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این مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانی ملی ایران شیدالله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتشارات مصوبه امری نمیباشد. 
شهر الرحمه 133 بدیع
امانت محفل روحانی قزوین در محفظه ملی آثار امری ایران
این مجموعه شامل مناجات و الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله به افتخار جناب میرزا حیدرعلی می‌باشد و در ضمن اغلب الواح، اسامی جمعی از احبا ذکر شده و عنایات و هدایات و نصایح حمال قدم در حقشان نازل شده است. الواح این مجموعه موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرد از جمله تبلیغ به حکمت و بیان، محبت و اتحاد، خدمت، تقوی، انقطاع از قصص اولی، وصیت ملوک به صلح اکبر، اعمال و اقوال و افتراهای یحیی ازل و پیروانش از قبیل اینکه چرا ازل باطل شد، شِکوه از اعمال بعضی از مدعیان محبت از جمله در همدان و کردستان، نقل حکمت اسکندر در کشورگشایی، عدم جواز مطالبه حقوق الله بلکه ادای آن به صرافت طبع و ناظر بودن به عزّ امرالله، استفاده از اصطلاحات کیمیاگری در بیان اهمیت تبلیغ، راوی وجود قائم یکی از اناث بوده و ترتیب جابلقا و جابلسا. برخی الواح به امضای خادم الله و معدودی به امضای مجد است.


*** ص 1 *** 
هوالله تعالی
     یا حیدر قبل علی بگو یا اهل ارض آذان را از برای این کلمه مبارکه از آنچه شنیده‌اید مقدس نمائید لعلّ فائز شوید به آنچه از برای او خلق شده‌اید امروز از سدرۀ مبارکه که در قطب فردوس اعلی به ید اراده غرس شده این کلمه علیا اصغا گشت تالله قد ظهر ما لا ظهر فی ازل الآزال انصفوا یا ملأ الارض و لا تکونوا من الغافلین قوموا علی تدارک مافات عنکم سوف تمضی الایام و ترون انفسکم فی خسران مبین یا حیدر قبل علی علیک بهائی انت الّذی الّفت بین القلوب بکلمة ربّک و نطقت بما یقرّب النّاس الی الله الفرد الخبیر یا حسین انّا ذکرناک مرّة بعد مرّة و انزلنا لک ما تقرّ به عیون المقرّبین ان‌شاءالله به نار محبت الهی مشتعل باشی و بر خدمت امر قائم. قسم به انوار آفتاب معانی که از افق سجن اشراق نموده این ایام انسان قادر است بر تحصیل 
مقام 
*** ص 2 ***
      مقام باقی و نعمت باقیه و مائدۀ دائمه. ایام در مرور و مکلّم طور بر عرش ظهور مستوی طوبی لک بما ادرکت ایامه و فزت بالاقبال الی افقه و قمت علی خدمة امره العزیز العظیم. یا دائی به آفتاب این کلمه علیا که از افق سماء قلم اعلی اشراق نموده ناظر باش من کان لی اکون معه لا شکّ فی ذلک قد شهد بذلک لسان العظمة فی هذا السّجن العظیم. ذکرت مکرّر از لسان جاری قدر این مقام اعلی را بدان و به اسم مالک اسماء حفظش کن زود است آنچه از عدم آمده به عدم راجع گردد و المقرّبون یرون ما قدّر لهم من لدی الله ربّ العالمین. هیچ امری در منظر اکبر مستور نبوده و نیست انّ ربّکم معکم یسمع و یری و هو السّمیع البصیر اجر هر عملی عندالله محفوظ انّه هو الحافظ القویّ الغالب القدیر. یا عطا علیک بهاءالله مالک الاسماء و فاطر السّماء چندی قبل از خزانه قلم اعلی لئالی بدیعه منیعه ارسال نمودیم لتفرح و تشکر ربّک 
*** ص 3 *** 
    العلیم الحکیم یا عطا حق بی‌ناصر و معین در سجن اعظم به ذکر اولیا مشغول. جنودی که الیوم ناصر و معین امرند اعمال طیبه و اخلاق مرضیه بوده و هست و رئیس این جنود تقوی الله است بگو ای عباد امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است. بحر معانی موّاج آفتاب حقیقت مشرق خود را محروم منمائید به اسم حق اصنام اوهام را بشکنید جهد نمائید شاید فائز شوید به آنچه از برای او از عدم بوجود آمده‌اید یا عطا علیک بهائی مکرّر آن جناب را امر نمودیم بر خدمت امر قم و قل یا قوم انّ القیّوم امام وجوهکم ینادیکم الی الافق الاعلی ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن البحر الاعظم و ایّاکم ان تمنعوها عن النّبأ العظیم هذا نبأ اخبر به رسول الله و بشّر به الکلیم اسمع ندائی ثمّ اعمل بما امرت به من لدن قویّ قدیر کذلک نطق اللّسان اذ کان المظلوم فی حزن مبین. یا علی ندای مظلوم در کل حین مرتفع و قلم 
اعلی
*** ص 4 *** 
    اعلی در جمیع احوال متحرّک از حق بطلب آذان را قابل این اصغا نماید و عیون را لایق مشاهده این انوار. امروز هر نفسی به اقبال فائز شد او در صحیفه حمرا از اهل بها مذکور و مسطور مائده حقیقی از سماء معانی در کل حین نازل و نعمت باقیه دائمه امام وجوه حاضر و مشهود ولکن عباد غافل و محجوب و ممنوع الّا من شاء ربّک. حمد کن مقصود عالمیان را که تو را موفق فرمود بر عرفان اسم مکنون مخزون و از حق بطلب تو را مؤیّد فرماید بر استقامت بر این امری که فرائص مشرکین از آن مرتعد و افئدۀ منافقین مضطرب مشاهده می‌گردد طوبی از برای عبدی که شئونات عالم و شبهات امم او را از اسم اعظم محروم ننمود و محجوب نساخت یا محمدعلی جمیع عالم منتظر ایام الله بوده و جمیع کتب الهی گواه این معنی و چون اشراقات انوار آفتاب ظهور از افق عالم ظاهر کلّ بر اعراض قیام نمودند 
*** ص 5 ***
     مگر معدودی و به این هم اکتفا نرفت بر سفک دم اطهرش فتوی دادند و در مساجد بر منابر گفتند آنچه را که عین عدل گریست و قلم اعلی نوحه نمود. در اقوال حزب قبل تفکّر نما خود را بهترین اهل عالم می‌شمردند و در یوم قیام پست‌ترین احزاب مشاهده شدند کذلک ارتفع صریر القلم الاعلی اذ کان المظلوم فی سجن مبین طوبی لک بما اقبلت فی یوم الله و سمعت ندائه و آمنت به اذ اعرض من علی الارض الّا من حفظه الله فضلاً من عنده و هو الفضّال الکریم یا قلمی الاعلی اذکر من سمّی بمحمد الّذی شرب رحیق المعانی من ایادی العطاء و اقبل اذ اعرض کل عالم مریب انّ النّار تنطق فی السّدرة و النّور ینطق من افقه و المنادی ینادی بین الارض و السّماء ولکنّ النّاس فی نوم عجیب. قد اهلکتهم جنود النّفس و الهوی و هم لایشعرون قل یا قوم اتّقوا الرّحمن و لا تتّبعوا اوهام الّذین کفروا بیوم الدّین انّا انزلنا الآیات و اظهرنا 
البیّنات
*** ص 6 *** 
    البیّنات و القوم اکثرهم من الغافلین اشکر الله بهذا الفضل الاعظم انّه ذکرک و هداک الی صراطه المستقیم قل لک الحمد یا مولی العالم و لک الثّناء یا مقصود العارفین. یا رضا از حق بطلب تو را فائز فرماید به رضای حقیقی قسم به مقرّ عرش اعظم هر نفسی به آن فائز شد به کل خیر فائز است بگو الها کریما رحیما توئی آن سلطانی که به یک کلمه‌ات وجود موجود گشت و توئی آن کریمی که اعمال بندگان بخششت را منع ننمود و ظهورات جودت را باز نداشت از تو سؤال می‌نمایم این عبد را فائز فرمایی به آنچه سبب نجات است در جمیع عوالم تو توئی مقتدر و توانا و توئی عالم و دانا. یا هاشم قلم اعلی نصیحت می‌فرماید و امر می‌نماید اولیای خود را به آنچه سبب راحت و آسایش عالم است. در لیالی و ایام از خزائن قلم اعلی لئالی حکمت و بیان ظاهر. از حق می‌طلبیم عباد خود را از این موهبت کبری محروم نفرماید اوست بخشنده و مهربان. 
*** ص 7 *** 
    یا حسن از حق بخواه بیتی بنا نمائی که اسّش تقوی است و جدارش توفیق و سقفش امانت و دیانت. هر نفسی اقبال نمود او لدی الله مذکور و از قلم مظلوم مسطور. قدر یوم را بدانید و به خدمت امر قیام نمائید فضل حق شما را اخذ نمود و به شطر ایمن هدایت فرمود اوست کریمی که کرمش عالم را احاطه نموده و جودش من فی الوجود را. یا مهدی وجه مظلوم در این حین به تو توجّه نموده هل تعرف من اقبل الیک وجه الله المهیمن القیّوم و هل تعرف من یذکرک من کان مخزوناً مکنوناً فی ازل الآزال یشهد بذلک لوح الله المحفوظ. شکر کن مقصود عالمیان را که فائز شدی به آنچه ما کان و ما یکون به او معادله نمی‌نماید اولیای آن ارض را تکبیر می‌رسانیم و به آیات الهی متذّکر می‌نمائیم شاید کل به استقامت فائز شوند و از ماسوی الله منقطع. یا اسم الجود قد انزلنا من سماء الفضل و العطاء لکلّ اسم کان فی کتب الأبرار فضلاً من لدنّا انّ ربّک هو المشفق الکریم.
قل
*** ص 8*** 
    قل لک الحمد یا الهی بها اقبلت من شطر سجنک الی عبادک و ذکرتهم بما لایعادله شیء من الأشیاء اشهد انّک انت الفضّال الغفور الرّحیم. سبقت رحمتک و احاط فضلک لا اله الّا انت العلیم الحکیم. البهاء المشرق من لدنّا علیک و علی الّذین ذکرناهم فی هذا اللوح البدیع. 
بسمی الّذی به انار افق العالم
حمد و ثناء و شکر و بهاء مقصودی را لایق و سزاست که به حرکت اصبع اقتدار سبحات و حجبات عالم را شقّ نمود و شبهات و اشارات امم را معدوم ساخت. سحاب نیّر امرش را منع ننمود و غمام حجاب نگشت به اسم قیّوم امام وجوه قوم قیام فرمود و کل را به افق برهان دعوت نمود و اعراض ملوک و اغماض مملوک او را از اراده‌اش باز نداشت به صریر قلم اعلی امرش را نصرت فرمود و خیمه انّه لا اله الّا هو بر اعلی المقام برافراشت طوبی از برای مقبلین که به حبل متینش تمسّک 
*** ص 9 ***
     جستند و به ذیل منیرش تشبّث. قوّت امرا ایشان را منع ننمود و ضوضاء علما محروم نساخت جلّت عظمته و جلّت قدرته و جلّ سلطانه و جلّ برهانه و عزّ ثنائه سبحان الله مع آنکه ندای سدره از اعلی المقام مرتفع و اشراقات انوار آفتاب حقیقت ظاهر و هویدا کل محجوب و محروم و ممنوع مشاهده می‌شوند. سبحانک یا سرّ الوجود و مالک الغیب و الشّهود اسئلک بالکلمة الّتی بها سخّرت العباد و نوّرت البلاد و بامطار رحمتک فی ایامک الّتی بها نبتت اوراد الحقایق و المعانی فی حدائق عرفانک و باسمک الّذی فتحت به مدائن القلوب و اظهرت المقصود و زیّنته بطراز الوجود بان تؤیّد عبادک علی الاستقامة علی امرک و التوجّه الی وجهک و القیام علی خدمتک. ای ربّ تسمع ضوضاء النّاعقین من المدن و ضواحیها الّذین نقضوا عهدک و میثاقک و قالوا ما ناح به سکّان فردوسک و اهل خباء مجدک. ای ربّ اسئلک بقوّة 
مشیّتک 
*** ص 10 ***
   مشیّتک و نفوذ ارادتک و قدرة کلمتک العلیا و اقتدار قلمک الأعلی بان تؤیّد عبادک علی حفظ لئالی محبّتک و جواهر علمک و عرفانک انت الّذی شهد بقدرتک من فی ارضک و سمائک و اعترف بسلطانک من فی ملکوتک و جبروتک لا اله الّا انت المقتدر المهیمن العلیم الحکیم. نامه آن جناب و آنچه سؤال شد رسید باید آن جناب به نیّر این کلمه علیا که از افق سماء قلم اعلی اشراق نموده ناظر باشند یا ملأ الأرض دعوا الیوم ما عند القوم متوجّهین الی الله المهیمن القیّوم این روز غیر روزها است و یوم غیر ایام. باید آن جناب بر خدمت امر قیام نمایند و عالم را به نور توحید حقیقی منوّر سازند این مظلوم متحیر که چه گوید و چه ذکر نماید که عرف یوم الهی از او متضوّع گردد یا ایّها المقبل نفحات برهان از روایح ما فی الامکان به مثابه آفتاب واضح و معلوم ولکن عباد از او غافل و محجوب امروز از حفیف 
*** ص 11 *** 
  سدره منتهی این کلمه علیا اصغا می‌شود هذا یوم الله لایذکر فیه الّا هو اگر نفسی به اصغاء این کلمه فائز شود به کل خیر فائز است لعمر الله این کلمه جمیع اوهام و ظنون را محو و معدوم نماید طوبی للسّامعین. نیکو است حال کسی که به آن موفق شود و این ذکر را که سیّد اذکار است بیابد آنچه گفته شده به اندازه بوده و لله اظهار شده و قلم اعلی تا حال به لحن خود علی ما ینبغی نطق ننموده. سارقین در پی و خائنین بر مراصد منتظر. درصدد منع عباد و جمع آثار قلم اعلی بوده و هستند مقصودشان عندالله واضح و مشهود و از عباد مستور. قائمی در دنیا نبود معذلک وجود موهومی را با جنود کذب بر مقام عالی مقر دادند و به ایادی اوهام شهرها بنا نهادند و به معمارهای ظنون مدن و دیار تعمیر نمودند عاقبت آن ظنون و اوهام در یوم قیام به بغضا تبدیل شد و بر سیّد انام وارد شد آنچه که عیون اهل فردوس اعلی 
گریست
*** ص 12 *** 
   گریست و سدره منتهی نوحه نمود جعفر از روی راستی و حقیقت به یک کلمه نطق نمود الی حین کذّابش گفتند این است شأن مظاهر اوهام و ظنون. علمای ایران طرّاً در سنین اولیّه بر قطع سدره مبارکه قیام نمودند و بر قتلش فتوی دادند حال تفکر نمائید یک نفر از علمای آن دیار به قدر سمّ ابره بر حقیقت امر آگاه نه بسیار تفکّر لازم که شاید آن جناب لله قیام نمایند و ناس را از ظنون و اوهام حفظ کنند تا مجدد به مثابه اوهامات قبل مبتلا نشوند الیوم از ظلم مشرکین چشم انصاف می‌گرید و هیکل عدل نوحه می‌نماید حال مظاهر اوهام از سبیل واضح مستقیم گذشته‌اند وناس را به راه‌های مهلک ظنون دعوت می‌نمایند انّ ربّک یعلم و النّاس هم لایعلمون طوبی لمن تمسّک بحبل العدل و کان من المنصفین حقی که معادل کتب الهی از سماء مشیّتش نازل او را 
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   به اوهامات خود می‌سنجند و انکار می‌کنند و از برای دونش اثبات حقیّت می‌نمایند اگر این نبأ عظیم و امر ظاهر مبین انکار شود چه اثبات می‌شود قاتلهم الله. باری از حق می‌طلبیم آن جناب را مؤیّد فرماید بر نصرت امرالله بایستید و لله بگوئید. این مظلوم تا حال اصل امر را ذکر ننمود ولکن هر ذی بصر و انصافی از نفحات آیات و ظهورات بیّنات و قیام مظلوم امام وجوه ادراک می‌نماید آنچه را که لایق و سزا است الها معبودا مقصودا کریما رحیما جان‌ها از تو و اقتدارها در قبضة قدرت تو هر که را بلند کنی از ملک بگذرد و به مقام رفعناه مقاماً علیّا رسد و هر که را بیندازی از خاک پست‌تر بلکه هیچ از او بهتر. پروردگارا با تباه‌کاری و گناه‌کاری و عدم پرهیزکاری مقعد صدق می‌طلبیم و لقای ملیک مقتدر می‌جوئیم امر امر توست و حکم آن تو و عالم قدرت زیر فرمان تو. هرچه کنی عدل صرف است بل فضل محض یک تجلّی از تجلّیات اسم رحمانت رسم 
عصیان 
*** ص 14 *** 
   عصیان را از جهان براندازد و محو نماید و یک نسیم از نسایم یوم ظهورت عالم را به خلعت تازه مزیّن فرماید ای توانا ناتوانان را توانائی بخش و مردگان را زندگی عطا فرما شاید تو را بیابند و به دریای آگاهیت راه یابند و بر امرت مستقیم مانند اگر از لغات مختلفه عالم عرف ثنای تو متضوّع شود همه محبوب جان و مقصود روان چه تازی چه فارسی. اگر از آن محروم ماند قابل ذکر نه چه الفاظ چه معانی. ای پروردگار از تو می‌طلبیم کلّ را راه نمائی و هدایت فرمائی توئی قادر و توانا و عالم و بینا. یا ایّها المذکور لدی المظلوم لله الحمد به عنایت قلم اعلی و آثارش فائز شدی از حق می‌طلبیم تو را مؤیّد فرماید و مستقیم دارد و یجعلک علم الهدایة بین العباد و رایة الثّناء فی البلاد اشکر الله انّه ذکرک بما لایعادله شیء من الأشیاء اعرف ثمّ احفظ و کن من الحامدین انّا وجدنا من کتابک عرف المحبّة و الاقبال ذکرناک بهذا اللوح المبین
*** ص 15 ***
    الّذی لاحت من افقه شمس عنایة الله ربّ العالمین طوبی لاذن سمع النّداء و لوجه توجّه الی الأفق الأعلی و لعین رأت الآیة الکبری و لرجل قام علی خدمة امرالله ربّ الکرسیّ الرفیع قد خلقت الآذان لاصغاء نداء الرّحمن و الأبصار لمشاهدة الآثار طوبی لمن سمع و رأی و ویل للغافلین انّ البحر الاعظم اراد ان یقذف علیک لئالی الحکمة و البیان لتفرح و تکون من الشّاکرین قل یا قوم اتّقوا الله و لا تتّبعوا الّذین بدّلوا نعمة الله کفراً ضعوا الیوم ما عند القوم مسرعین الی الله الفرد الخبیر اجیبوا داعی الله بینکم ثمّ اتّخذوه معیناً لانفسکم انّه اتی لنجاتکم یشهد بذلک کلّ عالم خبیر و عارف بصیر. قل الهی الهی اسئلک بآیاتک الکبری و مظاهر قدرتک یا مولی الوری و بامرک الّذی به سخّرت الملک و الملکوت و برحیقک المختوم الّذی فتحت ختمه باسمک القیّوم بان تؤیّد عبادک علی الاقبال
 الیک 
*** ص 16 *** 
   الیک و التمسّک بحبل عنایتک و التشبّث بذیل رحمتک ای ربّ لاتمنعهم عن لئالی بحر علمک و عن مائدة بیانک و عمّا انزلتة من سماء مشیّتک ثمّ زیّنهم یا الهی بطراز التّقوی انّک انت مولی الوری و ربّ العرش و الثّری لا اله الّا انت السّامع المجیب و السّمیع البصیر. در جواب مسائل توقف رفت چه که مظلوم بر حسب ظاهر علوم معروفه را نیاموخته در مدارس وارد نشده و از مباحث اطلاع نداشته و از ما عند الخلق گذشته و بما عندالله متمسّک. مقصود آنکه آن جناب این ایام به خدمت امر مشغول شوند این است مقام اعلی اگر به آن تمسّک نمائید یکشف الله لک ما اردته من عمّان علمه المحیط چه که این ایام اشتغال به این مراتب انسان را از امر اعظم و افق اعلی و ذروه علیا باز می‌دارد از قبل شئون علمیّه از قلم اعلی نازل و این ایام اقتصرنا الأمور علی انّه لا اله الّا انا 
*** ص 17 *** 
   المقتدر القدیر. قد جئت من مطلع البیان ببرهان مبین در یکی از الواح این آیه مبارکه نازل لیس الیوم یوم السّؤال و الجواب ینبغی لکل نفس اذا سمع النّداء من الأفق الأعلی یقوم و یقول لبّیک یا مقصود العالم و لبّیک یا محبوب من فی السّموات و الأرضین و نذکر لجنابک ما نزل فی اوّل ورودی فی السّجن فی جواب من سئل عن العالم و مبدئه و علّة خلقه و ظهوره الی ان قلنا لیس لجنابک ان تلتفت الی قبل و بعد اذکر الیوم و ما ظهر فیه انّه لیکفی العالمین انّ البیانات و الاشارات فی ذکر هذه المقامات تخمد حرارة الوجود لک ان تنطق الیوم بما تشتعل به الأفئدة و تطیر اجساد المقبلین امش بقوة الاسم الاعظم فوق العالم لتری اسرار القدم و تطّلع بما لا اطّلع به احد انّ ربّک هو المؤیّد العلیم الخبیر کن نبّاضا کالشّریان فی جسد الامکان لیحدث من الحرارة المحدثة من الحرکة ما تسرع به افئدة
 المتوقفین 
*** ص 18 *** 
   المتوقّفین طوبی لمن فاز بفیضان هذا البحر فی ایام ربّه الفیّاض الحکیم کن مبلّغ امرالله ببیان تحدث به النّار فی الاشجار و تنطق انّه لا اله الّا انا العزیز المختار قل انّ البیان جوهر یطلب النّفوذ و الاعتدال امّا النفوذ معلّق باللّطافة و اللّطافة منوطة بالقلوب الفارغة الصافیة و امّا الاعتدال امتزاجه بالحکمة الّتی انزلناها فی الزّبر و الألواح قد تضوّعت نفحات الآیات و ظهرت اعلام البیّنات ولکنّ القوم فی وهم عجاب ان‌شاءالله به قوۀ ملکوتی نصرت نمائی و احداث آن و ظهور آن از قلوب فارغه صافیة بوده و هست اوست آیة الله در وجود و امانت او در افئده و قلوب. علما از عرفانش علی ما ینبغی قاصر و حکما عاجز این آیه عظمی حاکم است در عالم و متصرف است در امم. اسماء طائف حول او و اسباب مطالع ظهور صفات او. توجّهش به اسباب بصر بصیر است و به اسباب 
*** ص 19 ***
    سمع سمیع و به اسباب نطق ناطق اگر این فقره را مانعی منع ننماید و حجاب حائل نشود نافذ و قدیر است اوست آفتابی که از افق سماء عالم ادراک اشراق نموده اگر حجبات اوهام حجاب نشود عالم را منوّر نماید و دارای این مقام اعزّ اعلی را سطوت عالم و جنود امم و شبهات علما و اشارات فقها از مالک اسماء منع ننماید این است مقام ما انزله الرّحمن فی الفرقان قل الله ثمّ ذرهم فی خوضهم یلعبون به قول خلیل علیه بهائی و عنایتی بل فی حوضهم. کذلک نطق بالعدل انّ ربّک هو السّمیع البصیر لله الحمد از برای آن جناب نازل شد آنچه که هر کلمه آن بر فضل و عنایت حق شهادت داده و می‌دهد نحمده علی فضله و عنایتة و علی رحمته الّتی سبقت من فی السّموات و الأرضین البهاء علیکم و علی الّذین ما منعهم شیء من الأشیاء عن مالک الأسماء و فاطر السّماء سمعوا النّداء و اقبلوا و قالوا الله ربّنا و ربّ العرش العظیم. 
هذه
*** ص 20 *** 
هذه صحیفة الله المهیمن القیّوم
بسمی الّذی به ماج بحر العرفان فی الامکان
تعالی الرّحمن الّذی انزل التّوریة و الانجیل و الفرقان ثمّ البیان و اظهر امّ الکتاب اذ استوی الله المکنون علی عرش اسمه القیّوم و نطق باعلی النّداء الملک لله مالک المآب لما ارتفع النّداء اهتزّت الافئدة شوقاً لاصغاء آیات الله ربّ الارباب انّا انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات ولکنّ القوم فی ریب عجاب یا حیدر قبل علی اسمع النّداء من شطر عکّاء انّا ذکرناک من قبل و من بعد بما لاتعادله آلاء الارض و لا کنوزها یشهد بذلک کتاب الله فی اعلی المقام قد فصّلنا النّقطة و فسّرنا کتب الله طوبی لمن عرف و فاز و ویل لکل مشرک کفّار انّا سمعنا ندائک نادیناک من جانب الطّور و القیناک ما انجذبت به افئدة العباد انت الّذی شربت 
*** ص 21 *** 
   رحیقی المختوم باسمی القیّوم و هدیت العباد الی سواء الصّراط یا حیدر شمّر عن ساعد الجهد ثمّ اشدد ظهرک لذکر هذا النّبأ الاعظم الّذی به فرّت الأحزاب اذ استوی مالک الرّقاب علی عرش الحکمة و البیان انّا کنّا معک فی کل الأحوال و سمعنا ندائک و نداء الّذین حضروا عندک و ذکرنا کلّ واحد منهم بما لاح به نیّر عنایتی و رحمتی الّتی سبقت الکائنات. نذکر فی هذا الحین مرّة اخری حزب الله الّذین ذکرت اسمائهم فضلاً من عندنا و انا العزیز الفضّال یا عبدی یا ثابت قد نزّل لک من قبل ما اشرقت منه الأنوار و رأینا ذکرک فی کتاب من احبّنی ذکرناک مرّة بعد مرّة لتشکر ربّک مظهر البیّنات سمعنا ندائک نادیناک من شطر القدم مقرّ عرش ربّک مالک الامم انّ ربّک یفعل ما یشاء و هو العزیز الوهّاب انّا اردنا ان نجیب من حضر کتابه لدی المظلوم لتجذبه الآیات
الی 
*** ص 22 *** 
   الی مشرق العرفان. بسمی المهیمن علی الاسماء یا آقا کوچک چون به انوار آفتاب حقیقت اقبال نمودی نزد مظلوم بزرگی. هر نفسی الیوم به افق اعلی فائز شد و به آثار قلم اعلی اعتراف نمود او از حزب الله در صحیفه حمرا از قلم اعلی مذکور و مسطور. طوبی از برای نفسی که سبحات جلال او را از اقبال منع ننمود و حجبات علما و شبهات عرفا او را از غایت قصوی و ذروه علیا باز نداشت امروز بحر حقیقت موّاج و آفتاب ظهور مشرق طوبی از برای بصری که فائز شد و سمعی که شنید. از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید و توفیق عطا کند تا بر امر الهی مستقیم باشی و در جمیع احیان از بحر بیان بیاشامی اوست مشفق و اوست دانا و توانا. هو السّامع المجیب یا علی نامه‌ات رسید و به لحاظ مقصود عالمیان فائز گشت خدمتت مقبول و ذکرت به اصغا فائز طوبی از برای 
*** ص 23 *** 
   نفسی که حوادث ایام او را از مالک انام منع ننمود و محروم نساخت و نعیم از برای عبدی که شبهات مریبین و سطوت معتدین او را از توجّه به حق باز نداشت لله الحمد ندایت به شرف اصغا فائز و از قلم اعلی ذکرت جاری و نازل اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم نسئل الله ان یؤیّد حزبه علی ذکره و ثنائه و خدمة امره و یقرّبهم الیه فی کل الأحوال انّه هو الغنیّ المتعال. یا حیدر اردنا ان نذکر من سمّی بعلی لیفرح و یکون من الشّاکرین قد جری من قلمی الأعلی فرات الحکمة و البیان طوبی لمن شرب ویل للغافلین لعمرالله فی کل نقطة من کتابی کنزت علوم ما اطّلع بها الّا الله الفرد الخبیر. یا علی قد سمعت ندائی و فزت بایّامی احمد ربّک و قل لک الحمد یا مولی الأسماء و فاطر السّماء بما ذکرتنی اذ کنت بین ایدی الظّالمین. و نذکر من سمّی بحسن‌علی و نوصیه بالعدل 
و بما
*** ص 24 ***
    و بما یرتفع به امرالله ربّ العالمین انّا ذکرناه من قبل و فی هذا الحین نسئل الله ان یؤیّده علی ما یقرّبه الیه انّه هو المؤیّد الکریم. یا عبادالله اسمعوا نداء المظلوم و لا تکونوا من الغافلین خذوا کأس العرفان باسم ربّکم الرّحمن و لاتکونوا من الصّابرین انّه ظهر و اظهر ما کان مخزوناً فی العلم یشهد بذلک کل منصف خبیر انّا نرید ان نذکر من سمّی بشکر الله و نذکره بآیاتی و نبشّره بعنایتی لیقوم علی خدمة امری العزیز العظیم قد فزت من قبل و انزلنا لک ما طارت به افئدة السّامعین اذا اخذک سکر رحیق بیانی و اجتذبتک نفحات آیاتی قل الهی الهی انت الّذی باسمک ماج بحر البیان امام عیون الأنام و هاج عرف رحمتک فی البلاد اسئلک بنفوذ مشیّتک و اقتدار ارادتک و حرکة قلمک الأعلی و صریره و افقک الأبهی و نوره ان تجعلنی فی کل الأحوال راضیا منک و متمسّکاً بک بحیث 
*** ص 25 ***
    لاتحرّکنی قواصف اشارات النّاعقین الّذین اعرضوا عنک و عن آیاتک و اتّخذوا لانفسهم من الأوهام ربّاً من دونک ای رّب ترانی مقبلاً الیک و متمسّکاً بک اسئلک ان لاتخیّبنی من بحر بیانک و لا عن شمس فضلک انّک انت المقتدر القدیر و بالاجابة جدیر. و نذکر ابنیک و نبشّرهما بعنایات الله العزیز الحمید نسئل الله ان یقدّر لهما ما ینفعهما و یقرّبهما الیه انّه هو العزیز المقتدر القدیر. و نذکر امتی و ورقتی الّتی سمعت و اجابت و اقبلت بقلبها الی افق الله مقصود العارفین یا امتی ما فازت اذن اکثر العباد بکلمة یا عبدی و انت فزت بیا امتی اشکری ربّک بهذا الفضل المبین انّا سمعنا ندائک و ما خرج من فمک فی ذکرالله ربّ العالمین و ذکرناک من قبل فی لوح نطق انّه لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم اشکری ربّک بهذا الفضل الاعظم و قولی لک الحمد یا مولی العالم و لک الثّناء یا مقصود
 افئدة 
*** ص 26 ***
   افئدة المرسلین. یا محمد حسن انّا اردنا ان نذکرک لیجدبک ذکری الی ملکوتی و یؤیّدک علی ذکر الله و ثنائة و خدمته امره العزیز البدیع قد ارتفع النّداء من یمین العرش ولکنّ النّاس اکثرهم من النائمین قد اخذتهم الغفلة علی شأن اعرضوا عن الّذی اتی من افق الاقتدار بسلطان مبین. و نذکر من سمّی بمحمد حسن لیشکر ربّه و یکون من الرّاسخین قل لا تمنعوا آذانکم عن اصغاء نداء الله مالک یوم الدّین طوبی لک بما فزت بآثاری و ذکرت فی سجنی العظیم و نذکر علیّاً قبل آقا و انّا خیر الذّاکرین لا تعادل بذکری اذکار العالم و لا بندائی نداء الامم یشهد بذلک الاسم الأعظم فی هذا المقام الرّفیع. کذلک ذکرناک لتفرح و تقوم علی خدمة مولیک الّذی اتی بکتاب مبین. یا حیدر قبل علی انت الّذی سمعت ندائی و اقبلت الی شطری و قمت 
*** ص 27 ***
    لدی باب عظمتی و رأیت افقی و فزت بآیاتی و شرب رحیق عنایتی و کوثر بیانی البدیع قد شهدت الواحی بعنایتی لک و فضلی علیک هل تقدر ان تشکر ربّک ام تجد نفسک من العاجزین. قد ذکرت افنانی علیهم بهائی و عنایتی انّا ذکرناهم بما لایعادله ذکر و رفعناهم الی مقام عجز عن ذکره کلّ ذاکر علیم نسئل الله ان یؤیّدهم علی حفظ هذا المقام العزیز المنیع اذکرهم من قبلی و کبّر علی وجوههم من جانبی و بشّرهم برحمتی و نوّرهم بما اشرق و لاح من افق قلمی الأعلی کذلک یأمرک من عنده علم السّموات و الأرضین انّا ذکرنا کل واحد منهم فی الواح شتـّی و زیّناهم بنسبتی و انا الفضّال الغفور الرّحیم. یا جعفر انّ السّاعة قد اتت و النّاس اکثرهم من الغافلین و قامت القیمة و هم فی معزل عن العرفان طوبی لمن عرف و حفظ انّه من المقرّبین فی کتاب الله العزیز العظیم یا ابا القاسم انّا انزلنا 
من معین 
*** ص 28 ***
   من معین قلم الأعلی ماء البیان لینبت منه فی قلوب العباد نبات الحکمة و العرفان طوبی لنفس شهدت بما شهدالله و فازت بما نزّل من عنده انّه من الموحدین عندالله العزیز الحکیم. یا محمد کریم هل سمعت النّداء و هل رأیت افقی الأعلی و هل قمت فی ایامی علی خدمة الاولیاء حدّث لی ما سئلناک منه و انا المحدث العلیم. سمعنا ذکرک ذکرناک طوبی لمن قام علی خدمتی الّذی سمّی بحیدر قبل علی انّه ذکرک ذکرناک امراً من عندی و انا الآمر القدیم یا محمدرضا ذکرناک من قبل و فی هذا الحین لتأخذک نفحات البیان و تجذبک الی مقام ینادی فیه لسان العظمة انّه لا اله الّا هو الفرد الواحد المقتدر العزیز المنّان. یا نقّاش علیک بهائی هل فاز قلمک بتصویر اولیائی و هل تحرّک علی رسم من استشهد فی سبیلی طوبی لوجه توجّه الی انوار الوجه و لقلب اقبل الی اعلی المقام انّا ذکرناک من قبل بما سرت به نسمة 
***ص 29 ***
   البیان علی الامکان اشکر ربّک و قل لک الحمد یا اله العالم و لک الثّناء یا ربّ الارباب یا محمد قد ظهر ما کان مکنوناً فی العلم و مسطوراً من القلم الأعلی فی الزّبر و الألواح قد اتی من کان موعوداً فی کتب القبل و ظهر من بشّر به کتب الله الواحد المختار فلمّا نزّلت الآیات و ظهرت البیّنات اعرض عنه القوم و کفروا بالله مالک الرّقاب طوبی لک بما فزت باثر قلمی فی هذا الحین الّذی جعله الله مالک الأحیان. یا علی قبل اکبر قد ذکرک المذکور اذ کان بین ایدی الفجّار قد انزل ما عجزت عن احصائه الأقلام و اظهر ما منع عن عرفانه اولو الابصار طوبی لک بما نزّل ذکرک من قلمی الأعلی فضلاً من لدی الله مولی الانام. یا علی انّ المظلوم اتی بالحقّ و دعا الکل الی الله مالک یوم التّناد و بشّرهم بما قدّر للمقرّبین من لدی الله فالق الاصباح من النّاس من انکر و منهم من اقبل و منهم من افتی علی سفک دمی من دون بیّنة
 و لا کتاب 
*** ص 30 *** 
   و لا کتاب. یا عباس قد اقبل الیک ربّ النّاس من شطر السّجن و یذکرک بما لا ینقطع عرفه احفظ هذا المقام الأعلی باسم ربّک مسخّر الاریاح یا محبّ‌علی طوبی لأذن فازت باصغاء ندائی و لعین رأت آیاتی و للسان نطق بثنائی و لقلب اقبل الی افقی و لرجل قامت علی خدمة الانام سبّح باسم ربّک انّه ذکرک بما لا یتغیّر فی القرون و الأعصار و بنی لک بید الاقتدار بیتاً من زبر البیان لتشکر ربّک مالک الادیان نسئل الله ان یوفّقک علی حفظ هذا المقام الأعلی الّذی جری من قلم تحرّکت بحرکته الکائنات. یا مظلوم الآفاق اذکر من تمسّک بالمیثاق اذ اعرض اهل الشّقاق و النفاق عن الله منوّر الآفاق. یا بزرگ ذکرک المظلوم الّذی انکره العباد من الاشطار و قالوا فی حقّه ما لطمت علی وجهها حوریة الفردوس الأعلی کذلک قضی الأمر ولکنّ القوم فی وهم عجاب
*** ص 31 ***
   انّک اذا فزت باثر قلمی الأعلی و شرب رحیق البیان من کأس عطاء ربّک مالک الأسماء قل الهی الهی لک الحمد بما ذکرتنی و لک الثّناء بما توجّهت الیّ و لک الشّکر بما هدیتنی و لک البهاء بما عرّفتنی ما غفل عنه اولو الالباب. یا کاظم اسمع النّداء من شطر البقاء من القلم الأعلی انّه ذکرک بما لایعادله ما فی العالم یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب قد فزت باثر قلمی و بعنایتی الّتی احاطت الاشطار. انّا اردنا ان نذکر من سمّی بقاسم قبل علی و انا العزیز الفضّال قد سبقت رحمتی و احاط فضلی طوبی لمن عرف ویل لکل منکر کفّار. یا علی قد توجّه وجه القدم الی مدینة مبشری لعمرالله یجد المخلصون من ترابها عرف عنایة الله ربّ الارباب انّا ذکرنا اولیائی هناک و بشّرناهم بما قدّر لهم من القلم الأعلی فی الزّبر و الألواح قد حضر ذکر من اقبل الی الطّاء رأیناه و کنّا معه الی ان خرج منها و انا السّمیع البصّار ثمّ الّذی اقبل الی الصّاد ثمّ الّذی
 خرج 
*** ص32***
   خرج من مقامه مقبلاً الی الأفق الأعلی الی ان دخل و حضر و سمع و رأی ما کان مذکوراً من القلم الأعلی فی کتب الله مالک الرّقاب یا اولیائی هناک انّا ذکرناکم بذکر اذ ظهر نادت الأذکار تالله قد اتی المذکور بقدرة و سلطان انّا ما ذکرنا اسماء اولیائی حکمة من عندی و انا العزیز الوهّاب یا محمّد رأینا اسمک ذکرناک بآیات اذ نزلّت اهتزّت بها الأجساد انّا ذکرنا من اقبل الی افقی و سمع ندائی و انا المقتدر الغفّار نذکر کیف نشاء و نجیب ‌الّذین یدعوننی فی العشیّ و الاشراق قد جری من قلمی بحر البیان طوبی لمن شرب و ویل لغافل منعته شبهات الأنام یا علی اکبر ذکرک من احبّنی الّذی سمّی بحیدر قبل علی ذکرناک بذکر اذ نزّل فی مدینة الکتب خضعت له و اذ تضوّع عرفه فی حدیقة المعانی نطق کلّ ذرّة من ذرّاتها قد فتح باب 
*** ص 33 *** 
  باب الغیب و اتی من کان مکنوناً فی العلم و مخزوناً فی ازل الآزال کذلک تحرّک قلمی علی ذکر لاتعادله الأذکار انّک اذا فزت قل لک الحمد یا مقصود العالم و لک البهاء یا مصدر الأوامر و الأحکام. یا عبدالله قد نفخ فی الصّور و القوم فی مریة و شقاق قد نصب الصّراط و وضع المیزان و النّاس فی غفلة و حجاب قد ارتفعت الصیحة و نزّلت النعمة طوبی لعبد اقبل و فاز و ویل لکلّ مشرک مکّار. خذ کتابی بقوّتی ثمّ اقرئه بلحن تنجذب الأرواح کذلک سرت نسمة البیان علی الأفئدة و الأبدان امراً من  لدی الله مالک الأدیان یا لسان العظمة اذکر من سمّی بحاجی آقا بذکر یجد منه العطشان کوثر الحیوان و العشاق رحیق الوصال و المشتاق سلسبیل اللّقا کذلک غرّدت عنادل البرهان علی اعلی الاغصان طوبی لسمع فاز و لبصر رأی آیات الله المقتدر العزیز المنّان انّا ذکرنا 
الّذین
*** ص 34 *** 
   الّذین سمعوا النّداء و اجابوا ربّهم الرّحمن بالرّوح و الرّیحان منهم من سمّی بمحمد قد نطق فی ذکره القلم الأعلی ما فاحت به نفحة الرّحمن فی الامکان اسمع نداء المظلوم ثمّ اشکره بما نزّل لک ما لا ینقطع عرفه فی القرون و الأعصار کذلک غرّدت حمامة العرش اذ کان المظلوم بین ایدی الأشرار. یا حیدر قد ذکرک مالک القدر فی المنظر الأکبر لتشکر ربّک العزیز المختار انّه یری عباده و یسمع اذکارهم و هو العزیز العلّام لا یمنعه شیء عن شیء و لا یعزب عن علمه من شیء یشهد بذلک من عنده امّ الالواح انّک اذا فزت بآیاتی و سمعت ندائی قل لک الحمد یا مولی العالم و لک الشّکر یا ربّ الأنام. یا محمّد حسین اسمع النّداء من لدی المظلوم انّه یوصیک و الّذین آمنوا بما یرتفع به مقامکم بین الأخیار خذوا العدل و الانصاف هذا ما امرتم به فی کتب اللّه العزیز الوهّاب 
*** ص 35 *** 
  انّ الّذین اعرضوا عمّا امروا به انّهم من اهل النّار لدی الله الواحد الفرد الأحد المقتدر الجبّار خذ ما نزّل لک امراً من عندنا و انا العزیز الأمّار. کتاب مبین نزّل من لدی الأمین لمن آمن بالله ربّ العالمین انّ الّذین فازوا بکلمتی العلیا انّهم اصحاب البهاء قد نزلت اسمائهم من سماء عنایة الله ربّ العالمین یا علی قبل محمّد انظر ثمّ اذکر اذ ارسلنا النّقطة الأولی بجنود الوحی و الالهام ما نطق فی حقه الأحزاب منهم من انکره و منهم من اعرض عنه و منهم من افتی علی قتله بذلک ناح اهل الملک و الملکوت و قلمی الأعلی فی هذا المقام الّذی سمّی بالسّجن الأعظم و فی ارض السّرّ و فی الزّوراء و من قبله فی الطّاء یشهد بذلک لسان العظمة فی افقه المنیر. اسمع حنین قلمی فی العشیّ و الاشراق و فی الأصیل و الأسحار لعمرالله انّه ینوح کنوح الفاقدین بما ورد علی مبشّری الّذی انفق روحه لنفسی و بشّر
 العباد 
*** ص 36 *** 
  العباد بظهوری و نبأی العظیم قل یا ملأ البیان قد اتی من افق الاقتدار من قال فی حقّه النّقطة الأولی انّنی انا اوّل العابدین لعمرالله ما کان فرحه الّا لظهوری و ما حزنه الّا لبلائی شهد بذلک کلّ منصف خبیر الّذی قرء البیان و انصف فی امرالله العلیم الحکیم. یا علی رضا اسمع نداء ربّک مالک الأسماء انّه یقرّبک الیه و یهدیک الی مقام منیر یا معشر البشر قد اتی من کان موعوداً فی کتب الله و مستوراً ذکره فی افئدة المرسلین انّه اتی لاصلاح العالم و تهذیب الامم طوبی لمن اقبل و ویل لمن غرّته الدّنیا و منعته عن هذا الفضل المبین نسئل الله ان یؤیّدک علی ما یحبّ و یرضی و یکتب لک ما کتبه لعباده المخلصین. یا احمد اسمع نداء الله الفرد الأحد ایّاک ان یمنعک شیء عن اصغاء کلمة الله المقتدر الأحد الصّمد هذا یوم فیه خضعت الأعناق لمالک الرّقاب و نطق لسان 
*** ص 37 *** 
   الوحی و غرّد خذ کتاب الله بامر من عندنا و لا تتّبع الّذی کفر و الحد انّی لکعبة الله بین الأنام اقبلوا الیه بوجوه نوراء ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عمّا قدّر لکم و ان تتّبعوا من اعرض عن الله و بعد دعوا القوم باهوائهم متمسّکین بحبل الله الفرد المقتدر المعتمد کذلک نطق لسان العظمة و شهد انّه لا اله الّا هو طوبی لمن شهد بما شهد الله و سعی فی امره و جهد. یا محمّد رضا اقبل الیک وجه القدم و انزل لک ما لاح به نیّر الکرم من افق العالم انّک اذا سمعت النّداء قم و قل لک الحمد یا مولی الوری بما انزلت الی الآیات من سماء اسمک الأعظم طوبی لمن اقبل الی الأفق الأعلی و سمع ندائی الأحلی و فاز بآثار القلم کذلک ماج بحر البیان و اظهر لئالیه فی ایام ربّه مالک القدم یا اهل البهاء تالله انّ الیوم یومکم دعوا القوم و ما عندهم مقبلین الی مقام نطق فیه لسان العظمة الملک لله مالک الامم هذا یوم ظهر فیه ما کان 
مکنوناً
*** ص 38 ***
   مکنوناً فی ازل الآزال و هاج فی العالم عرف العزّ و الکرم. یا محمد قبل حسن ذکرک من طار فی هوائی ذکرناک بما یقرّبک الی افقی و نشهد بما شهد قلمی انّه لا اله الّا انّه الفرد الواحد العلیم الحکیم. قد فزت بذکری و ما نطق به لسانی العزیز البدیع لا ینفعک الیوم ما فی العالم الّا بهذا الأمر الّذی لمّا ظهر خضع له کلّ عارف بصیر انّا اظهرنا الأمر و انزلنا الآیات ولکنّ القوم فی ریب مبین انکروا حقّ الله و آیاته و اتّبعوا کلّ معرض اثیم. اشکرالله بهذا الفضل الأعظم و قل لک الحمد یا مقصود العارفین. یا سیف‌الله قد منع حکم السّیف و نزّل حکم البیان انّه احدّ من السّیف یشهد بذلک لسان عظمتی فی هذا المقام المنیع قد قدّرنا النّصر و الظّفر بتقوی الله و بالأعمال و الأخلاق یشهد بذلک من حضر امام الوجه و سمع نداء الله ربّ العالمین ایّاکم ان تفسدوا فی الأرض بعد اصلاحها و ایّاکم ان تعترضوا علی الّذین 
***39***
   اعترضوا علیکم دعوهم بانفسهم مقبلین الی الله ربّکم الآمر الحکیم انّا امرناکم بالمحبّة و الاتّحاد طوبی لمن عمل بما امر به فی کتاب الله العزیز العلیم یا قلم الأعلی اذکر من سمّی ببزرگ قل قد اتی الحقّ و عن یمینه جبروت الآیات و عن یساره ملکوت البیّنات و قام امام وجهه مظهر الأسماء و الصّفات و خاطب العباد مشیراً الی وجهه هذا ما وعدتم به فی کتب الله من قبل و فی البیان و الفرقان و التّوریة و الانجیل ایّاکم یا ملأ الأرض ان تمنعوا انفسکم عن ظهور الله و سلطانه و ایّاکم ان تکفروا بنعمة الله بعد انزالها اقبلوا بقلوب نوراء و لاتکونوا من الظّالمین قد ظهرت العلامات و جاء المیقات و اتی المکنون بامر مبین ایّاکم ان تدحضوا الحقّ باهوائکم ضعوا الاوهام متمسّکین بما لاح و اشرق من افق عنایة ربّکم المشفق الکریم. یا حیدر قبل علی انزلنا لک فی السّجن ما قرّت به عیون الملأ الأعلی
 و الجنّة
*** ص 40 *** 
   و الجنّة العلیا اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم مرّة انزلنا لک الآیات بلسان عربیّ مبین و بدّلناه اخری باللّغة النّوراء و ذکرناک بلسان عجمیّ بدیع مرّة ارسلنا الیک بحر الحیوان فی ذکر ربّک الرّحمن و اخری نفحات الوحی الّتی بها تعطّرت عوالم الله المقتدر العزیز الحمید. هل تقدر ان تحصی ما اشرق و لاح من انوار جبروتی و ملکوتی و ما ظهر من افق بیانی البدیع قد کنّا متفکراً فی ظهوری و قدرتی و سلطانی و فی سماء مشیّتی و ملکوت ارادتی ورد المنظر الأکبر الغصن الأکبر و اخرج من جیبه کتاباً فیه ذکرت اولیائی الّذین اقبلوا الی افقی و تمسّکوا بحبلی و تشبّثوا بذیل عطائی و طاروا فی هوائی و نطقوا بثنائی فلمّا سمعنا ذکرهم فتحنا باب البیان بمفتاح عنایتی و انزلنا لکلّ واحد ما انجذبت به افئدة المخلصین و رأینا ذکر من سمّی بمحمّد قبل هاشم خ ا الّذی حضر کتابه من قبل فی محضر المظلوم الّذی 
*** ص 41 ***
  سجن بما دعا الکلّ الی الله الفرد الخبیر انّا قرئنا کتابه و انزلنا له ما لایُعادله ما یشهد و یری یشهد بذلک من ینطق فی هذا الحین الملک لله ربّ العالمین انّک اذکره من قبلی و ذکّره بآیاتی و بشّره بعنایتی انّا نوصیه بالاستقامة الکبری فی هذا الأمر الّذی فیه اضطربت افئدة الوری و ناح معشر العلماء و زلّت اقدام العارفین خذ کتابی بقوّة من عندی ایّاک ان تخوّفک سیوف العالم او جنود الأمم لعمر الرّحمن قد قدّر لک ما لا تحصیه العقول و لا تحویه الأفکار انّ ربّک هو الصّادق النّاطق الأمین احفظ هذا المقام الأعلی ایّاک ان یمنعک شیء من الأشیاء ضع العالم و ما فیه مقبلاً بقلبک الی افقی المنیر کذلک نطق القلم اذ کان المظلوم مستویاً علی عرشه العظیم اشکر الله و قل الهی الهی قد ارتعدت فرائصی فی فراقک و اضطرب قلبی فی هجرک و ناح فؤادی فی بعدی عن ساحة عزّک لم ادر یا مقصودی و معبودی و منای و رجائی هل قدّرت
لی 
*** ص 42 ***
   لی الحضور امام وجهک و القیام لدی باب عظمتک و اصغاء صریر قلمک و مشاهدة انوار عرشک او منعنی عن ذلک و عن بدایع فضلک قضائک المبرم یا مولی العالم اسئلک بکتابک المبین و سجنک المتین و حفیف سدرتک و نور امرک بان تجعلنی من الّذین مازلّت اقدامهم و ما اضطربت افئدتهم قاموا و قالوا یا ملأ العالم قد اتی الاسم الأعظم بسلطان لم تمنعه حجبات العلماء و لا سبحات العرفاء ینادی امام الوجوه و یدع الکلّ الی الله مالک هذا الیوم البدیع. یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی قد رأینا فی کتابک ذکر من سمّی بکاظم فی کتاب الأسماء ذکرناه بما طارت به الجبال فضلاً عن الارواح و انا المقتدر القدیر. یا کاظم اسمع نداء المظلوم ثمّ اذکر اذ اتی القائم بکتاب مبین انکره القوم و اعرضوا عنه و جادلوا بآیاته و حجّته و برهانه الی ان افتوا علیه بظلم انصعق به القلم الأعلی و ناح به مالک 
*** ص 43 *** 
   الوری کذلک قضی الأمر و انا الشّاهد العلیم یا کاظم قم علی خدمة امری بالحکمة و البیان و ذکّر عبادی بما نزّل من جبروت بیانی و بشّرهم بعنایتی و رحمتی انّ ربّک هو الفضّال الکریم قل لاتمنعوا انفسکم من فضل ایامی و لا آذانکم عن اصغاء آیاتی و لا قلوبکم عن حبّی العزیز البدیع قل هذا یوم البرهان لو انتم تعلمون و هذا یوم ینطق فیه لسان العظمة لو انتم تسمعون تالله قد ظهر الکنز و اتی المکنون بسلطان مشهود و قل یا ملأ البیان تعالوا تعالوا بایّ حجّة آمنتم بنقطة البیان فأتوا بها ثمّ اقرئوا ما نزّل من لدی الحقّ علّام الغیوب ان تنکروا ظهور الله و امره و آثار القلم الأعلی و نفوذه بایّ امر یثبت ما عندکم انصفوا و لاتکونوا من الظّالمین کذلک اظهرنا لک بحر البیان و امواجه و شمس الحجّة و انوارها لتکون من الشّاکرین. ان شربت رحیق الوحی من کأس عطائی و فزت بانوار بیانی قل الهی الهی من ندائک
 الأحلی 
*** ص 44 ***
    الأحلی طار فؤادی و من صریر قلمک الأعلی اهتزّت ارکانی و من انوار عرشک الأعظم و نبأک العظیم انقلبت حواسی و ذرفت عیون ظاهری و باطنی اسئلک بدماء عاشقیک و حنین مشتاقیک و بصریخ الّذین قصدوا الذّروة العلیا و الغایة القصوی و ما بلغوا بان تؤیّد عبادک علی الاقبال الیک و النّظر الی ما اظهرته بقدرتک و قوّتک ثمّ اکتب لهم یا اله العالم و موجد الأمم ما ینفعهم فی کل عالم من عوالمک انّک انت المقتدر القدیر. یا کتاب الأعظم اذکر من سمّی بمحمد قبل رحیم و ذکّره بآیاتک الّتی منها تحرّک کلّ عظم رمیم و بها قام اهل القبور و مرّت الجبال و ارتفعت الصّیحة و نفخ فی الصّور و انصعق من فی السّموات و الأرضین یا رحیم قد احاطت الرّحمة و سبقت الوجود ولکنّ القوم لا یفقهون قد اتی القیّوم و القوم لا یعرفون قد ظهر ما کان مکنوناً فی کنائز عصمة الله ربّک ولکنّ النّاس هم عنه معرضون 
*** ص 45 *** 
   قل ایّاکم یا ملأ البیان ان ترتکبوا ما ارتکبه حزب الفرقان ضعوا الأوهام قد طلعت شمس الیقین بانوار استضائت بها الآفاق. اتّقوا الله ثمّ انصفوا فی هذا الأمر الّذی اذ ظهر غنّت الحمامة علی اعلی الأغصان قد اتی المکنون بسلطان لا تمنعه الصفوف و الألوف کذلک انزلنا الآیات و ارسلناها الی الّذین اقبلوا بالقلوب الی الله ربّ ما کان و ما یکون. یا رضا یذکرک المظلوم لتشکر ربّک و تقوم علی نصرة امره المبرم الممنوع قد اتی القیّوم و القوم نبذوا عهده و میثاقه کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم الیوم لا یعرفون طوبی لوجه توجّه الی انوار الوجه و لقلب اقبل الی الله المهیمن القیّوم یا قلم اذکر من سمّی بمحمّد لیجذبه الذّکر و البیان الی افق الرّحمن و یذکر ربّه مالک الوجود یا محمّد انظر ثمّ اذکر اذ اتی محمّد رسول الله ما ورد علیه من الّذین انکروا حقّ الله و آیاته بما اتّبعوا کلّ عالم مردود انکره 
علماء 
*** ص 46 *** 
   علماء الأصنام و علماء التّوراة و الانجیل و ورد علیه ما ناحت البطحاء و الملأ الأعلی کذلک قضی الأمر من قبل ولکنّ القوم لا یعرفون. اذکر ربّک بین عباده ثمّ انصره بجنود البیان هذا ما امرنا الکلّ به فی لوحنا المسطور. یا عبدالرّحیم قد اتی النّبأ العظیم و یذکرک فی هذا المقام الرّفیع لتشکر ربّک العزیز المحبوب بما اتی الموعود انکره عباد مشرکون و قاموا علی الاعراض الی ان افتوا علیه بظلم ناح به المقرّبون طوبی لمن وفی بعهدالله و میثاقه و ویل لمن اعرض عن صراطه الممدود. یا علی یا ذاکر اسمع نداء المذکور انّه یذکرک بما لاتعادله الخزائن و الکنوز بذکری انجذبت الأشیاء و بندائی قصد المقرّبون مقامی المحمود انّک اذا اجتذبتک ندائی الأحلی و اخذک صریر قلمی الأعلی قم مقبلاً الی افقی الأبهی و قل یا مالک الأسماء و فاطر السّماء اسئلک بنفحات وحیک و بمظاهر قدرتک و سلطنتک و مشارق علمک و مطالع حکمتک و بالکلمة
*** ص 47 *** 
   العلیا الّتی بها سخّرت الملک و الملکوت بان تجعلنی ثابتاً علی حبّک و راسخاً فی امرک و ناطقاً بثنائک بحیث لا یمنعنی صهیل الخیول و لا صلیل السّیوف انّک انت المقتدر المتعالی العزیز العطوف.
هو الظّاهر من افق البیان
  کتاب انزله الرّحمن لمن آمن بالله المهیمن القیّوم و دار البلاد لاعلاء کلمتی و احداث حبّی و اشراق نیّر ظهوری العزیز البدیع یا ملأ الأرض اسمعوا النّداء انّا خلقناکم لعرفانی و انطقناکم لذکری و اعطیناکم بصائر لمشاهدة آثاری ضعوا ما عند القوم و خذوا ما امرتم به من لدی الله العزیز الودود قد جری فرات البیان فی الامکان و ظهر صراط الله ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل المشهود انّا زیّنا سماء العرفان بانجم البیان طوبی لمن شهد و رأی و ویل لکلّ غافل محجوب یا حیدر قبل علی قد حضر کتابک الّذی ارسلته الی اسم الجود و عرضه 
الغصن 
*** ص 48 *** 
   الغصن الأکبر فی المنظر الأنوار اجبناک بآیات اذ ظهرت خضعت لها کتب القوم یشهد بذلک من عنده لوح مکنون و کان فیه ذکر من اقبل الی افقی و نطق بثنائی و تمسّک بحبلی و طار فی هواء محبّة ربّه مالک الوجود انّا سمّیناه بالبدیع فی کتاب الأسماء و عرّفناه صراطی الممدود. یا بدیع علیک بهائی اسمع ندائی من شطر سجنی انّا نوصیک بکلمة تشتعل بها افئدة العالم کن ناراً فی حبّی و مشتعلاً بآیاتی و منجذباً بنغماتی و عاملاً ما امرناک به فی کتبی و زبری و صحفی انّ ربّک هو الحق علّام الغیوب کن ناطقاً بما تنجذب به افئدة اولیائی اقرء لوح الحکمة الّتی انزلناها من قبل فضلاً من عندی و انا المقتدر العزیز المحبوب هذا یوم فیه لا ینفع ما تنخمد به نار الوجود ضع ما عند القوم متمسّکاً بما نزّل من سماء مشیّة ربّک مالک الغیب و الشّهود کم من حکیم منع عن التّقرب الی الأفق الأعلی و کم من امّیّ سرع و اخذ الرّحیق
*** ص 49 ***
    و شرب باسمی القیّوم انّا ایّدناک و علّمناک و عرّفناک لتقوم علی خدمة امر ربّک قم علی ما امرت به کذلک نطق لسان العظمة فی مقامه المحمود. یا حیدر قبل علی کبّر علی وجهه من قبلی و بشّره بما نزّل من قلمی الأعلی لیجذبه النّداء الی افقی و یقرّبه الی مقام الممنوع انّا اردنا ان نذکر اولیائی فی بهرام و نذکّرهم بما نزل من قلمی و نبشّرهم بعنایتی و انا الفضّال الکریم یا اولیائی هناک اسمعوا نداء المظلوم انّه ذکرکم لوجه الله و یذکرکم بما تنجذب به افئده المقرّبین انصروا ربّکم الرّحمن بالحکمة و البیان و لاتتّبعوا الّذین کفروا بالله ربّ العالمین قد انار افق الظّهور و اتی الموعود و آمن به الیهود ولکن ملأ الفرقان فی ضلال مبین یرتقون علی المنابر و ینطقون بما تذوب به اکباد المخلصین ایّاکم ان یمنعکم نعاق الّذین کفروا بیوم الّدین خذوا کتاب الله بقوّة من عندنا هذا ما امرناکم به من قبل و فی هذا الحین انّا ذکرنا من سمّی بمحّمد قبل علی فی الواح 
شتّی
*** ص 50***
    شتّی لیشکر ربّه الفیّاض الکریم نسئل الله ان یؤیّده و یمدّه و یقرّبه الیه و هو الفرد الواحد المؤیّد العلیم الحکیم یا حزب الله خذوا ما یرتفع به امر ربّکم و ضعوا ما سمعتم من قبل و انا النّاصح العلیم لعمری ذکرناکم من قلمی الأعلی بذکر لا یقوم معه ذکر العالم و انزلنا لکم ما لاتعادله خزائن الملوک و السّلاطین قوموا علی عمل لا ینقطع عرفه بدوام الملک و الملکوت کذلک یأمرکم من عنده لوح حفیظ یا یوسف خ ا علیک بهائی قد ذکرک من احبّنی ذکرناک بما لا یتغیّر من حوادث الدّنیا اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم احفظ هذا المقام الأعلی باسم ربّک فاطر السّماء انّه یشهد و یری و هو العلیم الخبیر کن قائماً علی خدمة امر ربّک بحیث لا تمنعک جنود العالم و لا همزات المغلّین الّذین اعرضوا عن الله و ارتکبوا ما ناح به افئدة الموّحدین و منهم من سافر الی الجهات مع نفس اخری انّا وجدناهما فی خسران مبین ما حضرا لدی المظلوم فی السّجن 
*** ص 51 ***
    الاعظم لیسمعا نداءالله ربّ العالمین طافا مطلع الأوهام و اعرضا عن مشرق الیقین ذهبا بالظّنون و رجعا بالأوهام کذلک سوّلت لهما انفسهما من دون بیّنة من الله العزیز الحمید سرعا الی الغدیر و اعرضا عن البحر الأعظم یشهد بذلک قلمی الأعلی فی هذا اللّوح المنیر قل انصفوا بالله و تتّبعوا سنن الجاهلین قد ارتفع حفیف سدرة المنتهی امام وجوهکم ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل المبین. یا احمد لیس فی قلبی بغضک و لا بغض احد من العباد انّا نوصیک بما وصّاک به الله فی کتبه و زبره و الواحه اتّق الله و لا تکوننّ من الظّالمین ها هی السّدرة امام وجهک انظر الی اثمارها و اوراقها و ها هی السّماء امام وجوه العلماء و الأمراء انظر الیها و انجمها ایّاک ان تتّبع اوهام المریبین ینبغی لک ان تحضر لدی المظلوم و تسمع ما لا سمعته من قبل انّ ربّک یذکّرک بما یقرّبک الیه فضلاً من لدنه و هو الغفور الرّحیم کذلک ماج بحر بیانی و هاج عرف عنایتی و سطع نور فضلی انّک اذا وجدت 
نفحات
*** ص 52 ***
    نفحات آیاتی قل الهی الهی ایدّنا علی العدل و الانصاف و علی النّظر الی آثار قلمک الأعلی بعینی لابعین دونی اسئلک یا مالک الوجود و سلطان الغیب و الشّهود باسمک الّذی به سخّرت العالم بان تکشف لی کما کشفت امرک لغیری ای ربّ لا تخیّبنی عمّا اردته من بدایع فضلک و لا تمنعنی عن عرفانک و التوجّه الی امرک الأعظم و نبأک العظیم انّک انت المقتدر العلیم الحکیم. یا حیدر علی بدئنا بذکرک و ختمنا بعنایتی لک و فاز کلّ اسم کان فی کتابک بذکر کان عندالله اعزّ من الأشیاء کلّها و اعلی من الأسماء باسرها اشکر ربّک و قل لک الحمد یا خالقی و بارئی و مصوّری بما جعلتنی متوجّهاً الی انوار وجهک و ناطقاً بثنائک و ذکرک و متمسّکاً بحبلک ای ربّ ترانی قائماً علی خدمتک اسئلک بان تلهمنی ما ینجینی بفضلک و کرمک انّک انت المقتدر الفضّال البصّار العلیم الحکیم. الحمد لک یا اله العالمین البهاء المشرق من افق سماء جبروتی علیک و علی من معک و یحبّک و تسمع قولک فی هذا الأمر العظیم. 
*** ص 53 ***
هوالله تعالی شأنه الحکمة و البیان
    یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی جناب سیّاح را از قبل مظلوم سلام برسان بگو یا س ی امروز سدرۀ بیان در قطب امکان به این کلمۀ علیا ناطق من کان لله کان الله له. اگر چه این کلمه کلمه قبل است ولکن این سدره آن یوم کشته شد و این یوم به ثمر رسید ان‌شاءالله از این ثمر مرزوق شوی. لازال در ساحت مظلوم مذکور بوده و هستی عرائض متعدده نزد مظلوم حاضر و در هر یک ذکر شما مذکور از حق می‌طلبیم تو را مؤیّد فرماید بر نصرت امر به حکمت و بیان و مقدّر فرماید از برای تو آنچه را که عرفش به دوام ملک و ملکوت باقی و پاینده است حزب الله اهل وفا بوده و هستند دوستی آن جناب و الفت و محبت از اول ایام بوده این فقره از دفتر عالم محو نشده و نمی‌شود نسئل الله تعالی ان یؤیّدک علی حفظ ما انعمک به انّه هو المقتدر القدیر انتهی. یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی 
آنچه
*** ص 54 *** 
    آنچه مخصوص اسم مذکور از قلم اعلی جاری به او برسانید و در حقّش دعا کنید توفیق و تأیید از برایش بطلبید اسم جود علیه بهائی نامۀ شما را به ساحت اقدس ارسال نمود مشاهده شد و نیّر این بیان از افق سماء قلم اعلی اشراق فرمود شاید بیان رحمن من فی الامکان را به افق اعلی جذب نماید بسیار حیف است عباد از مالک و مبدء و منتهی محروم مانند جناب عباسقلی را از قبل مظلوم تکبیر برسان بگو لله الحمد فائز شدی به آنچه که اکثر اهل ارض از آن محروم. وجود از برای این یوم موجود شده و نیستی بحت به طراز هستی مزیّن گشته ولکن اکثری ممنوع و غافل و تو از فضل و عنایت حق جلّ جلاله به آن فائز گشتی اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم ذکر جناب آقا محمد علی و ابنش آقا محمد اسماعیل و حاجی حیدر و آقا محمد حسین را نموده بودند تلقاء وجه حاضر و مخصوص هر یک از سماء مشیّت الهی نازل شد آنچه باقی و پاینده است. 
*** ص 55 ***
    یا محمد علی سمعنا ندائک و رأینا اسمک ذکرناک بآیات الله المهیمن القیّوم طوبی لوجه توجّه الیوم الی انوار وجه الله ربّ ما کان و ما یکون انّ المظلوم من شطر السّجن اقبل الیک و ذکرک بما فاحت به نفحات الوحی فی هذا المقام المحمود و نذکر اسمعیل و نبشّره باثر قلمی الأعلی الّذی لاتعادله الأشیاء کلّها یشهد بذلک مالک الیوم الموعود یا اسمعیل انّا ذکرناک فضلاً من عندنا و اقبلنا الیک من شطر سجنی المحتوم اذا فزت بآیات الله ربّک و ربّ العرش العظیم قل لک الحمد یا مولی العالم و مالک القدم بما ایّدتنی و عرّفتنی مظهر نفسک و مطلع آیاتک اسئلک بالاسم الأعظم بان تؤیّدنی علی الاستقامة علی امرک و حبّک انّک انت المقتدر علی ما تشاء بقولک کن فیکون و نذکر من سمّی بحاجی حیدر لیجذبه النّداء الی افق اشرقت منه شمس الحکمة و البیان من لدی الرّحمن لیکون من الفائزین یا حیدر این مظلوم در شطر منظر اکبر تو را ندا می‌نماید و به استقامت 
امر
*** ص 56 ***
    امر می‌فرماید لله الحمد فائز گشتی به آنچه که آسمان و زمین از برای او خلق شده این مقام عظیم است به اسم حق حفظش نما و نذکر محمد حسین و نبشّره برحمة الله الّتی سبقت من فی السّموات و الأرضین یا محمد حسین در حزب شیعه تفکر نما هزار و دویست سال به ذکر حق مشغول و ایامش را طالب و راجی و چون شجرۀ مبارکه از ارض طیبه طاهره روئید از عالم و جاهل با اسیاف توجّه نمودند و قطعش کردند الا لعنة الله علی القوم الظّالمین حال هم بعضی از اهل بیان اراده نموده‌اند حزبی از شیعه مجدد ترتیب دهند نسئل الله ان یحفظ عباده من شرّ هؤلاء و یقربّهم الیه انّه علی کل شیء قدیر و همچنین ذکر جناب رجبعلی و برادرش علی را نمودند به حضور فائز و هر یک به آیات الهی مشرّف نسئل الله ان یحفظهما من شرّ النّاعقین و الّذین انکروا آیات الله و بیّناته و ما ظهر من عنده و منعوا النّاس عن صراطه المستقیم یا قلم الأعلی اذکر من سمّی برجبعلی لیشکر 
*** ص 57 ***
    ربّه المشفق الکریم حمد کن مقصود عالمیان را که تو را بر اقبال و توجّه تأیید فرمود و به بحر اعظم راه نمود این فضل اعظم است و این عنایت بزرگ. قدرش را بدان و چون جان حفظش نما کذلک یأمرک ربّک من شطر السّجن و هو الفضّال الکریم یا علی امروز در کتب الهی به یوم الله مذکور ولکن خراطین ارض به اذکار موهومه قبل مشغول. مجدد در تعمیر شهرهای موهومه اقدام نموده‌اند قل تبّاً لکم یا معشر العلماء و سحقاً لکم یا معشر الفقهاء و انتم عبدة الأوهام و الظّنون یشهد بذلک من عنده لوح محفوظ. از حق می‌طلبیم تو را حفظ فرماید و بر استقامت تأیید نماید اوست قادر و توانا در باب نفوس آبا و اقبال و استقامت و اشتعال ایشان ذکر نمودند لدی المظلوم واضح و مشهود. عرایض رسید مشاهده گشت و آنچه ارسال شد به طراز قبول مزیّن. اذکرهم من قبلی و ذکّرهم بآیاتی و بشّرهم بعنایتی و نوّرهم بما اشرق و لاح من افق لوح الله 
المهیمن
*** ص 58 *** 
   المهیمن القیّوم. ورق اسامی را جناب اشرف علیه بهائی و عنایتی ارسال داشتند مشاهده شد و هر یک از آن نفوس به ذکر قلم اعلی فائز طوبی لهم و لهم حسن مآب. بگو یا حزب الله قدر و مقام خود را حفظ نمائید لعمرالله مخصوص اولیا مقدر شده آنچه که السن و اقلام عالم از ذکرش عاجز و قاصر طوبی لکم و نعیماً لکم علما و فقهای ارض و تابعین آن نفوس غافله از نسائم فجر ظهور مکلّم طور محروم و ممنوعند و شما فائز شده‌اید بآنچه که شبه و مثل نداشته و ندارد در خسارت شیعه تفکر نمائید و ربح حزب الله. امروز روزی است که حق جلّ جلاله به حبیبش اخبار فرموده بقوله یوم یقوم النّاس لربّ العالمین و جاء ربّک و الملک صفّاً صفّاً و در آیه مبارکه أخری به کلیم فرمود ان اخرج القوم من الظلمات الی النّور و ذکّرهم بایام الله مکرّر این آیات از قلم اعلی جاری تا عظمت یوم از نظر نرود لعمرالله یوم عظیم و امرعظیم طوبی از برای 
*** ص 59 ***
    نفوسی که الوان دو یوم ایشان را از نعمت باقیه دائمه منع ننماید و محروم نسازد. یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی الواح بدیعه منیعه مخصوص اولیای الف و با نازل. بعضی ارسال شد و اگر حق بخواهد از بعد هم ارسال می‌فرماید الأمر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو المؤیّد المقتدر العزیز الحکیم. در خصوص نفوس مشتعله آنچه ذکر شد مطابق و مقبول نسئل الله ان یوفّقهم و یؤیّدهم علی ما یحبّ و یرضی دربارۀ ایشان از قلم اعلی جاری گشته آنچه که ثروت و سطوت و خزائن و دفائن عالم به آن معادله ننماید ان‌شاءالله در جمیع احیان به ترویج و تبلیغ امر الهی مشغول شوند اینکه از جناب عین ذکر نمودی ذهابشان لأجل حکمت و همچنین ایابشان لدی الوجه معروض و به طراز قبول فائز در جمیع احوال باید به حکمت ناظر باشند چه که حکم آن مکرّر از قلم اعلی در الواح جاری شده و ثبت گشته طوبی للعاملین طوبی للعاملین
طوبی
*** ص 60 ***
    طوبی للعاملین. نفوس معروفه به این اسم به هر محل که وارد می‌شوند باید جهد نمایند در ذکر و القا و خروج اگر اراضی مبارکه طیبه یافتند کلمه را ودیعه گذارند و به ارض دیگر توجّه نمایند کثرت توقف سبب ضوضا شود و از حکمت الهی خارج. از قبل از قلم اعلی جاری شد آنچه که کل را آگاه سازد و راه نماید نفوس مشتعله مذکوره در ساحت اقدس مذکور بوده و هستند و جناب غین علیه بهائی فائز چندی در ظلّ سدره ساکن قد ورد باذنی و خرج باذنی و همچنین کلمۀ اذن از برای نفسین علیهما بهائی و عنایتی از افق لوح الهی اشراق نموده ولکن معلّق است به حکمت. هر وقت حکمت اقتضا نماید توجّه نمایند انّا بشّرناهما بذلک من قبل و نبشّرهما فی هذا الحین فضلاً من عندی و انا الفضّال الکریم. دربارۀ ضلع آنچه از قبل و بعد نوشتی به اصغا فائز و لوح امنع اقدس مخصوص او از سماء عنایت نازل و ارسال می‌شود اگر نفسی به آن ارض 
*** ص 61 ***
    یعنی ارض ص توجّه می‌نمود و آن جناب جهت ملاقات چندی به ارض طا اقبال می‌نمودند اقرب به تقوی عندالله بوده باید در ارض ص یکی از نفوس مشتعله مطمئنّه ثابته راسخه با کمال حکمت چندی توقّف نماید و باید گاهی تجدید شود هذا ما حکم به المظلوم. یا حیدر قبل علی در سبیل الهی بر شما وارد شد آنچه که در صحیفه حمرا از قلم اعلی مسطور است پریشانی امور ظاهره و اعراض و اغماض علمای غافله و بعد از ساحت اقدس هر یک به مثابه اعلام و رایات از یمین و یسار و امام وجه آن جناب مرتفع و مشهود ولکن ید عنایت اصلاح می‌نماید و نیّر فضل اشراق می‌فرماید انّ ربّک هو الغالب القادر و هو المهیمن القیّوم اینکه ذکر جناب محمّد لو . 6 . مد [نام شخص ناخوانا] خ ا نمودید یک لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل ارسال شد ان‌شاءالله به آن فائز شوند و از بحر بیان رحمن بیاشامند مکدّر نباشند بما ینبغی عمل نمایند البتّه باب فضل به مفتاح عنایت 
بگشاید
*** ص 62 ***
    بگشاید لاشکّ و لاریب فی ذلک فضل و عنایت و رحمت کلّ متوجّه حزب الله بوده و هست ولکن به مقتضیات حکمت و اسباب ظاهر شده و می‌شود در اصحاب حضرت خاتم روح ماسواه فداه تفکّر نمائید در اول چه بود و آخر چه شد الأمر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو المقتدر العزیز الحمید. بگو یا حزب الله عمر گرانمایه را در خدمت امر صرف نمائید در هر ارض باید اولیا مشورت نمایند از اهل آن ارض نفسی را به جهت تبلیغ معیّن کنند و به واسطه نفسی که اسمش مستور و غیر معیّن به مبلّغ به قدر کفاف برسانند آنچه را که رفع احتیاج شود تا به کمال اطمینان عباد رحمن را به افق عنایت الهی دعوت نماید و آن نفس باید به طراز حکمت مزیّن باشد و بر سجیّه مقرّبین و مخلصین آگاه. بگو یا حزب الله وقت را غنیمت شمرید قدر یوم الهی را بدانید انصروا ربّکم انّه ینصرکم فضلاً من عنده و هو النّاصح العلیم الحکیم و مخصوص جناب اااا علیه بهائی و عنایتی 
*** ص 63 ***
    لوح امنع اقدس نازل و ارسال می‌شود و از حق می‌طلبیم آنچه را که در ظاهر و باطن و در جمیع عوالم مدد نماید انّا سئلنا الله ان یقدّر له ما ینفعه فی کلّ عالم من عوالمه انّه هو المقتدر القدیر انّا نذکر من سمّی بمحمد خ ا و نبشّره بعنایة الله ربّ العالمین یا محمّد اشکر الله بما جعلک فائزاً بلوحه المقدّس العزیز البدیع کن قائماً علی خدمة امری و ناطقاً بثنائی و متمسّکاً بحبلی المتین توجّه به این سمت این ایام ممنوع چه که فی الجمله انقلابی در او حادث. در ظاهر ساکن و در باطن مضطرب هذا ما نطق به القلم اذ وردنا فی السّجن الأعظم طوبی للسّامعین اینکه درباره جناب علی اصغر علیه بهائی و آقا علی نوشته بودند به لحاظ عنایت فائز لله الحمد اقبال نمودند و به شرافت کبری فائز گشتند از حق می‌طلبیم ایشان را مؤیّد فرماید بر آنچه که سبب ارتفاع کلمة الله است اولیای الهی را در هر ارض و دیار که ملاقات نمودی از قبل مظلوم تکبیر برسان و به عنایت حق جلّ جلاله بشارت ده 
ان‌شاءالله 
*** ص 64 ***
    ان‌شاءالله از نار سدره ربّانی مشتعل شوند و از نور معرفت منوّر در هر حین از کأس یقین بیاشامند و به حبل متین متمسّک باشند انّا معهم نسمع و نری و هو السّمیع البصیر الحمد لله المقتدر القدیر. کتاب ایقان آنچه بخواهند از ارض هاء طلب نمایند. اینکه درباره رمضانعلی‌بیک نوشتی عملش مبرور و به شرف قبول فائز نسئل الله ان یؤیّده و یوفّقه علی ما یحبّ و یرضی و علی خدمة امره المحکم المتین یا رمضانعلی حمد کن مقصود عالم را که در سجن اعظم تو را ذکر نمود و به اثر قلم اعلی فائز فرمود انّه یذکر من ذکره و اقبل الیه یسئل الله ان یکتب لک خیر الآخرة و الأولی انّه هو ربّ العرش و الثّری لا اله الّا هو المقتدر القدیر. اینکه درباره جناب انیس عرض نمودی محزون مباش الأمر بیده یظهر ما یشاء و هو العلیم الحکیم از حق بطلب ناس را انصاف عطا فرماید لعمرالله یتکلّمون باهوائهم و یرتکبون ما یأمرهم انفسهم نشهد انّهم 
*** ص 65 ***
   من الأخسرین فی کتاب الله ربّ العالمین ولکن جناب مق شاید از لسان قوم ذکر نموده باشد لذا بأسی نیست ولکن شرط حزم و حکمت آنکه با نفوسی که به شغل دولت مشغولند امور کشف نشود چه که بسا می‌شود شخص محبّ است و به ظهور الهی موقن ولکن بغتة کلمه‌ای بی‌اختیار ظاهر می‌شود که ذکر آن مغایر حکمت است لذا ستر اولی. در هر حال باید به حکمت عمل نمایند و به قدر احتیاج سخن گویند کذلک یأمر عباده من عنده لوح محفوظ الحمد لله ربّ ما کان و ما یکون جناب حاجی محمّد علیه بهائی را ذکر نمودیم و یک لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل و ارسال شد در اذن حضور توقّف نمودیم چه که در آن اطراف شاید فائز شود به هدایت نفسی و سبب دیگر گفتگوی این ارض بوده چنانچه از قبل از قلم اعلی جاری گشت انّا نکبّر علی وجهه و نسئل الله تعالی ان یؤیّده علی خدمة امره فی کلّ الأحوال انّه هو الغنیّ المتعال. 
صحیفة
*** ص 66 *** 
صحیفة الله المهمین القیّوم
بسمی المشرق من افق البلاء
   این ایام الف قائمه که از قیامش عالم قیام نمود نوحه می‌نماید و هاء مسکین از دو چشم می‌گرید و حالت با از ذکر خارج ما اطّلع باسرار الله الّا نفسه اوست عالم و دانا و قادر و توانا معادل جمیع کتب قبل و بعد از قلم اعلی امام وجوه نازل مع ذلک هر یک را به غافلی نسبت داده‌اند نفسی که لعمرالله از ادراک آیات الهی عاجز و قاصر به او نسبت داده و می‌دهند. مباهله در ارض سرّ امام وجوه کل ظاهر آن را انکار نموده‌اند جمعی از هر قبیل از داخل و خارج در آن یوم حاضر امر به مثابه آفتاب مشرق و لائح مع ذلک به حجبات اوهام آن را ستر نموده‌اند یا حیدر علیک بهائی و عنایتی یحیی مع هفتاد نفر در سفر همراه بوده به بعضی نوشته و حضور خود را انکار کرده و متوهّمین قبول 
*** ص 67 ***
    نموده‌اند بر قدم شیعه شنیعه مشی نموده و می‌نمایند ذرهم فی ضلالتهم و اوهامهم سبحان الله از قبل گفته‌اند بنت رسول الله روح ماسواه فدا در بیت عثمان نبوده یکی از اجنّه به هیئت او ظاهر و با عثمان بوده اگر نفسی سؤال نماید آن ورقه مبارکه چه شده و کجا رفته فبهت الّذی کفر. علمای قبل و بعد آن حزب چه در قبور خاک و چه در قبور نفس و هوی کلّ منتظرند که موعود از مقام‌های موهومه ظاهر شود این است شأن آن عباد غافل بسیار حیف است انسان معبود و یا مقصود امثال آن قوم واقع شود نامه‌های شما هر هنگام رسید بعضی جواب به تفصیل از سماء بیان مقصود عالمیان نازل و برخی در عهده تأخیر ماند الأمر بیده. با یفعل ما یشاء چه می‌توان گفت در هر حال تسلیم و رضا محبوب بوده و هست ذکر نفوس موقنه در قمصر را نموده‌اند هر یک به ذکر فائز و به آثار قلم اعلی مفتخر. این ذکر را اذکار عالم معادله ننماید انّا نکبّر من هذا المقام علی وجوههم 
و نذکّرهم
*** ص 68 ***
    و نذکّرهم بآیاتی و نبشّرهم بعنایتی و نوصیهم بالاستقامة الکبری و بالأمانة الّتی جعلها الله شمس الأعمال یا حیدر علیک بهاءالله مالک القدر در یکی از الواح این کلمه علیا به لسان پارسی نازل ناصح امین می‌فرماید یا اولیاءالله تمسّک نمائید به آنچه سبب ارتفاع کلمه و علّت انتشار امر است امروز نصرت به جنود اعمال و اخلاق مقرر گشته و از قلم اعلی در زبر و الواح ثبت شده هذه من سنة الله فی هذا الظّهور الأعظم و لن تجد لسنّته تبدیلاً و لاتحویلاً هذا حکم جعله الله محفوظاً من کلمة یمحو الله ما یشاء و مزیّناً بطراز یثبت و عنده امّ الکتاب. طوبی از برای نفسی که به این حکم محکم تمسّک نمود و بصر و سمع و لسان و قلب را از آنچه نهی شده محفوظ داشت قل یا قوم لعمرالله بصر از برای مشاهده آثار و لسان از برای اذکار و سمع از برای اصغا و قلب از برای اقبال خلق شده اعرفوا و لاتکونوا من الغافلین قدر ایام
*** ص 69 ***
    الهی را بدانید لعمرالله مثل آن دیده نشده و از عدم به وجود نیامده و هم چنین اولیای ارض کاف را ذکر نمودند نشهد انّهم فازوا بعرفانی و نطقوا بثنائی و اقبلوا الی افقی نسئل الله ان یمدّهم بجنود الغیب و الشّهادة و یؤیّدهم علی الاستقامة و یقرّبهم الیه فی الدّنیا و الآخرة انّه هو الغفور الرّحیم کبّر من قبل المظلوم علیهم و بشّرهم بما انزل لهم فی هذا الحین المبین. جناب امین علیه بهائی و عنایتی در هر کرّه ذکر شما را نموده و طلب مدد و عنایت و رحمت کرده لله الحمد آن جناب فائزند به آنچه که عرف رضا از آن متضوّع و همچنین ذکر حزب الله را در دولت‌آباد نموده‌اند مکرّر ذکر ایشان از قلم جاری. اسامی مذکوره هر یک به ذکر و توجّه مظلوم فائز نسئل الله تعالی یوفّقهم و یؤیّدهم علی ما یحبّ و یرضی و یجعلهم من الّذین ما منعتهم شبهات العمائم و اشارات الّذین کفروا بیوم الدّین. یا حیدر معرضین بیان تفکّر ننموده‌اند که در قرون 
و اعصار
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    و اعصار قبل به چه تمسّک نموده‌اند و جزا در یوم جزا چه بود. قد خسر الّذین کذّبوا بایام الله و اعرضوا عن الحقّ بما اتّبعوا کلّ مشرک بعید خاصّه مجدّد این قوم بی‌وفا متابعت هادی دولت‌آبادی و باقر اصفهانی که در ارض طا موجود است نموده‌اند مع آنکه این دو غافل از اصل امر بی‌خبر و محجوبند ای کاش به مثل خودی تمسّک می‌نمودند و خلق بی‌چاره را به خود می‌گذاشته بگو یا هادی اتّق الله و لا تستر الأمر و لاتتمسّک بما تشتهی به نفسک. ستر مکن جزیره رفتی و دیدی بر خود مشتبه منما. ریاست منعت ننماید خرق کن حجاب غفلت را و به عضد یقین صنم وهم  را بشکن قسم به آفتاب حقیقت که از اعلی افق عالم اشراق نمود لوجه الله می‌گویم تو آگاه نیستی در قبل تفکّر نما که راوی وجود قائم یکی از اناث بوده چند نفر از اهل عمائم با او اتفاق نموده جعفر را تکذیب نمودند و ناحیه مقدسه و جابلقا و جابلسا ترتیب دادند 
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    و ناس بیچاره را از نفحات وحی ربّانی در ایام الهی محروم نمودند طوبی از برای نفوسی که از جمیع جهات منقطع و به افق اعلی وحده توجّه نموده‌اند ایشانند مظاهر تقوی و مشارق امانت و صدق و وفا یا حیدر قبل علی امر این مظلوم عظیم است چه که نه با امرا مداهنه نمود و نه با علما حق و امرش را ستر نفومود در سجن اعظم ظاهراً باهراً اظهار داشت آنچه را که مخالف نفس و هوای اهل ارض است الّا من نبذ ما سوی الله و اخذ ما امر به من لدن علیم حکیم. ذکر جناب اشرف علیه بهائی و عنایتی را نمودی در آخر لوح او را ذکر می‌نمائیم جناب افنان الّذی یطوف حولی نامه ایشان را به حضور فرستاد آن نامه که در جواب احمد غافل نوشته بود مکرّر از قبل و بعد به اصغا فائز طوبی له و نعیماً له قد نطق بالحقّ یشهد بذلک اهل مدائن العدل و الانصاف و اهل الجبروت و الملکوت نسئل الله ان یوفّقه فی کلّ الأحوال و به یفتح 
ابواب
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     ابواب القلوب انّه هو المقتدر المهمین القیّوم. کبّر من قبلی علی وجهه و علی ابنه الّذی سمّی بحسین فی کتاب الله ربّ العالمین. یا ایّها الطّائر فی هوائی دوستان را فرداً فرداً از قبل مظلوم تکبیر برسان و به فضل و عنایت و رحمت حق بشارت ده انّه هو الفضّال الکریم و هو الغفور الرحیم. البهاء المشرق من افق سماء فضلی علیک و علی الّذین سمعوا النّداء و اقبلوا الی الافق الأعلی بوجوه بیضاء و قلوب نوراء الا انّهم من المخلصین فی کتاب الله العزیز العظیم.
یا حیدر قبل علی مرّه اخری صریر قلم اعلی را بشنو انّه یجذب القلوب و ینوّرها بنور معرفة الله ربّ العالمین کن مبشّراً باسمی و ناطقاً بین عبادی بذکری الحکیم اشهد انّک فزت بعرفان الله و تبلیغ امره و ظهر منک ما انجذب به افئدة المقلبین قد حضرت کتابک الّذی ارسلته اسم الجود و عرضه العبد الحاضر لدی الوجه اجبناک بما ینادی بین 
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    السّموات و الأرضین تالله قد اتی سلطان البیان و منزله و مرسله انّه هو احکم الحاکمین طوبی لعبد ما منعه المعرضون عن الاقبال الی الفرد الخبیر و طوبی لعبد نبذ العالم متمسّکاً بتوحید الله ربّ العرش العظیم انّا انزلنا لک ما لایحصیه احد اشکر ربّک بهذا الفضل المبین و امّا ما ذکرت عبادالله فی الطّاء و الرّاء نسئل الله ان یؤیّدهم علی ما یحبّ و یرضی و یجعلهم من الّذین ما منعتهم مفتریات العلماء عن التوجّه الی الله العزیز الحمید نبذوا ما عندهم و اخذوا ما امروا به فی کتاب الله المقتدر القدیر. یا اهل طا و ر بشنوید ندای مظلوم را قسم به آفتاب حقیقت لوجه الله نطق می‌نماید وارد شد بر او آنچه که بر احدی وارد نه. بلایای ارض را فی سبیل الله لأجل نجات عالم و تهذیب امم قبول نموده آنی خود را ستر ننمود به اعلی النّداء امرالله را من غیر ستر و حجاب بر کلّ عرضه داشت بعضی قبول نمودند و برخی نظر به اوهامات حزب قبل از صراط لغزیدند از قبل مظلوم عباد را 
تکبیر
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    تکبیر برسان بگو یا قوم اگر اهل بیانید جوهرش این کلمه علیا است که از لسان نقطه أولی روح ما سواه فداه جاری و نازل شده می‌فرماید و قد کتبت جوهرة فی ذکره و هو انّه لایستشار باشارتی و لا بما ذکر فی البیان و اگر اهل فرقانید می‌فرماید ان اخرج القوم من الظّلمات الی النّور و ذکّرهم بایام الله و اگر اهل بصرید منظر اکبر به مثابه آفتاب مشرق و لائح و سدره به اثمار لاتحصی امام وجوه ظاهر و مرتفع و بحر به امواج برهان مشهود. بشنوید ندای ناصح امین را و به مثابه حزب قبل خود را از معرفة الله و توحید حقیقی محروم منمائید سال‌ها یاحق گفتند و چون از افق عالم ظاهر و مشرق بر اطفاء نورش کمر بستند و بر ضرّش قیام نمودند و بالأخره به نار بغضا و سیف جفا شهیدش کردند سبب و علّت علمای حزب قبل بوده و هستند چنانچه مشاهده نموده و می‌نمائید عمل نمودند آنچه را که هیچ ظالمی عمل ننمود از برّ و تقوی گذشتند و به نفس و هوی مشغول. نیّر عدل 
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   و انصاف از ظلم آن نفوس خلف حجاب غلیظ مبتلا. از حق می‌طلبیم عالم را به تجلیات انوار نیّر عدل منوّر فرماید ذکر جناب غلامعلی علیه بهائی مذکور طوبی له و لابنه ذکّرهما بما نزّل من قلمی و بشّرهما برحمتی و عنایتی نسئل الله ان یؤیّد الغلام علی خرق حجبات اوهام الأنام و یجعله من الّذین نصروا امرالله ربّ الکرسیّ الرفیع. چندی قبل نامه او که به اسمی مهدی علیه بهائی نوشته بود در ساحت امنع اقدس حاضر و به لحاظ عنایت فائز. لله الحمد عرف خضوع و خشوع و استقامت از هر کلمه از کلماتش متضوّع انّا ذکرناه فی الواح شتّی و ایّدناه علی الحضور و قرّبناه الی مقام کان امل المخلصین و المقرّبین. از حق می‌طلبیم او را تأیید فرماید به شأنی که در لیالی و ایام به خدمت مشغول باشد نشهد انّه خلق لذلک. یا حیدر قبل علی انّا امضینا ما ذکرته فی الضّیافة انّه هو الفیّاض الکریم و نذکر الصّاد علیه بهائی و عنایتی الّذی فاز بما کان مسطوراً فی صحف الله. لله الحمد در سجن اعظم مذکورند و به عنایت فائز نسئل الله 
ان
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    ان یرفعه باسمه و یجعله ذکراً بین عباده انّه هو المقتدر القدیر این ایام نامه‌های ایشان هم رسید ان‌شاءالله جواب ارسال می‌شود لیفرح و یکون من الشّاکرین اهل بیت در جمیع مقامات عالیه و جنات مرتفعه مذکور بوده و هستند طوبی لهم و ویل للغافلین. یا حیدر قبل علی امانت باید به او راجع شود هذا ما حکم به المظلوم من قبل و فی هذا الحین. اسمع و کن من العاملین ذکر ابناء خلیل و ابناء زردشت علیهم بهاءالله و عنایته را در ارض ک نمودید که به هدایت نفسین محمد و حسین علیهما بهاءالله و رحمته فائز گشته‌اند و به شطر سجن اقبال کرده‌اند طوبی لهما و نعیماً لهما قد فازا بما امرا به فی الزّبر و الألواح بشّرهما ثمّ الّذین آمنوا بذکر المظلوم و اقباله الیهم لیفرحوا و یکونوا من الّذین طاروا باجنحة الاشتیاق فی هواء محبّة الله مالک یوم الدّین یا حیدر قبل علی بعضی از آن نفوس لله الحمد به نور عرفان منوّرند و به امرالله متمسّک و برخی صاحب دو وجهند. انّ ربّک یعلم و یستر و هو الستّار الغفور الرّحیم انّا نذکر من سمّی 
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    به آقا بابا و نسئل الله ان یجعله من الّذین آثروا احبّاءالله علی انفسهم و عملوا ما امروا به فی الکتاب امراً من لدن علیم حکیم ان‌شاءالله مؤیّد شود بر آنچه سبب اعلاء کلمة الله است اگر مالک بود جمیع عالم را و در راه دوست انفاق می‌نمود به این کلمات منزلات معادله نمی‌کرد له ان یشکر الله ربّه فی العشیّ و الاشراق و فی البکور و الأصیل. اولیای مازگان را از قبل مظلوم تکبیر برسان انّا ذکرناهم من قبل بذکر لایفنی و لاینفد. کبّر علیهم من قبلی و بشّرهم بآیاتی و فضلی و رحمتی نسئل الله ان یمدّهم و یؤیّدهم علی الاستقامة الکبری انّه علی کلّ شیء قدیر و نذکر من سمّی بملّا میرزا و الّذین آمنوا بالله الفرد الخبیر طوبی لمن طهّر نفسه بماء الانقطاع و زیّن رأسه باکلیل التّقوی و قام علی تبلیغ الأمر بالحکمة و البیان لعمری انّه من اهل البهاء فی قیّوم الأسماء الّذی نزّل فی هذا الذّکر العظیم و الأمر المحکم المتین نسئله تعالی ان یکتب له اجر من قام امام الوجه لینفق ایامه فی ذکر ربّه و یکون من الفائزین یا مشهدی حسن ذکرک من احبّنی 
و فاز
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   و فاز بذکری و خدمتی و لقائی علیه بهائی و علی الّذین اعترفوا بما نطق به جمال القدم فی هذا المنظر المنیر یا مشهدی حسن اسمع نداء المظلوم انّه ظهر باسمه القیّوم و نطق بین العباد بما امر به من لدی الله فاطر الأرضین و سموات افرح بذکری ایّاک و قل لک الحمد یا مقصود العالم بما ذکرتنی اذ کنت فی اخرب البلاد اسئلک بأن تؤیّدنی علی ذکرک و ثنائک و الاستقامة علی امرک الّذی به احترقت افئدة الأشرار. یا حیدر قبل علی اولیای هر ارض را از قبل مظلوم تکبیر و سلام برسان به عنایتش مسرور دار و به نور امرش منوّر انّه مع اولیائه اینما کانوا. یشهد بذلک لسانی و قلمی و الّذین طافوا عرش الله الأعظم انّ ربّک هو الغفور الرّحیم البهاء من لدنّا مرّة اخری علیک و علی من یسمع قولک فی امرالله العزیز الحمید. 
*** ص 79 *** 
صحیفة الله المهیمن القیّوم
بسمی الظّاهر المنادی امام الوجوه
    امروز فرات فیض الهی از یمین عرش رحمانی جاری و آسمان بیان به انجم معانی مزیّن حکمت بالغه گاهی وصل می‌نماید و هنگامی فصل و آنچه ظاهر می‌شود من عندالله عدل محض است و خیر صرف و عدم بلوغ به عرفان این مقام اعلی سبب جزع و علّت فزع است امروز روز فرح اکبر در زبر الهی مذکور و از قلم امر مسطور طوبی از برای نفوسی که حوادث عالم ایشان را از مالک قدم منع ننمود و از اسم اعظم محروم نساخت اگر فی الجمله سمع فطرت از برای اصغا مستعد شود جذب کلمه مبارکه الملک یومئذ لله کلّ را اخذ نماید به شأنی که شئونات ظاهره و بلایای وارده و قضایای نازله از توجّه منع ننماید و از اقبال باز ندارد یا حیدر قبل علی آفتاب عنایت فوق رأس طالع و مشهود و پرتوش ملک 
و ملکوت را 
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   و ملکوت را احاطه نموده ابصار حدیده مشاهده نماید و آذان واعیه ندای مرتفعه را از کلّ جهات اصغا کند لئالی حکمت و بیان در هر حین ظاهر و باهر. از حق بطلب عالم افسرده را به نار سدره مبارکه مشتعل فرماید اوست مقتدری که حوادث دنیا و سطوت و غضب امرا و علما دوستانش را از افق اعلی و ذروه علیا منع ننمود حزب الله را از قبل مظلوم تکبیر برسان از حق می‌طلبیم کل را مستقیم فرماید و ابواب فرح را به اصبع اقتدار بگشاید لعمرالله امروز آفتاب به اسم ایشان طالع و امطار مخصوص ایشان نازل. چون وقت آید ظاهر شود آنچه حال مستور است این مظلوم فرداً واحداً من دون ستر و حجاب ظاهر و مشهود. فراعنه ارض و جبابره بلاد مشاهده می‌نمایند و ما نزّل من عنده را می‌شنوند اگر عباد ارض در آنچه ظاهر شده تفکّر نمایند کل به صراط مستقیم تمسّک جویند انّهم یرون المشرکین کخراطین الأرض 
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   و زماجیرهم کطنین الذّباب نفوس مطمئنّه مقدّسه را به آیات الهی ذکر نما و به عنایتش بشارت ده و به بیّناتش متذکّر دار انّ الذّکری تنفع المؤمنین جناب ع علیه بهائی و عنایتی در نظر بوده و هست قد انزلنا له من قبل و من بعد ما قرّت به العیون و فی الصحیفة الحمراء من القلم الأعلی ما لا اطّلع به الّا الله العلیم الحکیم. نسئل الله تعالی ان یقدّر لمن توجّه الی افقی و فاز بلقائی و سمع ندائی ما ینفعه فی کلّ عالم من عوالمه انّه هو المقتدر القدیر. انّ الابن قال فی مناجاته مع الله تبارک و تعالی انّک تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما عندک انّک انت الغفور الکریم. اگر فی الجمله انسان تفکّر نماید به توکّل و تفویض متمسّک گردد یشهد بذلک لسان المظلوم من لدی الحقّ علّام الغیوب جناب م ن ش را ذکر نموده و می‌نمائیم به کلمة الله معادله نمی‌نماید آنچه ظاهر و مشهود است نسئل الله تعالی ان یظهر له ما قدّر له انّه علی کلّ شیء قدیر انّا نراه فی ظلّ قباب العظمة و نسئله تعالی ان یؤیّده علی ما یحبّ و یرضی و یوفّقه 
علی ما
*** ص 82 *** 
   علی ما یرتفع به امره المحکم المتین این مظلوم در شطر سجن ذکر می‌نماید نفوسی را که اسامی ایشان به سجن اعظم ارسال شده و از حق می‌طلبیم کل را موفّق فرماید بر خدمت امر یعنی به ذکر و ثنا و به حکمت و بیان به قدر امکان به هدایت عباد مشغول گردند یوم ظهور علمای ایران طرّاً اعراض نمودند و بعضی از نفوس که در مجالس ایشان راه نداشتند بر فراز علم جالس و بر کرسیّ اطمینان مستوی. یا عبّاس جناب حیدر قبل علی ذکرت نمود آفتاب عنایت حقّ جلّ جلاله از افق سجن به تو توجّه فرمود شاید تجلیاتش افسردگان را به حرارت محبّت الهی فائز فرماید اوست قادری که قدرت عالم او را منع ننمود و ضعیف نساخت ظاهر شد و به استقامت تمام امام وجوه انام ندا نمود و کل را بما اراده الله امر فرمود و به امواج بحر فضلش بشارت داد یا قلمی الأعلی اقبل الی من سمّی بمحمّد و احمد و بشّرهما باقبالی الیهما من هذا الشّطر البعید لله الحمد در ایامی که اکثر اهل عالم از جمال قدم اعراض نمودند شما به اقبال 
*** ص 83 ***
 فائز گشتید این نعمت را بزرگ شمرید و این فضل را به اسمش حفظ کنید اوست سامع و اوست مجیب و هو العزیز الحمید. یا سلیمان ندای مظلوم را به أذن فطرت بشنو و به حبل متین الهی تمسّک نما عالم فانی و ما عندالله باقی جهد نما شاید فائز شوی به عملی که عرفش قطع نشود و از دفتر مقبلین ذکرش محو نگردد انّه هو الفضّال الکریم یا محمّد علی حیدر اسمت را در سجن اعظم نزد مظلوم فرستاده طوبی له و لک از حقّ جلّ جلاله می‌طلبیم تو را در فیوضات ایامش منع ننماید و از رحیق مختوم به اسم قیّومش قسمت عطا فرماید جودش وجود را موجود نمود و کرمش عالم را به اسباب زینت داد از او می‌طلبیم آنچه را که سزاوار است انّه هو الغفور الرّحیم یا رضا قبل قلی امروز جندالله نفوسی هستند که به اعمال و اخلاق و حکمت و بیان خلق را آگاه کنند و به افق دوست یکتا راه نمایند جنود ظاهره و صفوف مشهوده را حق جلّ جلاله به مظاهر قدرت یعنی به ملوک واگذاشته ایشان به این جنود 
مدائن
*** ص 84 ***
    مدائن و ممالک را حفظ و حراست نمایند و اولیا به جنود حکمت و بیان افئده و قلوب را. سیف و سنان از میان برخاست و روح و ریحان بر مقام آن دو قائم و ثابت. این است حکم محکمی که از قلم اعلی در امّ الکتاب نازل گشته طوبی للمتمسّکین طوبی للفائزین. یا امیر در آنچه بر این اسیر وارد شده تفکّر نما حق شاهد و لوح و قلم آگاه که جز اصلاح عالم و اتحاد امم و ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس مقصودی نبوده مع ذلک وارد شد آنچه که قلم از ذکرش مضطرب مشاهده می‌شود و چون لوجه الله وارد شده به مقام جان محسوب گشته زحمت در سبیلش راحت است و بلا در حبّش از عطا مذکور. یا قلم ولّ وجهک شطر من سمّی بعلی لیسمع نداء المظلوم و یکون من الشّاکرین امروز روز خدمت است و امروز روز بیان طوبی از برای نفسی که حوادث دنیا و جهل علما او را از تجلیات انوار آفتاب ظهور محروم ننمود حجبات را خرق نمود 
*** ص 85 *** 
   و سبحات را به اسمش از میان برداشت امروز زینت عالم و ثروت امم به یک کلمه از کلماتی که از سماء مشیّت ربّانی نازل شده معادله نمی‌نماید طوبی از برای نفوسی که اسامی ایشان از قلم اعلی جاری شده و نازل گشته یا نجف قبل علی کل در این لیل در خواب غفلتند ولکن مظلوم بیدار. جمیع صامت و این مسجون به ذکر اولیا ناطق فی الحقیقه هر نفسی که به ذکر غیر حق ناطق است او عندالله صامت بل اخرس. به اتحاد تمسّک نمائید و به اتفاق تشبّث کنید و در مجالس رغماً للمشرکین به ذکر کلمه توحید ذاکر و مشغول گردید حزب قبل از انوار توحید حقیقی محروم مشاهده گشتند لذا از انوار آفتاب حقیقت ممنوع و بی‌نصیب بوده و هستند الّا من شاءالله. یا علی دوستان الهی را به معروف و تقوی نصیحت می‌نمائیم و به آنچه سب ارتفاع امرالله است امر می‌کنیم ناصر او و معینش در جمیع اعصار و قرون تقوی الله بوده طوبی از برای نفسی که به آن تمسّک جست و در ظلّ رایتش مأوی گرفت 
حمد
*** ص 86 ***
    حمد کن مقصود عالمیان را که در این شب تو را در سجن اعظم ذکر نموده و به تجلیات انوار آفتاب بیانش منوّر داشته قل لک الحمد یا الهی و لک الثّناء یا مقصودی و لک البهاء یا رجائی و معبودی بما هدیتنی الی امر الّذی به ارتعدت فرائص الأسماء و اضطربت افئدة العلماء ای ربّ اسئلک باقتدار قلمک العلیا بان تجعلنی مستقیماً علی حبّک و شارباً رحیق وحیک من ایادی عطائک انّک انت المقتدر العلیم الحکیم. یا قلم طوبی لک بما ذکرت اولیاءالله و اصفیائه و هدیتهم الی صراطه المستقیم و نبأه العظیم. اذکر فی هذا الحین من سمّی بهدایت لیهدی النّاس الی الافق الأعلی المقام الّذی فیه ارتفع صریر القلم الأبهی ایّاک ان تمنعک حوادث العالم عن ذکر الأمم کذلک یأمرک من عنده کتاب مبین یا هدایت امروز ندا مرتفع و افق ظهور به تجلیات انوار نیّر معانی مشرق و لائح و بحر بیان و قطب امکان موّاج و آفتاب برهان امام وجوه ادیان 
*** ص 87 ***
    طالع و ساطع طوبی از برای نفسی که اقبال نمود و خود را از نفحات وحی و فوحات ذکر محروم نساخت از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید بر خدمت امرش به شأنی که در لیالی و ایام به تهذیب نفوس عباد مشغول شوی و از کوثر بیان که از فم اراده مقصود عالمیان جاری شده مردگان وادی غفلت را زنده نمائی و به کوی دوست رسانی خذ ما نزّل لک متمسّکاً بحبل الله المقتدر القدیر. یا محمّد قبل حسن ندای مظلوم در کلّ حین مرتفع به شأنی که ملوک و مملوک کل اصغا نمودند در جمیع احیان من غیر ستر و حجاب احزاب را به آنچه سبب غنای حقیقی و ثروت معنوی است دعوت نمودیم و بما اراده الله امر فرمودیم و ملوک را به صلح اکبر وصیّت کردیم که شاید نار حرب ساکن شود و عالم از این بلای عقیم فارغ گردد ناصح را مفسد دانستند و رحمت صرفه را نقمت شمردند از حق می‌طلبیم ایشان را آگاه فرماید و بر مقصود مطّلع نماید اوست قادر و توانا و بینا و دانا. یا مراد بعد علی مراد عالم آمد نشناختندش 
چه که
*** ص 88 ***
    چه که جامه و اسم تبدیل شده طوبی لمراد جعل مراده مراد من فی السّموات و الأرضین. امروز باید کل از اراده و مشیّت خود بگذرند و به اراده و مشیة الله ناظر باشند هذا هو الحقّ از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید بر آنچه عرفش باقی و دائم است عالم را اوهام از مالک انام منع نمود به خود مشغولند و از حق غافل زود است جزای اعمال خود را مشاهده کنند انّ ربّک و ربّ العرش یشهد و یری و هو العلیم الخبیر. یا محمود مظلوم عالم عباد غافل را به ندا و صیحه بیدار نمود و آگاه کرد تا کل به مقام محمود که مقام معرفت انسان است بما یضرّه و ینفعه آگاه شود ولکن مقبل کمیاب و شنوا مفقود. جهد نما شاید سبب هدایت نفسی شوی و یا به عملی ذکرت را در کتاب الهی مخلّد نمایی. این مظلوم از اول ایام الی حین در دست اعدا. امروزش ساکن و روشن فردا معلوم نه الأمر بید الله یا قلم انّا خلقناک لذکر احبّائنا ایّاک ان تنخمد نار حبّک اذکرهم بامری و ذکّرهم بآیاتی انّ ربّک هو الآمر العلیم. 
*** ص 89 *** 
   اذکر من سمّی بمحمّد قبل علی و بشّره بتوجّهی الیه من شطر سجنی لیأخذه جذب بیانی و یقرّبه بقلبه الی افق عنایتی و انا النّاصح العلیم. جمیع عالم حق را طلب می‌نمودند و اهل ایران قائم را و عند ذکرش کل متبسّم و متحرّک و قائم و به کلمه عجّل الله ناطق و چون ظاهر شد قوم اول شنیدند و اقبال ننمودند ثانی با سیوف بغضا اقبال نمودند و شهیدش کردند این لسان دوست ندارد به کلمۀ اَلا الی آخره تکلّم نماید چه که آن را منع نمودیم امروز بحر رحمت موّاج و آفتاب جود مشرق و موجود از حق می‌طلبیم کل را موفق فرماید بر آنچه سزاوار یوم اوست. یا باقر بی‌شعوری عالم به مقامی رسیده که به آنچه از قلم اعلی جاری شده استدلال بر حقیّت خود می‌نمایند و از منزل غافل و بی‌خبر. مضلّ عالم که خود را هادی امم می‌شمرد لعمرالله از امر بی‌خبر و غافل است معلوم نیست فی الحقیقه راه سفر گرفته و یا اشتباه دست داده نسئل الله ان یؤیّده علی الرجوع الیه انّه هو الغفور الرّحیم 
و السّامع
*** ص 90 *** 
   و السّامع المجیب حمد کن مقصود عالم را که تو را ذکر نمود و در سجن اعظم به تو مشغول گشت انّه هو ارحم الرّاحمین و اکرم الأکرمین یا جعفر مالک قدر از شطر منظر اکبر می‌فرماید تو طالب لقا و ما طالب دیدار ولکن عباد غافل حائل شده هر یومی قولی ظاهر و به مشورتی در امر مظلوم مشغول قل الهی الهی اشهد انّک خلقتنی و اظهرتنی و عرّفتنی و اسمعتنی ندائک الأحلی من افقک الأعلی و تعلم یا الهی بانّی اردت لقائک و الحضور امام وجهک اسئلک بامواج بحر بیانک و اشراقات انوار نیّر فضلک انّ لاتخیّبنی عمّا قدّرته لأصفیائک و اولیائک. ای ربّ اسئلک بنفحات آیاتک فی ایامک و ظهورات قدرتک بین عبادک بان تکتب لی اجر لقائک ثمّ اقبل منّی ما لا عملته فی سبیلک ای ربّ فاجعل ارادتی فانیاً فی ارادتک و مشیّتی فی مشیّتک بحیث لا اطلب الّا ما قدّرت لی و لا اشاء الّا ما تشاء لا اله الّا انت المقتدر القدیر. یا حیدر قبل علی لله الحمد اسامی مذکوره هر یک به آیات الهی فائز و به انوار 
*** ص 91 *** 
   نیّر برهان ربّانی منوّر از حق بطلب آنچه عطا فرموده حفظ فرماید اوست قادر و توانا. جناب سیّد مصطفی علیه بهائی را ذکر نمائید و از قبل مظلوم بشارت دهید مکرّر ذکرش از قلم اعلی جاری و از لسان عظمت نازل بگو یا سیّد در حضرت مصطفی روح ماسواه فداه و ظهورش در یثرب و بطحا تفکّر نما ذلّتی که بر آن حضرت وارد شد اول اعراض اقربا و منتسبین و ثانی اعراض علما و عرفا و ثالث اغماض اهل بلد و اطراف و رابع که اعظم از کل بوده معارف شیعه که از بعد شرکای زیادی از برای آن حضرت قرار دادند مع ذلک خود را موحّد می‌دانستند و افضل اهل عالم می‌شمردند نفوسی که به کلمه آن حضرت خلق شدند گاهی ایشان را فوق و هنگامی فوق فوق آن حضرت ذکر می‌نمودند به ظاهر این کلمه را تصدیق نمی‌نمایند ولکن از قرائن امر مشهود و هویدا است یا مصطفی ان‌شاءالله اراده‌ات در اراده حق و مشیّتت در مشیّت او فانی مشاهده شود تا به اراده الهی
بر امرش
 *** 92 ***
    بر امرش قیام نمائی و به خدمتش برخیزی و خدمتش ذکرش بوده آن هم به حکمت و بیان و روح و ریحان. اولیای آن ارض را تکبیر برسان و به عنایت مظلوم بشارت ده یا حیدر قبل علی علیک بهاءالله الأبدی جناب میرزا کوچک را از قبل مظلوم تکبیر برسان انّه فاز بذکری من قبل و بآثار قلمی الأعلی الّذی به نطقت الأشیاء الملک لله مالک الأسماء و فاطر السّماء. از حق می‌طلبیم تأییدش فرماید و مقدّر فرماید آنچه را که سبب ذکر ابدی و اسم سرمدی است  یا حیدر علی سایر اولیا را از قبل مظلوم تکبیر برسان ماشاءالله اسما زیاد و وقت کمیاب بلکه به مثابه اکسیر غیرموجود از هر شطری متواتر نامه و عرایض می‌رسد و کل طالب جواب اگر چه به فضل الهی از اوّل یومی که امام وجوه عالم امر مالک قدم را اظهار نمودیم آیات به مثابه امطار از سماء مشیّت نازل و هاطل استغفرالله لسان اینجا راه ندارد و شبه و نظیر را وجودی نه 
*** ص 93 ***
    از حقّ می‌طلبیم کل را به طراز رضا که احسن طراز عالم است مزیّن فرماید و به خدمتش مشغول نماید و تأیید کند انّه علی کلّ شیء قدیر. منتسبین جناب محمّد قبل علی طرّاً را از قبل مظلوم ذکر نما مخصوص جناب عباسقلی لازال در نظر بوده و هست و ذکرش مکرّر از قلم اعلی نازل نسئل الله ان یؤیّده لذکره و یوفّقه لخدمته و یذکّره بآیاته مرّة بعد مرّة و کرّة بعد کرّة انّه هو المقتدر المهیمن علی من فی السّموات و الأرضین لا اله الّا هو المشفق الغفور الرّحیم از برای بعضی از دوستان از قبل و بعد الواح طلب نمودند مکرّر ارسال شد حال هم از برای اسامی مذکوره نازل شد آنچه که سراج قلوب و مفتاح کنوز است جناب آقا سیّد زین العابدین را از قبل ذکر نمودیم و یک لوح به توسط جناب اسد علیه بهائی از برایش ارسال فرمودیم و حال هم این لوح امنع اقدس که در هر حرفی بحری مستور ارسال شد ان‌شاءالله به الحان بدیعه منیعه قرائت نمایند
لعمری
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   لعمری انّه یجذب الأفئدة و القلوب پنج دائره هم به خطّ بدیع الله ارسال شد مخصوص اماء دو لوح هم به خطّ تنزیل فرستادیم هر که را لایق دانند بدهند.
هو الله تعالی شأنه الحکمة و البیان
    عالم منقلب و متغیّر مشاهده می‌شود و صفیر طیور از ندای مکلّم طور و حفیف سدره منتهی در فردوس اعلی نزد عباد فرقی نه و امتیازی در تغرّدات حمامات جنّت علیا با نعاق و ضوضا نزد اکثری فرقی مشهود نه ولکن عنقریب ابصار مقدسه حدیده و آذان مطهره واعیه ظاهر شود از قبل به این کلمه علیا نطق نمودیم حقّ جلّ جلاله قوّه سامعه عطا کند و القا نماید و قوّه باصره بخشد و آثار قلم اعلی را بنماید حال ایام انقلاب است لاتبتأس بما یقولون و یعملون نامه آن جناب در ساحت اقدس حاضر و جواب نازل اینکه درباره اقوال مضلّ ذکر نمودی حقّ 
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     لاریب فیه لعمر الله عرف بیان را نیافته است خراطین کجا و عرصه منیره فردوس اعلی کجا مابین ربیع نورانی الهی و خریف ظلمانی فرق‌ها است در لیالی و ایام به حفظ نفوس خود مشغول. مصدر اوهام یک لطمه در سبیل الهی نخورده لازال خلف حجاب مستور از قراری که گفته کلمه نقطه أولی چه شده و کجا رفته که به خطّ خود نوشته انّنی انا القائم الحقّ الّذی انتم بظهوره توعدون اگر به غیبت قائم قائل است در این آیه چه می‌گوید و چه معنی می‌نماید بعینه از آن نفوس است که ترتیب جابلقا داده‌اند و ناحیه مقدسه تشکیل کرده‌اند و خلق کثیر را اوهام قبل از اقرار به حق منع نمود بگو یا مضل از حق بترس به انصاف تکلم نما بگذار اسماء را به حقیقت ناظر باش. امروز بحر اعظم به امواج خود ظاهر و آفتاب به اشراقات انوار خود مشرق و لائح سدره منتهی با فواکه لاتحصی مشهود اسم را چه می‌کنی و از لقب چه می‌طلبی لو یاخذ کفّاً من التّراب و یبعث 
منه
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    منه کلّ الأسماء لیقدر انّه هو المقتدر القدیر کاش از او می‌پرسیدی این هزار دویست سنه او ازید حاصل حزب قبل چه بود و چه شد حال از حق بترس مجدّد به تجدید اوهام مشغول مباش انظر بطرفک لا بطرف غیرک اسمع باذنک لا باذن دونک قد طویت سماء الأوهام بید الاقتدار کما طوی بساط الّذین کفروا بالیوم الموعود یا حیدرعلی از اقوال آن جاهل نادان عالم بیان تیره شد شأن ما سوی الله به تصدیق حقّ جلّ جلاله است حزب قبل عرف توحید را استشمام ننموده‌اند و معنی توحید را ادراک نکرده‌اند اگر اذن واعیه یافت شود القا می‌شود آنچه که سبب و علّت ظهور کنوز معارف است در عالم. حزب قبل مختلف مشاهده گشتند هر حزبی حزب دیگر را لعن می‌نمودند جمیع اوصاف را به حروفات فرقان راجع می‌کردند اگر نفسی از برای خاتم انبیا روح ماسواه فداه شبهی یا مثلی و یا نظیری اثبات 
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   نماید او از توحید حقیقی محروم است بتوحیده و تقدیس ذاته و تنزیه کینونته یثبت توحید ذاته تعالی و تقدیس نفسه عن الشّبه و المثل. ائمّه به کلمه او خلق شده‌اند و اصل ایمان منوط است به تصدیق حق جلّ جلاله و در باقی مقامات محبّت و مودّت و دوستی است در این فقره تفکّر نما تا آفتاب توحید را از افق بیان مشاهده نمائی ایمان منحصر است بذاته تعالی اگر انسان از اولیا و یا حروفات غافل شود او از اهل عصیان لدی الله مذکور و محسوب. اعرف و کن من الشّاکرین کاش به آن غافل جاهل که ذکر جزئیات نمود می‌گفتی این امورات مخصوص شما است که ذکر می‌شود چنانچه نقطه از خوف ارباب عمائم خود را به باب نامید چه مقدار تنزّل نمود محض رفق و عدم عرفان علمای ایران و در ذکر این ظهور می‌فرماید لیؤتینّ الألوهیّة لمن یشاء و یمنعنّه عمّن یشاء آن نابالغ‌های عالم را چه به این ذکرها و این حرف‌ها. در بیان فارسی 
می‌فرماید
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   می‌فرماید این است سرّ قول مرحوم شیخ و در وقتی که کسی از ایشان سؤال نموده بود از آن کلمه‌ای که حضرت قائم می‌فرماید و سیصد و سیزده نفر که در آن روز اتقیای آن ظهورند متحمّل نمی‌شوند و حضرت صادق ذکر کاف در حقّ ایشان می‌کند. بعد از نهی بسیار که نمی‌توانی متحمّل شوی فرموده بودند که اگر حضرت ظاهر شود و بگوید که دست از ولایت امیرالمؤمنین بردار تو بر می‌داری فی الفور ابا و امتناع نموده بود که حاشا و کلّا و ظاهر است نزد اهل حقیقت که کلمه را از لسان حضرت به او شنواند و او چون متحمّل نشد کافر شد ولی ملتفت نشد و این از آنجائی است که نظر به مبدء امر نمی‌کند. انتهی. یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی باید نظر به مبدء امر نمود و همچنین در بیان می‌فرماید اجساد حروف حیّ در این ظهور مقام ارواح حروف قبل است کلّ عباد له و کلّ بامره یعملون امثال آن نفوس خبیثه سبب و علّت دفاتر 
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   اوهامند چنانچه نوشته و می‌نویسند در مقامی می‌فرماید آن روز روز احتیاط نیست باید به مجرّد اصغا توجّه نمایند حال ملاحظه کن او در چه مقام و ادراک آن نفوس در چه مقام. باید نوحه نمود و از حق جلّ جلاله طلب کرد نفوس بعد را به اوهام قبل مبتلا نفرماید بگو یا جاهل تو که در این مقاماتی از سجده عالم به تو چه ثمری حاصل تب الی الله الّذی خلقک و رزقک. انّه هو ارحم الرّاحمین و غافر ذنوب التائبین و همچنین می‌فرماید اگر نفسی به یک آیه تکلّم نماید متعرض او نشوند و اگر این ظهور ظاهر نبود به این کلمه نطق نمی‌فرمودند باری حال به کرور کرور آیات که سمع عالم شبه آن را اصغا ننموده اعراض کردند و انکار نمودند یا حیدر قبل علی مالک ظهور محاط نبوده و نیست بل محیط است احدی جز نفس او بر کیفیّت ظهور او بتمامه آگاه نه. انّه هو الحقّ علّام الغیوب ذکر جناب علی‌حیدر را نمودید یک لوح امنع اقدس مزیّن به خاتم ارسال شد 
ان‌شاء
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   ان‌شاءالله به آن فائز شوند فی الحقیقه بر خدمت قائمند و حق جلّ جلاله آگاه است یراه قائماً علی خدمته و ناطقاً بثنائه نسئل الله ان یمدّه بجنود البیان لیسخّر من فی الامکان من کلمة الله المطاعة. اصبحنا الیوم متوجّهاً الی البستان فلمّا واردنا و استوینا علی عرش البیان انزلنا لمن سمّی باشرف لوحاً شهد کلّ حرف من کلماته بعنایة الله و عطائه و ذکرنا فیه من ربّی العباد باوهام زلّت بها اقدام حزب القبل اذ اتی الحقّ بسلطان مبین لعمرالله انّه اخسر الأحزاب الّذین نقضوا عهدالله و میثاقه و کفروا بحجّته و برهانه و قالوا ما لا قاله الأولون و امّا ما ذکرت فی من سمّی بحیدر انّا ذکرناه من شطر منظری الأکبر لیعرف و یکون من الشّاکرین و نذکر من سمّی بمحمد قبل اسمعیل و نبشّره بفضل الله و رحمته لیکون ثابتاً فی امره و راسخاً فی حبّه و مستقیماً علی خدمته انّ ربّک ینطق بالحقّ و القوم اکثرهم لایفقهون از حق 
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    بطلب نفوس را مستقیم فرماید اسما و قصص بی‌معنی اولی عباد را متزلزل دارد. سلاسل ظنون کل را بسته الّا من شاءالله ولکن از برای حق جلّ جلاله عبادی است که از اسما و ما عند القوم گذشته‌اند و قصد افق اعلی نموده‌اند ایشان را هیچ امری منع ننماید و از ماسوی الله چون برق گذشته‌اند و به افق ظهور ناظرند منقطعین عمّا دونه انّ ربّک یؤیّد من یشاء بسلطانه و هو المقتدر القدیر. اینکه ذکر جناب آقا غلامعلی را نمودند انّا ذکرناه من قبل و من بعد و نذکره فی هذا الحین بذکر یتذکّر به العباد انّ ربّک هو المقتدر العزیز الوهّاب چندی قبل نامه ایشان که به اسم الله مهدی نوشته بود به ساحت اقدس ارسال داشت کلماتش گواهی داد بر خضوع و خشوع و اقبال او. له ان یشکر الله و یحمده بما وفّقه بذکره و اقامه علی خدمة امره المبرم المتین. کبّر من قبلی علی وجهه لعمرالله انّ قلمی الأعلی یحبّ ان یذکر اولیائه فی المدن 
و الدیار
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    و الدّیار و یؤیّدهم علی نصرة امره بالحکمة و البیان انّه هو العزیز المنّان و نذکّر ابنه ثمّ الّذین ذکر اسمائهم فی کتابه لعمرالله قد فاز کلّ واحد منهم بآیات الله المهیمن القیّوم قد فتح باب السّماء و اتی مطلع المواهب و الألطاف بسلطان غلب الأشیاء و بنور لاحت منه الآفاق یا غلام افرح بذکری ایّاک ثمّ اذکر اذ کنت لدی الوجه و سمعت نداء المظلوم اذ کان ناطقاً امام وجوه العباد لاتنس فضل الله علیک اذ کنت قاعداً امام وجهه و یوصیک بما اوصی الله عباده المقرّبین الّذین ما خوّفتهم الجنود عن التّقرّب الی الله مولی الأنام البهاء من لدنّا علیک و علی ابنک و علی الّذین اخذوا کأس الاستقامة باسم مولی البریّة و شربوا منها بذکرالله منزل الآیات و نذکّر من سمّی بمهدی الّذی کان مذکوراً فی کتابک لیوقن بانّه لایضیع اجر المبلّغین قد ذکر 
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   من قلمی الأعلی بذکر یکون مخلّداً فی کنز عصمة الله رّب الأرباب طوبی لعبد فاز بآثار قلمی و نطق بما نطق به لسان العظمة الملک لله مالک المبدء و المآب و نذکر الّذی نسبه الله الی عبده الحاضر لدی الوجه و نبشّره برحمتی الّتی سبقت الأرضین و السّموات. یا عبّاس اشکر مالک النّاس انّه وفّقک و ایّدک و هدیک الی سواء الصّراط قل لک الحمد یا مالک الوجود و اله الغیب و الشّهود بما جعلتنی مقبلاً الی افق ظهورک و موقناً بکتابک و متمسّکاً بحبل رحمتک ای ربّ لاتمنع القاصد الفقیر عن امواج بحر فضلک ایّده علی ما یبقی به ذکره بدوام سلطنتک کذلک انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات طوبی لمن وجد عرف الله من آیاته المهیمنة علی البلاد و انّا نذکّر فی هذا المقام اولیائی الّذین اقبلوا الی افقی و طاروا فی هوائی و نبذوا ما سوائی طوبی لأرض فازت بقدومهم و شرّفت بحضورهم و لمدینة ارتفع فیها ندائهم و لأشجار 
فازت
*** ص 104 *** 
   فازت بلحاظهم و لأثمار حضرت امام وجوههم فی الحقیقه ندّاف‌ها به ثمره وجود فائز گشتند یشهد قلمی بانقطاعهم و لسانی باقبالهم و قلبی باستقامتهم علی امرالله المهیمن القیّوم ایشان از نفوسی هستند که از اول ایام الی حین به ذکر و ثنا مشغولند و بر انفاق فی سبیله تعالی مؤیّد امروز روز اعمال است نه اقوال و اعمال ایشان گواهی است صادق و شاهدی است امین بر محبت و انقطاع و خدمت. از اراده غالبه الهی خلق شده‌اند و به او منسوب هنیئاً لهم و مریئاً لهم و اینکه فقره زیارات را نوشته بودید لله الحمد آن جناب بما انزله الله فی الکتاب مؤیّدند اجر اعمالک ربّک جعله الله کنزاً لک عنده انّه هو الحافظ الأمین یا حیدر قبل علی مخصوص منتسبین جناب علیحیدر علیه بهائی و عنایتی از ابن و ضلع و غیرهما الواح بدیعه منیعه نازل و از قبل ارسال شد انّ له مقاماً عند ربّک بشّره بعنایتی 
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   و رحمتی الّتی سبقت الوجود و اینکه درباره اذن جناب علی‌حیدر علیه بهاءالله نوشته بودید بعد از اصغاء این مطلب نیّر اذن از افق سما اراده الهی اشراق فرمود ولکن این معلق است به حکمت اگر حکمت اقتضا نماید توجّه محبوب و الّا توقّف لازم و اجر لقا مخصوص او مکرّر از سماء عنایت قلم اعلی نازل در این صورت خدمت ایشان در آن محلّ امری است عظیم و خدمتی است بزرگ یشهد بذلک امّ الکتاب فی هذا المقام آنچه از اتّفاق و اتّحاد اولیا نوشته بودی اول کلمه‌ای که لسان حق جلّ جلاله در نظم عالم به آن نطق فرمود کلمه اتّحاد و اتّفاق بوده از حق بطلب معدودی که به امر الهی بر خدمت قیام نموده‌اند و به طراز تخصیص فائز گشته‌اند متّحداً متفقاً به انتشار کلمه و اعلای آن مشغول گردند لعمرالله شأن خاضعین عندالله عظیم است اگر نفوس موقنه راضیه مرضیّه مطمئنّه نسبت به یکدیگر در خضوع 
و خشوع
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    و خشوع سبقت گیرند عندالله علّت عزّت و رفعت و علوّ شأن و سموّ مقام است انّه یأمر اولیائه و ایادی امره بها یقرّبهم الیه و یرتفع مقاماتهم انّه علی کلّ شیء قدیر. در این حین قلم اعلی اراده نموده نفوسی که در مجمع مذکور حاضر بوده‌اند کل را ذکر نماید و به آثار قلم فضل فائز فرماید انّه هو الفیّاض الکریم. یا اسمی جمال علیک بهائی و عنایتی و رحمتی و فضلی نسئل الله ان یؤیّد اولیائی علی اصغاء بیانک فی هذا النّبأ الأعظم و صراط الله المستقیم یا ع قبل ط علیک بهاءالله ربّ العالمین قد فزت بالحضور و سمعت النّداء و رأیت الأفق انّ ربّک مؤیّد اولیائه و هو العزیز الفضّال. یا بزرگ اسمع النّداء مرّة بعد مرّه انّه ارتفع من النّار المشتعلة من سدرة المنتهی طوبی لمن فاز باصغائه و قال لک الحمد یا مقصود العالم و لک الثّناء یا محبوب العباد یا عبدالله انّ الشّمس توجّهت الیک من شطر السّجن 
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    و نقول نعیماً لک بما اقبلت الی مطاف الملأ الأعلی و سمعت نداء ربّک مالک یوم المآب یا غلام قبل حسین انّا ذکرناک من قبل و فی هذا الحین بما فاحت به نفحات الوحی فی الامکان اذا فزت باصغاء ما نزّل لک من سماء العطاء قل لک البهاء یا مالک ملکوت الأسماء و فاطر السّماء اسئلک بان تقدّر لی ما یقرّبنی الیک انّک انت المقتدر العزیز المنّان یا حسن صبّاغ علیک عنایة الله و رحمته قد ذکرک من احبّنی و قام علی خدمة امری و خضع لوجهی عند اولیائی ذکرناک بذکر انجذبت به اهل الفردوس الأعلی یشهد بذلک امّ الکتاب فی اعلی المقام و نذکّر فی هذا المقام من سمّی بکوچک و نسئل الله ان یجعله کبیراً فی خدمة امره و عزیزاً فی ذکره و ثنائه بین خلقه انّه هو المقتدر علی ما یشاء لا اله الّا هو العزیز الوهّاب یا علی قبل نقی قد فزت بذکری من قبل و من بعد بآیات جعلها الله سلسبیل البیان لأهل 
الامکان
*** ص 108 *** 
   الامکان و نور الایقان للأدیان اشکر ربّک بهذا الفضل الاعظم الّذی به انارت الآفاق قد ذکرک من دار البلاد لاعلاء کلمتی ذکرناک بما لاتعادله الاذکار و ذکرک من سمّی بعلی قبل حیدر مرّة اخری لذا توجّه الیک وجه القدم من اعلی المقام انّا نحبّ من اقبل الی افقی و نطق بثنائی بین العباد و نذکر من سمّی بمؤمن الّذی ذکرته و من قبلک ذکره الأمین انّ ربّک کتب علی نفسه ان یذکّر کل اسم حضر امام وجهه انّه لهو الفیّاض الغفور الرّحیم و نذکر ضلعه و نبشّرها بعنایتی و نوصیها بما اوصی الله لِامائه و عباده من قبل بتقوی الله ربّ الارباب نسئل الله ان یقدّر لأولیائه و امائه ما ینبغی لأیامه انّه هو العزیز الغفّار یا حیدر قبل علی لعمرالله انّ المظلوم فی بحر النّار یذکر الاخیار الّذین شربوا رحیق الوحی من ید عطاء مالک الایجاد لو یطّلع اولیائه علی ما ورد علی نفسه من طغاة خلقه ینوحون فی العشیّ و الاشراق 
*** ص 109 *** 
    انّا سترنا اکثر الأمور لئلّا تحزن به اولیائی فی الأقطار و نذکر من سمّی بیوسف الّذی فاز بما لا فاز به اکثر الخلق و ذکرناه مرّة بعد مرّة انّ ربّک هو العزیز العلّام نسئل الله ان یؤیّده علی ما ینبغی لأهل البهاء بین العباد قل یا اولیائی خذوا ما امرناکم به انّه یقرّبکم الی اعلی المقام و یقدّر لکم بفضله ما تقرّ به الأبصار طوبی لقویّ ما خوّفته ضوضاء الجهلاء و لقائم ما اقعدته زماجیر الأبطال یا ایّوب علیک بهائی قد حضر لدی المظلوم اسمک انزلنا علیک من سماء العطاء امطار الکلمة و البیان انّ ربّک هو المقتدر علی ما یشاء لاتمنعه حوادث العالم و لا نعاق الّذین کفروا بالمبدء و المآل نسئل الله ان یؤیّدک و یقدّسک من کوثر البیان لتقوم بکلّک علی اظهار الأمر بین الرّجال و نذکر اخاک الّذی فاز باللّقاء فی ایام منع عنه کلّ عالم مرتاب و نذکر اخاک الآخر و نبشّره برحمتی الّتی احاطت الجهات نسئل الله 
ان
*** ص 110 ***
    ان یوفّقکم و یقدّر لکم خیر الآخرة و الأولی انّه هو المقتدر علی ما یشاء لا اله الّا هو منزل الآیات. یا عبدالکریم یذکرک الرّحیم من شطر السّجن لتشکر و تکون من الشّاکرین قد ذکرناک من قبل بما جرت به انهار البیان فی الامکان طوبی لمن فاز و ویل للغافلین قد فزت بذکری و آثار قلمی انّ ربّک هو الغفور الکریم انّ الّذی کان قائماً لدی الوجه اتّخذه المشرکون لأنفسهم ربّاً من دون الله الا انّهم من الاخسرین فی کتابی المبین و من النّاس من قال انّه ینطق بآیات النّقطة قل ویل لک یا ایّها المشرک العنید احضر بین یدی الوجه لتسمع ما لاسمعته اذن احد فی العالم و تری ما لا رأته عیون المقرّبین لو کان النّقطة الأولی لیطوف حولی و یحرّر آیاتی الّتی نزلت من سماء مشیّة الله ربّ العالمین قل یا قوم اتّقوا الله زیّنوا رئوسکم باکلیل الانقطاع و هیاکلکم بتقوی الله العزیز الحمید انظروا فی علماء الایران 
*** ص 111 *** 
   و فقهائه و ما ارتکبوه فی یوم الجزاء انّه یؤیّد الکلّ علی عرفان هذا النّبأ العظیم قد انکروا برهان الله و حجّته و قالوا ما اضطربت به افئدة المقرّبین و نذکر من جعلناه ابناً لمن استشهد فی سبیلی و انفق الرّوح فی حبّی العزیز البدیع انّا ذکرناه من قبل و وصیّناه بما یرتفع به مقام الانسان فی الامکان و انا النّاصح العلیم. انّا نکبّر علی وجهه و نوصیه باخلاق تتضوّع منها عرف عنایة الله مقصود العارفین یا قلمی ما لی اراک فی کل الأحیان متحرّکاً ناطقاً ذاکراً مرّة اراک متبلبلاً کالحوت علی التّراب و اخری اراک فی حزن مبین. کم من لیل سمعت فی الأسحار زفراتک و صریخک و ضجیجک اذکر لی ما ورد علیک و انا المقتدر القدیر. انّه صاح و قال ای ربّ عندک علم کلّ شیء تعلم و تعرف تسمع و تری و انّک انت العلیم الخبیر و عزّتک و جلالک اشکو الیک من الّذین بدّلوا نعمتک و انکروا فضلک و کفروا بآیاتک و اعرضوا عن وجهک و نبذوا 
ما انزلته
*** ص 112 *** 
    ما انزلته من سماء بیانک و نسبوه الی الّذی لایقدر ان یتکلّم فی ساحة عزّک فآه آه من هذا الظّلم الّذی ورد علیّ فی ایّامک اسئلک یا مولی العالم و مقصود الأمم بان تجعل بینی و بین عبادک سدّاً حائلاً اغلظ من الجبال لئلّا تسمع اذنی ما ناحت به افئدة الأولیاء فی الملأ الأعلی و عباد مکرمون سبحانک یا مقصودی و محبوبی قد حیّرنی علمک و صبرک و اصطبارک بعد علمک و اقتدارک اسئلک بنفسک و اسرار علمک بان تؤیّدنی علی ما تحبّ و ترضی انّک انت القتدر القدیر و بالاجابة جدیر و نذکر من سمّی بنصرالله الّذی کان مذکوراً فی کتابک و نبشّره بآیات الله المهیمن القیّوم نسئله تعالی ان یجعله مستقیماً علی امره و راسخاً فی حبّه باستقامة تتزعزع به ارکان المشرکین یا قلم اذکر من سمّی بعلی محمّد لیفرح بذکری و یکون من الشّاکرین یا علی قبل محمّد قد ذکرک من قبل احد احبّائی و انزلنا لک لوحاً لتقرّ به عینک و تکون من الحامدین و نذکر امتی و ورقتی 
*** ص 113 *** 
   عمّه انّا ذکرناها و بشّرناها بعنایة الله و فضله و جوده و عطائه. فی الحقیقة از اول امر الی حین به ذکر و ثنا و خدمت امر مشغولند. و نذکر امتی فی الکاف الّتی فازت باللقاء فی ایام منع عنه العلماء و العرفاء و العقلاء و الأدلّاء و الجهلاء انّها فازت بما فاز به اهل الفردوس طوبی لها و نعیماً لها نسئل الله تعالی ان یوفّقها علی ما یحبّ و یرضی انّه هو القویّ القدیر و نذکر ورقتی بنت عمّه نشهد انّها فازت بالحضور قبل ان یحضر فی السّجن و فاز عملها بالقبول. از اوّل امر الی حین لدی المظلوم مذکورند و به آیاتش مسرور لحاظ مکرمت متوجّه ایشان بوده و هست نسئل الله ان یؤیّدها و یوفّقها علی ما یقرّبها فی کل الأحوال انّه ولیّ القانتات و القانتین یا هدهد انّا ذکرناک من قبل و فی هذا اللّوح المبین انت الّذی فزت بلقاء اختی الّتی کانت مظلومة فی ارض الطّاء بما اشتعلت نار البغضاء فی افئدة الظّالمات و الظّالمین. ذکر امة الله فاطمه و بنتش را نمودید 
لله
*** ص 114 *** 
   لله الحمد به ذکر حقّ فائز بوده و هستند از کأس لقا آشامیدند و امواج بحر بیان ربّانی را مشاهده نمودند به کلمه مبارکه یا ورقتی و یا امتی فائز گشتند نسئل الله ان یمدّهما علی الاستقامة علی امره العظیم آنچه درباره رئیس نوشتید مقصود آنکه با نفوس معروفه دولت به حکمت رفتار شود که چه ارباب مناصب را باید از اهل حسد و اصحاب بغضا حفظ نمود این به ظاهر گفته می‌شود انّه هو الحافظ العلیم. یا حیدر قبل علی اهل ایران بسیار به اوهام انس داشته و دارند چنانچه الی حین بعضی که مدّعی عرفان و ادراکند از اوهام خارج نشده‌اند و از انوار نیّر یقین محرومند نقطه أولی روح ماسواه فداه به صدهزار بیان و ذکر عباد را تربیت نمود که شاید به مثل قبل محروم نمانند و از خبائث اهل بیان به تصریح تمام خبر فرمود قوله تعالی اگر نفسی به یک آیه ظاهر شود او را رد ننمائید الی آخر قوله تعالی حال به کرور کرور آیات من غیر 
*** ص 115 ***
    ستر و حجاب انکارش می‌نمایند و قبولش ندارند نفس موهوم ذکر اسم می‌نماید و از خالق و حافظ و سلطانش محجوب و ممنوع فی الحقیقه آذان موجوده و ابصار مشهوده لایق اصغا و قابل مشاهده نبوده و نیست الی حین متوهّمین سبب احتجاب حزب قبل را ادراک ننموده‌اند و عرف یوم الله را نیافته‌اند و نذکر الأسماء الّذین ذکرتهم فی کتابک یا نعیم علیک بهاءالله و رحمته و فضله و عطائه قد ذکرک من احبّنی و قام علی خدمتی ذکرناک بهذا اللّوح العظیم اشکر ربّک انّه ایّدک علی الاقبال اذ اعرض عنه فراعنة الأرض و جبابرتها انّ ربّک هو الفضّال الکریم ایّاک ان تحزنک حوادث الدّنیا او تمنعک شئونات الّذین کفروا بیوم الّدین قد فزت بالایمان فی ایام فیها ارتعدت فرائص المشرکین نسئل الله ان یؤیّدک و یوفّقک علی الاستقامة علی هذا الذّکر الحکیم و نذکر من سمّی بابی القاسم میرزا لیجعله الذّکر مستقیماً علی هذا النّبأ العظیم. استقامت 
در این
*** ص 116 *** 
    در این امر دست ندهد و ظاهر نشود مگر به انقطاع نفس از قصص اولی و ما عند الوری یشهد بذلک هذا الکتاب فی هذا المقام الرّفیع. اجنحه حقیقی عباد به طین اوهام آلوده گشته قابل طیران در هوای محبت مقصود عالمیان نبوده و نیستند معرضین بیان مجدد مثل حزب شیعه یک هزار سالی اراده دارند در فقره وصی و نقیبی و شیخی نزاع و جدال نمایند و بالأخره مشکلْ عملشان اعلی و احسن از حزب قبل واقع شود مجدّد بر منابر حق را لعن می‌نمایند چنانچه حال آن حزب به آن مشغولند یا مقبل تفکّر فی ما انزلناه من قبل و من بعد لتعرف مقام الّذین کفروا بآیات الله فی هذا الظّهور العظیم الّتی بها ذابت اکباد المشرکین انّا نذکر من سمّی بفضل الله خ ا لیجد نفحات الوحی و یکون من الراسخین یا فضل علیک بهائی و عنایتی لعمرالله اتی المظلوم بما اتی به رسل الله من قبل و من بعد ولکنّ القوم اکثرهم من المعرضین قد منعتهم اوهامهم عن التّقرب الی الله ربّ العالمین 
*** ص 117 *** 
    یعبدون الأصنام و لایشعرون و یعکفون علی الأوهام و لایفقهون قد انکروا الحجّة الّتی بها یدّعون الایمان برسل الله ربّ العرش العظیم قل تالله لا یقبل عمل احد الّا بهذا الأمر المبین و لایصعد الی سماء القبول نداء نفس یشهد بذلک من عنده لوح مکنون طوبی لعبد نبذ ما عند القوم راجیاً ما عندالله المقتدر العلیم الحکیم یا یحیی خ ا خُذ الکتاب بقوّة من لدنّا بحیث لاتمنعک کتب العالم عن هذا الکتاب المبین اسمع النّداء من الأفق الأعلی انّه لا اله الّا هو الفرد الخبیر طوبی لعبد انصف فی هذا الأمر الأعظم و ویل للغافلین قل لک الحمد یا اله الوجود و مالک الغیب و الشّهود بما ایّدتنی علی الاقبال و جعلتنی من الموقنین اسئلک انّ تؤیّدنی علی الاستقامة فی هذا الأمر البدیع یا حسن خ ا اسمع النّداء من الأفق الأعلی انّه لا اله الّا هو الحقّ علّام الغیوب قد ذکرک من حضر امام وجهی و فاز بالطّواف فی عید الأضحی و قام لدی باب
فتح
*** ص 118 *** 
   فتح علی من فی الأرض و السّماء الّذی سمّی بعلی قبل اکبر فی منظرالله العزیز الودود ذکرناک من قبل و فی هذا الحین لتشکر ربّک المهیمن القیّوم نسئل الله ان یؤیّدک بجوده و یمدّک بآیاته و یقرّبک الیه انّه هو المقتدر علی ما یشاء بقوله کن فیکون. یا یهودا حمد کن مقصود عالمیان را تو را تأیید فرمود بر عرفان مشرق وحی و مطلع الهامش و مثل قطب علمای ایران یعنی شیخ محمّد حسن از صراط لغزید و به مقام خود راجع گشت سبحان الله در هر یوم کلمه مبارکه نجعل اعلیکم اسفلکم و اسفلکم اعلیکم مشهود و واضح. الحمدلله به اقبال فائز شدی و به عرفان حق جلّ جلاله مزیّن گشتی حال یک امر باقی مانده و آن استقامت بر حبّ الهی است. ملحد بسیار ناعق بی‌شمار خائن موجود سارق مشهود نسئل الله ان یحفظک و اولیائه من شرّ هؤلاء انّهم انکروا آیات الله و سلطانه و عظمته و اقتداره و کانوا من الأخسرین فی کتاب الله ربّ
*** 119 *** 
   العالمین و نذکر من سمّی بعبد الحسین علیه بهاءالله انّه فاز بما منع عنه الأحزاب الّا من شاءالله مقصود العارفین قد انزلنا له من سماء حکمتی ما یبقی به ذکره ببقاء صفات ربّه العلیم الحکیم بشّره بعنایة الله و رحمته ثمّ ارسل الیه ما نزل فی هذا الحصن المتین انّه یفتح علی وجهه باب العطاء انّه علی کلّ شیء قدیر ان یا قلمی اذکر من اقبل الیک و سمع ندائک و صریرک و نطق بذکرک و ثنائک بین العباد الّذین سمعوا و ما اجابوا ربّهم الناطق الخبیر انّه قام فی اول الأیام علی خدمة الأمر و اعترف بما نطق به لسان العظمة قبل خلق السّموات و الأرضین انّا ذکرناه مرّة بعد مرّة و انزلنا له ما تضوّع به عرف عنایة الله ربّ العالمین قد حضر کتابه و وجدنا منه رائحة الاستقامة و الوفاء فی هذا النّبأ المتین البهاء من لدنّا علیه و علی الّذین سمعوا و قالوا لک الحمد یا مقصود المقرّبین یا حیدر قبل علی علیک بهاءالله مالک هذا الیوم المنیر انّا اردنا ان 
نذکر
*** ص 120 *** 
   نذکر فی الانتهاء من سمّی باسد فی کتاب الله مولی الوری نشهد انّه سرع و سمع و فاز بما کان مذکوراً فی کتب الله العزیز الحمید انقذه جذب الآیات بحیث طار باجنحة المعانی الی الله ربّ العرش العظیم و سمع من السّدرة ما خلقت الآذان لاصغائه انّه هو المؤیّد العلیم الحکیم بشّره بما نزل له فی هذا المقام الرّفیع البهاء من لدنّا علیک و علیه و علی الّذین شربوا رحیق الاستقامة من ید عطاء ربّهم المشفق الکریم یا ایّها الشّارب رحیق حبّی امر سجن عظیم است و مراسلات بسیار و عرایض بی‌شمار و اسما لاتحصی در لیالی و ایام قلم متحرّک و لسان ناطق از حق بطلب نابالغ‌های عالم را به بلوغ حقیقی برساند و بی‌دانشان امم را به دانش معنوی فائز فرماید انّه هو المقتدر علی ما یشاء لا اله الّا هو ربّ الکرسیّ الرّفیع. 
*** ص 121 *** 
هو النّاطق الفرد العلیم
    یا اشرف علیک بهاءالله عالم منقلب ابصار به رمد مرمود و آذان از اصغا ممنوع چه که به قصص کذبه آلوده شده و سمع آلوده لایق اصغاء این ندا که از افق اعلی مرتفع است نبوده و نیست اکثری به وهم مأنوسند و بر ظنون عاکف. هادی دولت‌آبادی به مثابه نفوس موهومه قبل عباد بیچاره را به همان اوهام مشغول نموده لعمرالله نه ابصار آن قوم لایق مشاهده است و نه آذان لایق اصغا. ذرهم فی خوضهم یلعبون به تحریف تمسّک جسته‌اند طوبی از برای نفسی که الیوم سلاسل تقلید و اصنام را به اسم حق جلّ جلاله شکست و به توحید حقیقی فائز گشت طوبی لک یا اشرف انت الّذی ما منعتک اوراق النّار عن ذکر الله و لا شبهات الّذین کفروا بیوم الدّین. غصن اکبر لدی المظلوم حاضر نامه شما را ذکر نمود. لله الحمد فائز شدی به آنچه در کتب الهی نازل 
و از حق
*** ص 122 *** 
   و از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید بر آنچه سبب ارتفاع کلمه و اقبال عباد است یا اشرف علیک بهائی و عنایتی ادراک ناس نظر به اعراض تغییر یافته آنچه در این ظهور از خزانه قلم اعلی ظاهر شده به مثابه آفتاب از بیانات دونش ممتاز مع ذلک بی‌بصرهای عالم گفته‌اند آنچه از سماء اراده نازل شده و می‌شود از کلمات نقطه أولی سرقت شده. ملاحظه کن چه ظلمی بر این مظلوم وارد گشته لعمرالله عمل نموده‌اند آنچه را که هیچ ظالمی از صدر دنیا الی حین عمل ننموده انّه یقول الحقّ و یهدی السّبیل و هو العزیز الجمیل البهاء علیک و علی من معک. نامه دیگر شما را جناب زین المقرّبین علیه بهاءالله به ساحت اقدس ارسال داشت نسئل الله ان یوفّقک و ابنک ثمّ الّذین ذکرت اسمائهم انّه هو الفرد الواحد العالم القدیر از حق می‌طلبیم حزبش را مشتعل نماید به اشتعالی که ماسوی الله قادر بر اطفا نباشد و به نوری که عالم را روشن نماید انّه هو الفضّال الکریم.
*** ص 123 *** 
هو المنادی بین الأرض و السّماء
    یا ملأء الأرض اسمعوا نداء المظلوم من شطر السّجن انّه یقرّبکم الی الله المهیمن القیّوم تالله قد اتی الیوم و القوم لایشعرون قد نصبت رایة الظّهور علی اعلی مقام الطّور و النّاس اکثرهم لایفقهون انّ السّدرة تنادی فی قطب الفردوس و نطقت عنادل العرفان علی اعلی الاغصان و القوم لایسمعون نبذوا القیّوم ورائهم متمسّکین بمظاهر الأوهام و الظّنون. نقضوا میثاق الله و عهده الا انّهم لایعرفون قد اخذوا الوهم لانفسهم ربّاً من دون الله کذلک سوّلت لهم انفسهم یشهد بذلک من عنده لوح محفوظ یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی و رحمتی الّتی سبقت الوجود قد رجع حدیث البلاء و مالک الأسماء من افقه ینادی و یقول قد فتح باب السّماء و اتی الموعود بکتاب ما اطّلع به الّا الله المهیمن القیّوم ذکّر اولیائی من قبلی و بشّرهم بعنایتی و نورّهم
بانوار
*** ص 124 *** 
    بانوار بیانی انّ ربّک هو المقتدر العزیز الودود قل تالله تنطق النّار قد اتی المختار بسلطان مشهود انّ السّمیع یسمع من کلّ شیء من الأشیاء قد ظهر المکنون بأمر لاتقوم معه الجنود و الصفوف ینادی امام وجوه الأمراء بما امر من لدی الحقّ علّام الغیوب. امروز ندا مرتفع آفتاب حقیقت مشرق امواج بحر بیان رحمن امام ادیان ظاهر ولکن عباد محجوب و ممنوع انّا نشکو الیک من الّذین ینسبون انفسهم الینا و ارتکبوا ما ارتفع حنین قلبی و قلمی. الی حین از جهات مختلف از بعضی به ساحت اقدس شکایت وارد در ارض ها و میم نفسی عمل نموده آنچه را که ستر حرمت شقّ شد. دوست نداریم اسامی عاملین را ذکر نمائیم انّ ربّک هو السّتار و هو الصبّار و هو المشفق الکریم. باری اعمال نالایقه سبب شد نار محبّت الهی افسرده گشت. از کردستان شکایت آمد و از جهات اخری 
*** ص 125 *** 
    سبحان الله خود را مالک وجود و مقام محمود نسبت می‌دهند ولکن اعمال اعمال نمرود. اهل بهاء را که می‌فرماید نطفه یک ساله یوم او اقوی است از کلّ من فی البیان حال مشاهده می‌شود از اعمال شنیعه مربّاهای نفس و هوی از نفس حق میگذرند. حزب قبل حال اقوی مشاهده می‌شوند چه که مع شرب خمر و سجده اصنام و مکر و حیله بعضی از اصحاب از صراط نلغزیدند باری از بعضی مقام معروف منکر و مقام عمار خراب و مقرّ اقبال اعراض ظاهر. نعوذ بالله من اقوالهم و اعمالهم آن جناب مدّت‌ها در ظلّ قباب عظمت ساکن بوده‌اند و در جوار رحمت مستریح بر تقدیس و تنزیه امر آگاهند حیرت اندر حیرت است. از حق بطلبید به ید اقتدار امثال این حروف را محو فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده امّ الکتاب آن جناب می‌دانند که این مظلوم چه مقدار بلایا حمل نموده چند کرّه به حبس رفته و از اول ایام الی حین بین ایادی اعداد بوده مع ذلک 
در لیالی
*** ص 126 ***
    در لیالی و ایام به نصرت امرالله مشغول و به اعلاء کلمه ناطق چنانکه هیچ منصفی انکار ننماید امر این مظلوم به مثابه آفتاب واضح و روشن بوده و هست حزن به درجه‌ای احاطه نموده که احصای آن از عالم و اسباب آن خارج است قد احزننی اعمالهم و اضنانی افعالهم و حیّرتنی اقوالهم از حق می‌طلبیم عباد خود را آگاه فرماید تا کل به افق اعلی و ما یظهر من عنده ناظر باشند نه به رجالی که به نفس متمسّکند و به اجنحه هوی طائر. نامه شما رسید تلقاء وجه به شرف اصغا فائز. ابن ابهر علیه بهائی از امورات خود تفصیلی به ساحت اقدس عرض نموده لذا لایسمح الأمور ان یتوجّه الی ارض الصّاد اگر خود آن جناب بعد از توقف چندی در ارض شین به آن ارض توجّه نمایند احبّ است. از حق بطلب مبعوث فرماید عبادی را که لایق این شرافت کبری و عطیّه عظمی باشند و به حکمت و بیان اهل امکان را به افق رحمن دعوت نمایند این ایام عرایض اسمی جمال و جناب علی قبل اکبر و همچنین 
*** ص 127 ***
    نامه جناب علی‌حیدر علیهم بهاءالله به اسم جود رسیده لله الحمد به طراز استقامت مزیّنند و به حبل امر متمسّک از حق می‌طلبیم یجعلهم اعلام ذکره بین خلقه و رایات آیاته بین عباده انّه علی کلّ شیء قدیر. ذکر اولیای الهی را نمودی هر یک به امواج بحر رحمت الهی و عنایات نامتناهی فائز گشته کل را از قبل مظلوم تکبیر برسان بگو امروز روز ذکر و بیان و خدمت امر است جهد نمائید شاید در این یوم مبارک فائز شوید به آنچه که به دوام ملک و ملکوت به اسم شما در کتاب الهی ناطق و متکلّم یا حیدر لعمر مالک قدر اگر مقبلین بر آنچه از برای هر یک از ایشان مقدّر شده آگاه شوند خود را فوق عالم مشاهده نمایند و به همّت تمام بر خدمت امر قیام کنند انّ ربّک لهو المبیّن العلیم. اذن توجّه به ارض شین از قبل از قلم اعلی نازل این ایام مکرّر ذکرت در ساحت اقدس بوده و هست دو یوم قبل لوح امنع اقدس 
از سماء
*** ص 128 *** 
   از سماء مشیّت الهی نازل اذا فزت به و وجدت عرف بیان ربّک الرّحمن قل لک الحمد یا مظلوم العالم بما نوّرت الأفئدة و القلوب بانوار معرفتک و اظهرت لعبادک ما کان مکنوناً فی علمک اسئلک بنار سدرة امرک و بانوار وجهک بان تؤیّد اولیائک علی اعمال ینبغی لأیامک. فابتعث یا الهی بقدرتک و سلطانک عباداً لذکرک و ثنائک و تبلیغ امرک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت القویّ القدیر. یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی مطالبی که در نامه اسم جود ذکر نمودی به ساحت اقدس ارسال نمود مشاهده شد و در این حین جواب از قلم اعلی نازل جناب ابن ابهر علیه بهائی حسب الاذن به امورات لازمه خود مشغول و بعد اذ شاءالله تشبّث می‌نمایند به آنچه که سبب ارتفاع کلمة الله است در هر صورت لازم است نفسی در ارض صاد لوجه الله به کمال حکمت در اصلاح 
*** ص 129 *** 
   نفوس و تهذیبشان مشغول گردد ولکن حال کسی که این امر از او بر آید به نظر نمی‌آید نسئل الله ان یبعث فی هناک و دیار اخری من یقوم فیها و یبشّر النّاس بظهور الله و امره. جناب آقا سیّد مصطفی لله الحمد به خدمت فائزند نسئل الله ان یؤیّده و یوفّقه علی ما یحبّ و یرضی و یرفع به امره انّه علی کلّ شیء قدیر با سیّاله برقیّه اذن توجّه آن جناب به ارض شین به توسط جناب ع علیه بهائی ارسال شد انظر الی آثار رحمة الله و فضله ثمّ اشکر ربّک الفضّال الکریم ذکر مسجون را نمودی از قبل کلماتی درباره او از قلم اعلی نازل. آن سبب نجات اوست در دنیا و آخرت و هی هذه الهی الهی اقبلت الیک متمسّکاً بحبلک و متشبّثاً باذیال رداء رحمتک و منقطعاً عن دونک قدّر لی ما یقرّبنی الیک و یجعلنی ناصراً لأمرک بالحکمة الّتی انزلتها فی کتابک انّک انت المقتدر القدیر. از حق بطلب موفّق شوند به آنچه از افق بیان رحمن اشراق نمود 
ذکر
*** ص 130 *** 
    ذکر جناب غلام قبل حسین علیه بهائی الّذی سرع و حضر و سمع و فاز را نمودی لله الحمد ذکرشان مذکور در هر حال به عنایت فائزند البتّه آنچه از قلم اعلی نازل شده وقتی از اوقات به مثابه آفتاب ظاهر و هویدا گردد انّ ربّک هو العلیم و هو المقتدر القدیر بدّل الأمر کیف شاء و یبدّله کیف یشاء انّه اتی من افق الاقتدار و عن یمینه رایة یفعل ما یشاء. ذکر اولیای دولت آباد را نمودید طوبی لهم و نعیماً لهم قد اقبل الیهم وجه المظلوم من افق السّجن و ذکرهم بما یبقی بدوام الملک و الملکوت. حضرت مبشّر یعنی نقطه أولی می‌فرماید نطفه یک ساله یوم او اقوی است از کلّ من فی البیان و نفوس معدوده در دولت آباد ان‌شاءالله به این مقام فائزند چه که اوهام مریبین و شبهات مشرکین در آن نفوس اثر ننمود به حق متمسّکند و از دونش فارغ و آزاد هنیئاً لهم مریئاً لهم ذکّرهم من قبلی و بشّرهم بعنایتی 
*** ص 131 *** 
   و رحمتی. هادی دولت آبادی فی الحقیقه یکی از اهل عمائم حزب شیعه مشاهده می‌شود بگو ای بیچاره تو که شیعه بودی چرا دست برداشتی که مجدّد به آن تمسّک نمائی ثمر این آنکه مثل همان حزب به لعن و سبّ حق مشغول شوی و بالأخره بر شهادتش فتوی دهی آیا در نظر داری که در اوّل ظهور چه از لسان تو ظاهر شد ظاهراً با تو نبودیم ولکن اقوال نالایقه تو را اصغا نمودیم باری آن غافل در ترتیب جابلقا و جابلسا و ناحیه کذبه مشغول است قل الهی الهی طهّر قلوب عبادک عن ذکر دونک و نوّرها بانوار معرفتک ثمّ ایّدهم علی التوجّه الیک و مشاهدة آثارک و اصغاء صریر قلمک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انت المهیمن القیّوم. ذکر جناب منشی علیه بهائی را نمودند تحت لحاظ عنایت بوده و هست از حق می‌طلبیم اولیای خود را مؤیّد فرماید بر آنچه سبب ارتفاع کلمه و علّت اذکار باقیه دائمه است
در آخر
*** ص 132 ***
    در آخر بیان این کلمه علیا نازل نظر به خواهش جناب ع علیه بهائی اگر چندی در ارض ش به حکمت توقّف نمائید لدی المظلوم مقبول و به حکمت تمام با بعضی اگر چند یومی ملاقات شود بی‌ثمر نخواهد بود چه که ما مسئلت جناب ع را قبول نمودیم انّ ربّک هو الآمر العلیم الحکیم. نامه دیگر آن جناب که به تاریخ دهم شعبان بود در این حین که صریر قلم اعلی مرتفع است رسید دیدیم و شنیدیم ذکر اولیای دولت‌آباد را مجدّد نمودی طوبی لهم. لله الحمد دارای دولت ابدیه شدند نسئل الله ان یؤیّدهم فی کل الأحیان علی محو الاوهام و اثبات ما نزل من سماء مشیّة الله ربّ العالمین یا حیدر قبل علی علیک بهائی این مقام بسیار عظیم است که ذکر شد این است مقام یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده امّ الکتاب. ذکر اهل آن ارض مکرّر از قلم اعلی جاری و هر یک فائز شد به آنچه که عالم نزد ذکرش معدوم و مفقود است 
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    بشّرهم مرّة اخری بعنایتی و ذکّرهم بما نزّل لهم من سماء قلمی. ایامی که جمیع امرای ارض بر اخماد نار و اطفاء نور قیام نمودند نفوس موهومه خلف حجبات و سبحات مستور چون نور امر از افق سماء اراده اشراق نمود و فی الجمله نار غضب و سطوت ساکن به مثابه ذباب از جنگل‌های نفس و هوی بیرون دویدند و قصد نمودند آنچه را که فردوس اعلی و جنّت علیا مضطرب. از حق می‌طلبیم عباد خود را از بحر دانائی قسمت عطا فرماید که شاید به انصاف آیند و حق جلّ جلاله و آثارش را به حجبات و سبحات اعراض و اغماض ستر ننمایند اوست قادر و توانا ذکر جناب علی قبل اکبر علیه بهائی و عنایتی را نمودی این کلمه آن جناب از کلمات علیا محسوب چه که عرف محبّت و اتفاق و اتّحاد که لازال لدی العرش محبوب بوده از آن متضوّع هنیئاً لک و هنیئاً له مریئاً لک و مریئاً له و به این کلمه مجدّد مالک کلمه رضا گشتی. اشکر ربّک بنعمة لو تتوقّف فی سماء ارادة ربّک
لن 
*** ص 134 *** 
    لن یجد احد شبهها و مثلها قل لک الثّناء یا مولی الأسماء و لک البهاء یا من فی قبضتک زمام الأرض و السّماء و لک الفضل یا مالک العدل و لک الجود یا سلطان الوجود اسئلک باسمک الّذی به اخذت الزلازل کلّ القبائل بان تؤیّد اولیائک و اصفیائک و سفرائک و امنائک علی عمل و ذکر تطمئنّ به النّفوس و تستضیئ به القلوب انّک انت الله العزیز المحبوب. یا حیدر قبل علی مکرّر جواب مطالب شما نازل انّ ربّک هو المنعم العزیز العلیم. درباره ظلّ باید کل صامت باشند احباب من غیر اذن الله کلمه‌ای نگویند مجدّد دوستان را از قبل مظلوم ذکر نما لازال مذکور بوده و هستند از حق می‌طلبیم کل را متحدّ فرماید و به نور اتّفاق منوّر دارد تا به خدمت مشغول شوند و از دون الله فارغ و آزاد گردند لله الحمد موفّق شدی و به روح و ریحان با عباد معاشری اسامی مذکوره از قبل و بعد هر یک به لوح امنع اقدس
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    فائز طوبی لمن فاز بلئالی العرفان من بحر بیان ربّه العزیز المنّان ان‌شاءالله نفحات الواح را بیابند این نفحات بر بصر و سمع و لسان و بیان بیفزاید یا اولیائی جهد نمائید شاید عالم را از غبار و دخان حرص و بغضا مقدس نمائید لعمر الله اگر مقبلین بما ینبغی قیام نمایند عنقریب جمیع بقاع را یک بقعه و قطعات ارض را یک قطعه مشاهده کنند یشهد بذلک امّ الکتاب فی هذا المقام الرفیع. البهاء المشرق من افق سماء ملکوتی علیک و علی من یحبّک و یخدمک و یسمع قولک فی هذا الامر العزیز البدیع.
هوالله المقتدر السّامع المجیب
   کتاب انزله الرّحمن من سماء البرهان لیظهر حجّته بین عباده و دلیله فی مملکته انّه هو الحق لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم الحکیم. اسمع النّداء من شطر سجنی الاعظم انّه ارتفع بالحقّ و یدع العباد الی صراط الله 
المستقیم
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    المستقیم هذا یوم بشّر به محمّد رسول الله و من قبله الرّوح و من قبله الکلیم ولکنّ القوم فی حجاب غلیظ هذا یوم فیه سرت نسمات الرّحمن علی من فی الامکان و جری کوثر الحیوان من القلم الاعلی طوبی لمن اقبل و اخذ و شرب ویل للغافلین قد اتی الوعد و استوی مکلّم الطور علی عرش الظّهور و یدع الکلّ الی الله ربّ العالمین فلمّا انار افق العالم من انوار وجه مالک القدم اعرض عنه العلماء و ارتکبوا ما ناح به سکّان الفردوس الاعلی و صاح کل منصف بصیر اولئک عباد اخبر بهم الرّحمن فی الفرقان بدّلوا نعمة الله کفراً و احلّوا قومهم دار السّعیر. باعراضهم اعرض العباد و کفروا بالّذی آمنوا به فی القرون و الاعصار کذلک یقصّ لک قلمی الابهی لتفرح و تکون من الشّاکرین قل یا معشر البشر انصفوا بالله مالک القدر ان تنکروا هذا الفضل الاکبر بایّ حجّة یثبت ما انتم علیه فأتوا و لاتکونوا
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    من الظّالمین هذا یوم اخبر به رسول الله یوم یقوم النّاس لربّ العالمین و بشّر به النّقطة الاولی بقوله عند ذکر اسمه انّنی انا اول العابدین. قد حضر کتابک لدی المظلوم سمعنا ما فیه اجبناک بلوح لاح من افق نیّر عنایة الله مالک یوم الدّین امسکنا القلم فی برهة طویلة من الزّمان فلمّا اتی المیقات نفخنا فی الصّور و هو قلمی الاعلی و انزلنا لک ما یبقی بدوام ملکوت الله ربّ العرش العظیم انظر فی ملأ الفرقان کانوا ان ینتظروا ایام الظّهور فلمّا اتی بالحقّ افتوا علی سفک دمه بذلک ناح اللّوح و القلم و تفرّقت ارکان الکلمة الاولی کذلک سوّلت لهم انفسهم الا انّهم من الاخسرین فی کتاب الله ربّ العالمین طوبی لکتابک انّه نطق بالحقّ و شهد بوحدانیّة الله و فردانیّته انّ ربّک یشهد و یری و هو السّمیع البصیر لایعزب عن علمه من شیء به نصبت رایة التّوحید و ارتفعت اعلام التّجرید و نطقت الاشیاء الملک لله العزیز الحمید 
انّک 
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   انّک اذا شربت رحیق الوحی من کأس عطائی و اجتذبک ندائی الی ملکوت بیانی قل الهی الهی لک الحمد بما ذکرتنی بآیاتک الکبری الّتی یجد منها کل ذی شمّ عرف البقاء و لک الثّناء بما اسمعتنی صریر قلمک الاعلی و اریتنی آثارک و کلماتک العلیا اشهد یا الهی بوحدانیتک و فردانیتک و بانّک انت الله لا اله الّا انت لم تزل کنت مهیمناً علی الملک و الملکوت باسمک نصبت رایة تفعل ما تشاء اسئلک یا فاطر السّماء و مالک ملکوت الاسماء باقتدار مشیّتک و ظهور ارادتک و بالحبیب الّذی بقدومه تشرّفت افلاک سما قدرتک و بالرّوح الّذی رفعته الی افق امرک و بالعصا الّتی غلبت الاسیاف و به افلت انجم اعدائک و غرق فرعون و ملائه بقدرتک و اقتدارک بان تجعلنی ثابتاً علی امرک و راسخاً فی حبّک بحیث لاتمنعنی الاسماء عن التقرّب الیک و لا خلیج الاوهام عن التوجّه الی شاطی 
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   بحر رحمتک ای ربّ اسئلک بانوار عرشک و مشارق وحیک و مطالع الهامک بان تکتب لی ما کتبته لاصفیائک الّذین ما خوّفتهم الجنود و ما اضعفتهم قوّة الاقویا. قاموا امام وجوه الاعداء و قالوا الله ربّنا و ربّ الکرسیّ الرفیع. یا قلمی الاعلی ضع اللّغة الفصحی و غرّد باللّغة النوراء نشهد انّ بحرکتک طارت الارواح و غنّت حمامة البیان علی اعلی غصن الامکان قد کشف الغطاء و اتی مالک الابداع برایات الحکمة و البیان طوبی لمن سمع ویل لکل غافل بعید. به لسان پارسی ندای مظلوم را بشنو اوّلاً تعویق در جواب نظر به حکمت بوده و چون وقت آمد ارسال شد آنچه از برای منصفین کوثر باقی است و از برای تشنگان سلسبیل حیوان انّ الامور بیده و فی قبضة قدرته یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو المقتدر القدیر. از اول ایام این مظلوم امام وجوه امرا و علما به اعلی النّداء ناطق 
و کل را 
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    و کل را من غیر ستر و حجاب به افق اعلی و ذروه علیا و غایت قصوی دعوت فرمودیم و در آن ایام فرائص عالم از ظلم معتدین مرتعد و مضطرب البته آن جناب شنیده‌اند به هر یک از ملوک لوح مخصوص ارسال شد از جمله به سلطان ایران و بر این مظلوم وارد شد آنچه اهل مدائن عدل و انصاف گریست و چون فی الجمله انوار از آفاق ظاهر و اطمینان مشهود نفوس مستوره خلف حجاب با اسیاف بغضا بیرون دویدند لعمرالله ارتکبوا ما ذرفت به دموع المقربین و قالوا ما لا قاله الاوّلون یا ایّها النّاظر الی الافق بصر از برای مشاهده و سمع از برای اصغا خلق شده ولکن کل محجوب و ممنوع الّا من شاءالله معرضین بیان به حبل حزب قبل تمسّک نموده‌اند و به همان قدم مشی می‌نمایند یک کلمه ذکر می‌نمائیم تا آن جناب از بحر آگاهی بیاشامند و از انوار آفتاب دانایی قسمت برند
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   و در امور تفکر نمایند تا کشف شود آنچه حال مستور است. هزار و دویست سنه و ازید علمای شیعه که احصای عدد ایشان مشکل است از کون ظهور در اصلاب آگاه نه و کل از این امر اعظم غافل. یک نفس از این علما به حقیقت فائز نه حال مجدد هادی دولت آبادی و بعضی نفوس اخری که ابداً از امر اطلاع نداشته و ندارند اراده نموده‌اند ناس را به اوهام قبل مبتلا نمایند و بر آن جناب و اهل حق یعنی نفوسی که فی الحقیقه از رحیق مختوم آشامیده‌اند و به عرفان مالک ظهور فائزند لازم است ناس را از اوهامات فئه غافله یعنی معرضین بیان حفظ نمایند تا مجدد اوهام به میان نیاید سبب شهادت نقطه اولی روح ماسواه فداه مفتریات قبل بوده از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید که شاید متوهّمین هیماء غفلت را به انوار نیّر یقین دلالت نمائی نسئل الله ان ینصرک و یمدّک بخدمة امره المبرم المحکم المتین 
اینکه 
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    اینکه درباره نوم سؤال نمودید لله الحمد دلیل بر اقبال و استقامت و نصرت آن جناب است و اینکه حضرت فرمود الاول یجب دفع هذه الجماعة مقصود از جماعت هادی دولت آبادی و نفوس غافله که حول او جمع شده‌اند بوده ولکن دفع آن به سیوف حکمت و بیان بوده و هست. ان‌شاءالله آن جناب منقطعاً عن العالم و متمسّکاً بالاسم الاعظم بر نصرت امر قیام نمایند و عباد بیچاره را از شر آن غافل حفظ کنند و در آنچه ظاهر شده باید تفکر نمایند و در خسارت حزب قبل و شقاوت و آنچه از آن حزب ظاهر شد تفرّس لازم اگر آن جناب آگاه شوند خود را بر سریر اطمینان و ایقان در این ظهور اعظم مستوی مشاهده نمایند امروز روز خدمت و  روز نصرت است به نصائح و مواعظ چه که نزاع و فساد و جدال در این ظهور منع شده حال باید آن جناب متوکّلاً علی الله و مفوّضاً امره الیه
*** ص 143 ***
    به ذکر و ثنا عباد را به افق اعلی هدایت نمایند لیس هذا علی الله بعزیز اذاً تجد نفسک منقطعة عن دونه و قائمة علی خدمة امره الاعظم و نبأه العظیم البته حق جلّ جلاله آنچه مصلحت داند در حق آن جناب معمول دارد البهاء المشرق من افق سماء عنایة الله ربّ العالمین علیک و علی الّذین ما منعتهم شبهات العلماء و الاشارات الفقهاء و ما خوّفتهم سطوة الظّالمین.
هو النّاطق العلیم
    یا ایّها النّاظر الی افقی و الطائر فی هوائی اسمع ندائی قد ارتفع فی هذا الحین و یخطب امام وجوه العالم خطبة رنّانة و کلمة محکمة قل یا اهل العالم انّ المظلوم من شطر السّجن یدعوکم الی الله المهیمن القیّوم و یأمرکم بالحضور لتسمعوا ما نزّل من سماء مشیّته و هواء ارادته المهیمنة علی الغیب و الشّهود یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی به معرضین بیان بگو اتّقوا الله 
و لا تتّبعوا 
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    و لا تتّبعوا اهوائکم اتّبعوا من یهدیکم الی صراطه الممدود المشهود و یقرّبکم الیه انّه هو الحقّ علّام الغیوب. امروز بر معرضین حتم است که بیایند و حاضر شوند با سمع و بصر خود امواج بحر علم و آیات منزله را ببینند و اصغا نمایند بگو ای قوم از خدا بترسید و سبب گمراهی نشوید به شأنی آیات الهی نازل که احدی قادر بر احصای آن نبوده و نیست و حال کتب عدیده موجود سبحان الله نقطه اولی بانا اول العابدین ناطق. به اسم از خالق و منزل آن غافل شده‌اند و نمی‌دانند اسم را کِه عطا فرموده و کِه خلق نموده. بگو تا وقت باقی جهد نمائید شاید از ما عندکم و اوهامکم بگذرید و به ما عندالله ناظر باشید. نامه شما رسید و به اصغا فائز گشت آنچه درباره هادی دولت آبادی از قلم اعلی از قبل و بعد نازل شده باید بنویسید و به اطراف ارسال دارید تا کل بیابند آنچه را که سبب حفظ و نجات کل است شیخ محمدی است 
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    در آستانه از مریدهای میرزا یحیی به فتوای او و مرشدش افق خیانت ظاهر و مطلع کذب و افترا مشهود. از جمله گفته شخصی به عکّا رفته مراجعت نمود و گفت الحمدلله فارغ شدم گفت من پرسیدم این کلمه معما است واضح کن مذکور داشت به عکّا رفتم و به حضور رسیدم چهار ساعت اراده نمودند دو سطر بنویسند نشد. باری میدان کذب وسیع شده البته تفصیل آن را شنیده‌اید از حق بطلبید انصاف عطا فرماید و بعضی از منکرین حاضر شوند و شما ضمانت نمائید که معادل کتب سماوی قبل بل ازید ملاحظه نمایند و همچنین در حین تنزیل حاضر باشند بگو یا هادی از انصاف مگذر لعمرالله آیات در ملکوتش ناله می‌کند و از ظلم مشرکین می‌گرید به قطرۀ لاتسمن و لاتغنی متمسّکند و از بحر غافل. طلسم اعظم ظاهر شده ابصار را محو کرده و آذان را منع نموده. ذکر جناب سید مصطفی علیه بهاءالله را نمودید الحمدلله به ذکر 
مظلوم
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   مظلوم فائز شده‌اند جناب علی‌حیدر علیه بهائی و عنایتی از وجه حقوق هر هنگام نزدشان حاضر شود قسمتی از برای او بفرستند و از جانب مظلوم او را، آقا علی حیدر، ذکر نمائید و تکبیر برسانید لعمرالله وجدناه اهلاً للاقبال و الاستقامة نسئل الله ان یرفع به اعلام بیانه بین عباده و رایات ذکره فی بلاده انّه علی کل شیء قدیر البهاء من لدنّا علیه و علی من معه. چندی قبل الواح مخصوص اهل کرمان آن جناب طلب نموده‌اند و ارسال شد خبر وصول آن نیامد و اینکه ذکر نمودید جناب ورقا علیه بهائی و عنایتی به جهتی توجّه نمایند و همچنین جناب اسم جمال هم ذکر استعداد او را نموده‌اید که گفته به هر جهت امر شود حاضرم بعد از ارض م به هر طرف مصلحت باشد توجّه نمایند و اما جناب ورقا مدتی که در ارض تا بوده‌اند به تحریر و خدمت و انتشار امر و استقامت فائز بوده حال هم توجّه او طرف مسجون یا عربستان
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    خوب است و لدی المظلوم مقبول یا حیدر قبل علی بعضی از اولیا به تمام جهد به خدمت قائمند و به جان و مال حاضر هنیئاً لهم و مریئاً لهم سوف یظهر الله مقاماتهم بین عباده انّه لایضیع اجر الرّاسخین. از برای کرمان جناب ابوالفضل علیه بهائی و عنایتی بسیار خوبند ولکن حال حضور او قدری تأخیر دارد اگر نفس دیگر یافت شود و مصلحت دانید از قبل مظلوم ذکر نمائید و روانه کنید ولکن باید به حکمت متمسّک باشد و به اعمال طیبه و اخلاق مرضیه مزیّن یا ایّها النّاظر الی الوجه از اطراف شکایات لانهایه از بعضی رسیده سبب حزن لایحصی گردید لیس حزنی من اعدائی بل من الّذین ینسبون انفسهم الی نفسی یا حسرة علی العباد یتّبعون اهوائهم و یدّعون اتّباعی فی آثاری و اوامری. اگر اهل انصاف بودند و بما امرهم الله تمسّک می‌جستند حال جمیع ایران به طراز ایمان مزین بود از حق می‌طلبیم کل را مؤیّد فرماید بر رجوع و بر تدارک 
مافات
*** ص 148 ***
   مافات عنهم فی ایامی. ذکر جناب سید ع و ل علیه بهائی و عنایتی را نمودند لله الحمد به نور معرفت منوّرند و به نار محبت مشتعل نسئل الله تبارک و تعالی ان یجذب بذکره المقبلین و یرفع به آثار الدّین بین المشرکین و الموحّدین. ذکر و عملش مشهود و مسموع اذکره من قبلی و بشّره بما نزل له من قلمی قل یا صفر قبل علی خ ا قد حضر اسمک لدی المظلوم انّا ذکرناک من قبل و فی هذا الحین انّ ربّک هو الفضّال الکریم چندی قبل لوح امنع اقدس از سماء مشیّت مخصوص آن جناب نازل و ارسال شد ان‌شاءالله از کوثر بیان مقصود عالمیان بیاشامید و به انوار نیّر حقیقت در کل حین منوّر باشید یا سید قبل محمد علیک بهاءالله ربّ العالمین انّا ذکرنا الّذین اقبلوا الی الوجه بآیات انجذبت بها افئدة المقربین نسئل الله ان یؤیّدک علی الاستقامة علی امره بحیث لاتمنعک الاسماء عن مالکها و لا الآثار عن موجدها انّ ربّک هو المشفق الکریم یا حسین اسمع
*** ص 149 ***
   النّداء من سدرة المنتهی الّتی تنادی امام وجوه من فی السّموات و الارضین ما منعها شیء من الاشیاء عن ذکرالله مولی الوری کذلک نطق لسان المظلوم فی هذا الحین المبین. اشکر الله بما ایّدک فی یوم فیه نادی المناد من مکان قریب و عرّفک مشرق امره و هدیک الی صراطه المستقیم. یا ابا القاسم قلم اعلی در صباح و مساء به ذکر دوستان متحرّک طوبی از برای نفسی که به ذکر حق فائز گشت اول الامر هو الایمان بالله و العمل بما انزله فی کتابه. اولیا را وصیت می‌نمائیم به اعمال طیبه و اخلاق مرضیّه. ای دوستان جنودی که ناصر امرند اخلاق خوب و اعمال مرغوب بوده و هست جهد نمائید شاید به نصرت فائز گردید انّه هو ولیّ المحسنین و العاملین. یا محمد قبل هاشم در حزب شیعه و اعمالشان تفکر نما و از حق جلّ جلاله بطلب عباد خود را از شرّ آن نفوس حفظ فرماید در لیالی و ایام ظهور حق را مسئلت می‌نمودند و چون ظاهر شد 
بر قتلش 
*** ص 150 ***
    بر قتلش فتوی دادند معرضین بیان هم تابع آن نفوسند سبحان الله معلوم نیست از برای چه از حزب شیعه گذشته و به نقطه اقبال نمودند به حرف هادی دولت آبادی و تابعین و مرشدینش از حق گذشتند به همان اوهامات قبل مشغولند. قل طهّروا قلوبکم عمّا لاینفعکم ثمّ اقبلوا بالقلوب الی الله العزیز المحبوب. یوم یوم حق جلّ جلاله است آمنوا به و لاتکونوا من الغافلین. یا حق‌نظر ذکرت در منظر اکبر مذکور و به عنایت حق جلّ جلاله فائز قل یا ملأ التّوریة و الانجیل قد اتی منزل الآیات بسلطان مبین. امروز طور حول ظهور طائف و سدره سینا به عرف وصال فائز و ذرات آن جهات به اتی منزل الآیات ناطق وله و وجد عظیم کل را اخذ نموده آسمان به زمین می‌گوید طوبی لک بما جعلک الله مقرّ عرشه العظیم و شرّفک بلقائه و زیّنک بآثاره و اشجار با یکدیگر به معانقه و مصافحه مشغول و انهار به کمال فرح و سرور ذاکر و مشهود 
*** ص 151 ***
    قد اخذ جذب الظّهور عوالم الغیب و الشّهود ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین و من النّائمین و من المیّتین یا یهودا طوبی لک بما اقبلت الی الله المهیمن القیّوم قل یا ملأ التّوریة تالله قد نزلت الکلمات العشر فی کلمة واحدة و ینطق الیوم کل الاشیاء تبارک مولی الاسماء الّذی اظهر نفسه بین شعبه و دیاره و شرّف الکلیم بلقائه و الحضور امام وجهه طوبی لمدینة فیها ارتفع نداء المحبوب و لکنیسة فیها ذکر اسمه العزیز المحمود انّ صهیون تنادی و تبشّر الاشیاء بلقاء الرّبّ. اورشلیم اهتزّت من مکانها و بشّرت البلاد بالله ربّها و ربّ الکرسیّ الرفیع یا یهودا خذ الکتاب بقوّة من عنده انّه یؤیّدک و هو المقتدر القدیر. یا اسحق لله الحمد آفاق به نور ظهور منوّر از حق اتحاد و اتفاق افئده و قلوب را می‌طلبیم تا کل متفق شوند و به نصرت امر قیام نمایند لعمرالله نصرتش به بیان و اعمال طیّبه معلّق و منوط لو ینطق احد بغیر ذلک اعلموا انّه کذّاب 
مفتر 
*** 152 ***
    مفتر انّا لله و انّا الیه راجعون. انّا ذکرناک بما لایفنی بدوام ملکوت الله ربّ العالمین یا غلام قبل علی لازال ذکرت مذکور و به عنایت فائز نسئل الله ان یمدّک بجنود الغیب و یوفّقک علی انتشار آثاره کما ایّدک من قبل انّه هو المقتدر المعین. یا حیدر قبل علی نفوس مذکوره از اهل شاه‌آباد و غیره هر یک به عنایت فائزند این ایام تحریر خارج از تحدید. آیات من غیر تعطیل نازل و بیّنات من غیر تأخیر مشهود معذلک ذکر امور کثیره در عهده تعویق. اولیای شاه‌آباد و آن اطراف را مکرّر از قبل مظلوم ذکر نما و تکبیر برسان بگو یا اولیاء الله فی بلاده و اصفیائه فی دیاره انّه ذکرکم و قدّر لکم فی الجنّة العلیا و الفردوس الأعلی ما تقرّ به العیون و الأبصار اشکروا ربّکم الرّحمن انّه اظهر نفسه و اسمعکم ندائه و اریکم آثاره و انزل لکم ما یبقی به اسمائکم بدوام ملکوته العزیز البدیع کل را به اعمال طیّبه وصیت نما و به اخلاق مرضیه دلالت
*** ص 153 ***
    که شاید فائز شوند به آنچه سبب ارتقاء کلمه و اقبال عباد است اعمال غیر مرضیه سبب تضییع امر الهی است مابین خلق او. یشهد بذلک کل منصف و کل عادل و کل سمیع و کل بصیر و کل خبیر. البهاء من لدنّا علیک و علیهم و علی من احبّک و یحبّک و یسمع قولک فی هذا الامر العظیم.
جناب حسین علیه بهاءالله 			به نام خداوند یکتا                     
    یا حسین علیک بهاءالله ربّ العرش العظیم ذکر شما در ساحت مظلوم بوده و جناب حیدر قبل علی علیه بهائی و عنایتی مکرّر اظهار محبت و اشتعالت را به نار مودّت نموده امید آنکه به کمال شوق و اشتیاق و جذب و انجذاب به خدمت امر مشغول شوی این مظلوم از اول ایام الی حین مابین ایادی اعدا بوده مخصوص این ایام که نار ضغینه و بغضا من غیر جهت در صدور مشتعل معذلک قلم اعلی از ذکر و ثنا منع نشده در لیالی و ایام 
اهل 
*** ص 154 ***
    اهل ارض را به افق اعلی دعوت می‌نماید ما منعه سطوة و ما اخذه خوف. نطق امام الوجوه و ینطق انّه لا اله الّا انا النّاصح العلیم اولیای الهی را تکبیر برسان طوبی لعبد ما منعه شیء من الأشیاء عن التقرّب الی الله ربّ العالمین البهاء علیک و علی من آمن بالله العزیز الحمید.
جناب محمد علیه بهاءالله              	 بسمی المظلوم الغریب
    یا محمد اسمع النّداء من هذا الشّطر البعید انّه یدعوک الی الله الفرد الخبیر لایعزب عن علمه من شیء و هو بکل شیء علیم لم یمنعه ظلم الظّالمین و لا اعراض المعرضین نسئل الله ان یؤیّدک علی خدمة امره بحیث لاتمنعک ضوضاء الّذین کفروا بیوم الدّین قل یا قوم خافوا الله و لا تتّبعوا کل مکّار اثیم انصفوا فی ما ظهر بالحقّ و لاتکونوا من المنکرین یا قوم قد ماج بحر البیان امام وجوهکم و اشرقت شمس العلم فوق رؤسکم و ارتفع حفیف سدرة المنتهی بینکم ضعوا ما عند القوم فی هذا الیوم الّذی فیه 
*** ص 155 ***
     سرت نسمة الله ربّ العرش العظیم یا محمد انّا ذکرناک من قبل لتقوم علی ذکری و ثنائی بین عبادی و انا الآمر الحکیم البهاء من لدنّا علیک و علی الّذین شربوا رحیق البیان من ید اسمی الرّحمن نشهد انّهم من الآمنین.
جناب حیدر قبل علی علیه بهاءالله الابهی 	
بسمی الّذی به سطع النّور قبل خلق الارض و السّماء
    حبّذا البلایا الّتی وردت علی المظلوم فی سبیل الله المهیمن القیّوم. فی الحقیقه بلا در سبیل محبوب یکتا محبوب بوده و هست کلمه یعقوب بعد از لا ظاهر و لسان مظلوم به آن ناطق سبحان الله حرص و طمع به مقامی رسیده که از ذکرش قلم و لسان عاجز و قاصر است از آنچه در اختر ذکر شده گواه است بر کذب قائل چه که نوشته سند از من گرفته‌اند که آنچه دارم مال افنان است این اقرار او و بعد می‌گوید آن سند حال باطل و لغو است قول ثانی به حجت و برهان عند صاحبان عدل 
باطل 
*** ص 156 ***
    باطل بوده و هست قد باعوا یوسف الله المهیمن القیّوم بدراهم زلّتهم عن صراط الله ربّ ما کان و ما یکون نامه‌های شما که به اسم جود علیه بهائی ارسال نمودی ملاحظه شد الواح مخصوص بعضی نازل و ارسال گشت از حق بطلب سجن اعظم را منقلب نماید سبحان الله محبت احبا و اولیا نسبت به محمد علی معلوم و واضح است و اکثری مطلع و آگاهند مع ذلک به نفسی مثل خود متحد شده و مفتریاتی ترتیب داده‌اند لاجل اموال عباد و حال فریاد بر آورده مال را سرقت نموده‌اند و به تضییع امرالله پرداخته‌اند قل الهی الهی بدّل ضرّ اولیائک الّذی ورد علیهم من اعدائک بعلوّک و سموّک و عزّک و اقتدارک تری و تعلم یا الهی ماعملوا و ما قالوا قد نبذوا اوامرک و احکامک و اخذوا ما نهوا عنه فی کتابک حبّاً للزّخارف و التّلید و الطّارف ای ربّ خذهم بقدرتک و اقتدارک لینتبهوا و یرجعوا الیک انّک انت التوّاب الکریم. اولیای بلاد را 
*** ص 157 ***
    از قبل مظلوم تکبیر برسان قل قد اتی یوم العمل و یوم النّصر و یوم الاستقامة ایّاکم ان تحزنکم مقالات المشرکین او اذکار المغلّین. شخصی از اهل کاف و را در هر سنه کتابی بر ردّ شجره طیّبه مبارکه نوشته و همچنین سایر نفوس غافله از هر شطری کتاب ردّی و صحیفه طردی ظاهر و هویدا ولکن نزد متبصّرین این امور سبب انتشار امرالله بوده و هست هل تمنعه مفتریات القوم لا و نفسه و هل تخوّفه سطوة الیوم لا و نوره الّذی به اشرقت الارض و السّماء. امید آنکه به مثابه بحر مواج و به مثابه شمس نوّار باشند در آیه مبارکه قبل تفکر نمایند و به آن تمسّک جویند قل الله ثمّ ذرهم فی خوضهم یلعبون یک لوح امنع اقدس که مخصوص میرزا حسن به خط غصن اکبر مسئلت نمودی ارسال شد اگر بعد از ملاحظه او نزد جناب علی علیه بهائی و عنایتی بماند احبّ است. امام وجوه امرا و علما با قلم عدل و بیان بر اسیاف ظلم و طغیان زدیم و به مثابه نور 
ساطع 
*** ص 158 ***
    ساطع و لائح بوده و هستیم اگر جمیع عالم حزب واحد شود و بر ضرّ حق قیام نماید معدوم صرف بوده و هست انّا ما نخاف من احد ننطق باعلی النّداء قد اتی المیقات و اتی مالک الاسماء و الصّفات من سماء الامر برایات الآیات امروز باید از رحیق بیان مقصود عالمیان به کمال ایقان و اطمینان بیاشامید و این رحیق مقدس از سکر بوده و هست و دارای نشاط ابدی و انبساط سرمدی است خذوه باسمی و حبّی رغماً لاعدائی الّذین انکروا حجّة الله و برهانه بعد اقرارهم و غرّتهم الزخارف علی شأن منعتهم عن التوجّه الی انوار الوجه و التمسّک بالنّبأ الاعظم و الاقبال الی صراط الله المستقیم البهاء المشرق اللّائح من افق لوح الله علیک و علی من یحبّک و یسمع قولک فی هذا الامر العظیم الحمدلله العلیم الحکیم. 
*** ص 159 ***
جناب آقا غلام علی الّذی حضر و فاز		هو المبیّن العلیم
    یا غلام قبل علی اسمع ندائی من شطر سجن مرّة اخری انّه یقرّبک الی بساطی و یسقیک کوثر عنایتی و یریک نیّر عطائی و یشعلک بنار حبّی انّ ربّک هو الظّاهر بالفضل و الحاکم بالعدل و هو المقتدر العزیز الوهّاب یشهد قلمی الاعلی بخدمتک و ذکرک و قیامک علی هذا الامر الّذی به ارتعدت فرائص الاصنام ما منعتک شبهات المعرضین عن الله مالک یوم المآب وصّ عبادی بالاخلاق الطیّبة و الاعمال المرضیة و بما یرتفع به مقاماتهم بین الاحزاب انّ الّذین نبذوا التّقوی و ارتکبوا الفحشاء اولئک لیس لهم نصیب من هذا البحر الّذی ماج امام وجوه الادیان یا معشر الاولیاء انصروا ربّکم باعمال یتضوّع منها عرف القبول من لدی الله ربّ الارباب انّ الّذین یدّعون حبّی ینبغی لهم ان یزیّنوا رؤسهم باکلیل الانقطاع و هیاکلهم بطراز التّقوی هذا ما نطق به لسان العظمة 
فی اکثر 
*** ص 160 ***
    فی اکثر الالواح لیس همّی من اعدائی بل من الّذین یدّعون الایمان و یرتکبون ما تفرّ منه العباد کذلک انزلنا لک الآیات و ارسلناها الیک لتفرح و تذکّر النّاس بما نزّل من قلم الله الاعلی فی اعلی المقام البهاء من لدنّا علیک و علی ابنک و علی الّذین یسمعون قولک فی امرالله منزل الآیات.
هوالله
    یا غلام قبل علی از حق می‌طلبیم اهل آن ارض را تأیید فرماید تا بشنوند از شما آنچه را که لوجه الله القا می‌نمائید طوبی لعبد یسمع نصحک و ما ینطق به لسانک فی نبأ الله المهیمن القیّوم اولیای آن ارض لدی الحق مذکورند و به عنایت فائز البهاء علیک و علیهم من لدی الله العزیز القدیر.
*** ص 161 ***
جناب میرزا نصرالله خ ا علیه بهاءالله 
هو النّاظر من افقه الاعلی
    کتاب من لدنّا لمن اقبل الی افق الامر اذ اعرض عنه کل جاهل بعید یشهد مالک القدم فی السّجن الاعظم انّه هوالله المقتدر العلیم الحکیم هذا یوم فیه نفخ فی القلم الاعلی و انصعق من فی الارض و السّماء الّا من شاءالله ربّ العالمین لایعزب عن علمه من شیء یسمع فی کل الاحیان نداء المقرّبین و یری عمل الّذین آمنوا بالله اذ اتی من سماء البرهان ببیان مبین انّک اذا شربت رحیق بیانی قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی فی ایامک و ایّدتنی علی عرفان مشرق آیاتک و مطلع بیّناتک اسئلک بکتابک الاعظم و کلماته و حروفاته و بامرک الّذی به ماج بحر العرفان امام وجوه الادیان بان تجعلنی ثابتاً علی امرک و راسخاً علی حبّک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت العزیز الحمید. 
هو
*** ص 162 ***
جناب میرزا علی اکبر خ ا علیه بهاءالله 
هو السّامع المجیب
   یا ایّها المتوجّه الی الوجه انّا اردنا ان نرسل الیک ذکراً من امّ الکتاب لیجذبک الی الله المقتدر العزیز الوهّاب اسمع النّداء من سدرة المنتهی انّه یذکرک فی السّجن الاعظم بما یبقی به ذکرک بین الامم انّ ربّک هو العزیز الفضّال اتل آیات ربّک فی اللّیالی و الایام و فی العشیّ و الاشراق انّه اقبل الیک و انزل لک ما انجذبت به القلوب و مرّت به الجبال اذا فزت بنفحات الوحی قل سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک بالقدرة الّتی غلبت الاشیاء باسمک الّذی سخّرت به الاسماء بان تؤیّدنی علی خدمة امرک بین عبادک ثمّ اجعلنی من الّذین زیّنتهم بطراز عنایتک و فضّلتهم علی اکثر خلقک. ای ربّ تری المسکین قائماً علی باب حرمک و اراد منک ما یرتفع به مقامه بین خلقک انّک انت المقتدر علی ما تشاء بقولک کن فیکون. 
*** ص 163 ***
بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی
    حمد حضرت مقصودی را لایق و سزاست که غوغای معرضین و ضوضای معتدین و سطوت ظالمین نزدش به مثابه طنین ذباب. قیامش را قوّت عالم منع ننمود و ندایش را شوکت امم باز نداشت امام وجوه عباد ندا نمود و کل را به صراط مستقیم و نبأ عظیم دعوت فرمود سرادق اراده‌اش را از اریاح قاصفات ضرّی نه و خباء مشیّتش را از عاصفات ایام انقلابی نه. نزد قدرت قلم اعلی مظاهر اسما عاجز. امرش محیط و کلمه‌اش نافذ اوست سلطان یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لا اله الّا هو العزیز الحمید اوست کریمی که آثار کرمش از هر شطری لائح و هویدا رحمتش سبقت گرفته و جودش وجود را احاطه نموده عباد را از جنگ و جدال و نزاع و قتال منع فرمود تا عالم به نور اطمینان منوّر گردد و خلق در بستر امن و امان بیارامند و از آلایش به آسایش رسند 
در این مراتب
*** ص 164 ***
    در این مراتب و مقامات از قلم مقصود عالمیان نازل شد آنچه که ذرات کائنات بنفسی لک الفداء ناطق. فی الحقیقه اگر انسان در بحر بیان رحمن سیر نماید مشاهده می‌نماید آنچه الیوم از افئده و ابصار مستور است انّ البحر عظیم عظیم و الامر عظیم عظیم سبحانک یا مالک الوجود و المهیمن علی الغیب و الشّهود تری عبدک اراد ان یذکر احد اولیائک الّذی قام علی خدمة امرک و دار البلاد لارتفاع کلمتک و ما اراد فی ایامه الّا ذکرک و ثنائک و اظهار امرک بین عبادک ای رب ایّده بتأییدک و وفّقه بعنایتک ثمّ افتح علی وجهه ابواب فضلک و رحمتک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت العلیم الحکیم صلّ اللّهمّ یا الهی علی مطالع ذکرک و مشارق ثنائک ثمّ اقبل ما ظهر منهم فی ایامک لاعلاء کلمتک و خدمة امرک و قدّر لهم خیر کل عالم من عوالمک انّک انت المقتدر علی ما تشاء
*** ص 165 ***
    و انّک انت المقتدر العلیم الحکیم. یا محبوب فؤادی نامه رسید ولکن نامه نبود نافه مسک معانی بود چه که عرف محبت مقصود عالمیان از او متضوّع حزن را طراز سرور داد و همّ را زینت فرح‌آفرین بر خامه و بیان که وقف ذکر و ثنای محبوب امکان شده چون مدت‌ها این فانی به آثار قلم آن محبوب فؤاد فائز نشد این کرّه زیاده از اندازۀ ادراک و عقول بر بهجت بیفزود و از اندوه بکاست کلمه و لفظی که معانی مکنونه در قلب را اظهار دارد و از عهده بر آید به نظر نمی‌آید مگر فضل نامتناهی توفیق عطا فرماید و عنایتش مؤیّد شود باری بعد از فرح لایحصی قصد مقام مولی الوری و ربّ العرش و الثّری نموده بعد از حضور و اذن تمام نامه عرض شد و به شرف اصغا فائز گشت هذا ما نطق لسان العظمة فی اعلی المقام قول الربّ تعالی و تقدّس هو السّامع و انا المجیب یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی لله الحمد به کلمه مبارکه علیا یعنی رضا از قبل 
و بعد
*** ص 166 ***
   و بعد فائز شدی و به اشراقات انوار نیّر عنایت حق منوّر گشتی شب‌ها ناطق و روزها ذاکر و مقصود ارتفاع کلمة الله و اظهار امرش بوده لسان عظمت چنین فرمود این شهادت را اقلام عالم و السن امم از عهده ذکر مقامش بر نیاید اشکر ربّک الفیّاض الکریم یا ایّها المذکور لدی المظلوم در هر حین لئالی حکمت و عرفان و معانی و بیان از خزانه قلم اعلی ظاهر و مشهود ولکن طالب مفقود ممیّز به مثابه سیمرغ و عنقا غیر موجود. در کلمات مکنونه این فقره از قلم اعلی نازل لحاظ بیان به علمای عصر است ای به ظاهر آراسته و به باطن کاسته مثل تو مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از او در ظاهر مشاهده شود و چون به دست صرّاف ذائقه احدیه افتد قطره‌ای از آن را قبول نفرماید تجلی آفتاب در تراب و مرآت هر دو موجود ولکن از فرقدان تا ارض فرق دان بلکه فرق بی‌منتهی در میان. یا حیدر بصر کمیاب و ممیّز مفقود از حق بطلب   
 *** ص 167 ***
    آذان و ابصار عباد را قوّت عطا فرماید شاید لایق مشاهده و قابل اصغا گردند این سنه مکرّر ذکر شما از لسان مذکور جاری و نفوس مذکوره هر یک به بحر بیان رحمن فائز و از برای هر یک نازل شده آنچه که شبه و مثل نداشته لعمرالله به طراز ابدی و ذکر سرمدی فائز گشته‌اند از حق بطلب آنچه عطا فرموده محفوظ ماند و از خواهش دنیا و مافیها تغییر نیابد حزب الله را در هر ارض چه مدن و قری و چه در سبل ملاقات نمائی از قبل مظلوم ذکر نما و به آیات الهی متذکر دار. نفوس مستقیمه راضیه مرضیه لله الحمد به عنایت کبری و موهبت عظمی فائزند به مقتضیات حکمت اسامی ذکر نشده در خزائن عصمة الله موجود و محفوظ. طوبی از برای نفسی که شبهات و اشارات اهل عالم و ظنون و اوهام امم او را از انوار یقین محروم نساخت بگو یا حزب الله به یقین بدانید آنچه از قلم اعلی در الواح نازل کل ظاهر شود و به عرصه ظهور 
و شهود 
*** ص 168 ***
    و شهود گراید قدر و مقام خود را عندالله بدانید و از ذکر و ثنا و خدمت امر غافل مشوید اوست ناصح و اوست عالم و اوست توانا. اگر اهل عالم اقلّ از سمّ ابره به طراز آگاهی فائز شوند ماسوی الله را معدوم شمرند و به کوی دوست شتابند فضل بی‌منتهی عنایت لاتحصی آفتاب کرم مشرق و نیّر جود لائح طوبی لمن شهد و رأی و اعرض عن ملاذ الدّنیا مقبلاً متوجّهاً الی مولی الوری و ربّ العرش و الثّری و طوبی لمن تمسّک بحبل عنایة ربّه الابهی و ویل لمن اعرض عن الله ربّ الآخرة و الاولی. البهاء المشرق اللّائح من افق ملکوت عنایتی علیک و علی من معک و یسمع قولک فی امرالله العلیّ العظیم انتهی. عرف بیان رحمن عالم غیب و شهود را اخذ نموده و جذب کرده هر ذی شمّی و ذی بصر و سمعی به فرح اکبر فائز به ذکرش از اذکار عالم مستغنی و به عنایتش از ما عند الامم فارغ و آزاد. این عبد چه عرض نماید و چه ذکر کند آن محبوب از فضل بی‌منتهی و عنایت کبری 
*** ص 169 ***
   به چشم خود افق اعلی را مشاهده نموده‌اند و به گوش خود به اصغاء صریر قلم قدم فائز گشته‌اند حبّذا هذا المقام الاعلی و هذه الرّتبة العلیا. در پستی و حقارت عباد تفکر فرمائید از صریر قلم اعلی محروم و ممنوع و به طنین ذباب مشغول و مسرور انسان متحیّر که به چه متمسّکند و به کدام ذیل متشبّث در هر حال رحمتش سبقت گرفته و شمس عنایتش اشراق فرموده باید این عبد و آن حضرت و سایر اولیا مسئلت نمائیم و از دریای کرم بطلبیم آنچه که کل را تأیید فرماید و به افق ظهور رساند فی الحقیقه این عبد متأسف است چه که ملاحظه می‌نماید ایامی که امل مقربین و مخلصین بود ظاهر و عباد از او غافل. به هیچ مشغولند و شاعر نیستند ایّد یا الهی عبادک و لاتحرمهم عن ظهورات فضلک و نفحات ایامک و لاتخیّبهم عمّا قدّرته لاولیائک و اصفیائک انّک انت اکرم الاکرمین و ارحم الرّاحمین و اقدر الاقدرین و انّک انت الفضّال الکریم. 
و اینکه
*** ص 170 ***
    و اینکه درباره جناب میم و قاف علیه بهاءالله مرقوم داشتید در ساحت اقدس عرض شد قول الربّ تعالی و تقدّس یا حیدر علیک نور نیّر عنایتی جناب میم و قاف علیه بهائی را لازال ذکر نموده‌ایم ید عنایت او را اخذ نمود و قلم تقدیر از برای او عزّت مشهوده و فوق آن مقدّر فرمود امید هست به عنایت حق مستقیم ماند و نعمت مقدّره را تغییر ندهد کبّر من قبلی علیه نسئل الله ان یؤیّده علی الاستقامة علی امره و یؤیّده و یمدّه بجنود الغیب و الشّهادة و یظهر ما کتب له من القلم الاعلی و ینزل علیه برکة من سماء عطائه انّه هو الفضّال الکریم امروز این کلمه مبارکه از حفیف سدره منتهی اصغا شد یا حزب الله لاتحزنوا سوف یظهر ما نطق به لسان القدم فی العالم و ترون قدرة الله و عظمته و ظهورالله و سلطانه. 
یا حیدر اولیای حق را تکبیر برسان و در هر محل ملاقات نمودی از قبل 
*** ص 171 ***
    مظلوم ذکر نما و بشارت ده اولیای الف و با را ذکر نمودی هر یک به آثار قلم فائز قد نزل لهم من سماء العنایة و العطاء ما تعجز عن ذکره اقلام الانشاء. اسامی مذکوره که در ورقی ثبت بود هر یک فائز شد به آنچه که شبه و مثل نداشته و همچنین اولیای ارض ش فی الحقیقه به افق ناظرند و بر خدمت قائم و به حبل متمسّک و به ذکر ناطق و همچنین اولیای اراضی اخری کل فائزند ولکن فضّلنا بعضهم علی بعض امراً من عندنا و انا الآمر القدیم انتهی. اما درباره مخدوم مکرّم جناب میم و قاف علیه بهاءالله و عنایته از قلم اعلی نازل شد آنچه که احتیاج به ذکر و وصف این خادم فانی نه و آن کلمه را هم ایشان از قول معرضین عباد نوشته چه که می‌گوید چون امر حضرات هنوز نزد حکومت و رؤسای ملت مشروعیتش محقق نیست لذا متعرّضند. این کلمه نقل قول بوده لذا عفو الهی شامل لو یشاء یبدّل السّیئات بالحسنات و این فقره از اول هم در حضور از سیئات 
محسوب 
*** ص 172 ***
    محسوب نه. از قول این عبد هم تکبیر و سلام برسانید و ذکر نمائید امید است عنایات الهی شامل شود از حق توفیق و تأیید و نعمت و عزت طلب نموده و می‌نمایم انّه علی کل شیء قدیر و آنچه آن حضرت در مراتب ملاقات خود و ذکر با هر کسی و همچنین حکمت‌های مذکوره مرقوم داشتند جمیع در پیشگاه حضور مقبول لازال باید سخن به اندازه گفته شود و حکمت منزله منظور گردد امید هست کل به آن حضرت تأسّی نمایند در این حین لسان عظمت بعد از حضور به این کلمه علیا ناطق فرمودند بنویس به جناب حا قبل یا اینکه ذکر نمودی با ناس به اندازه و مقدار حرکت می‌شود و یا باید بشود تا بر محبّت بیفزاید و غیر دوست را ساکن و یا نزدیک نماید این کلمه بزرگ است و خوب است یکی از نفوسی که حکمت به او عنایت شد اسکندر بوده از او سؤال نمودند به چه تدبیر در اندک زمان بر اکثر اقالیم ظفر یافتی ذکر نمود دوست را حفظ نمودم نگذاردم دشمن شود و دشمن را سعی نمودم تا دوست شود این کلمه 
*** ص 173***
    مقبول است طوبی للعاملین انتهی. اینکه درباره نفوس موقنه در الف و با علیهم بهاءالله و موفقیت ایشان مرقوم داشتید لله الحمد عملشان به طراز قبول فائز نسئل الخادم ربّه بان یمدّهم و یؤیّدهم و یقرّبهم الیه و یکتب لهم ما تقرّ به عیونهم و تفرح قلوبهم انّ ربّنا هو المشفق الکریم و ذکر جناب میرزا اح خ ا و جناب محمد خ ا و جناب آقا میرزا عبدالکریم علیهم بهاءالله را نمودند بعد از عرض در ساحت اقدس این کلمه علیا از لسان مطلع کبریا ظاهر قول الربّ تعالی و تقدّس یا حیدر قبل علی اسم اول از قبل و بعد نزد مظلوم مذکور و به عنایت فائز در این حین این آیات از مشرق اسماء صفات نازل لیفرح و یکون من الشّاکرین. 
هو الظّاهر من افقه الاعلی
     ا ح اسمع النّداء من هذا المقام الاعلی من السّدرة المنتهی انّه لا اله الّا هو له الجود و العطاء و له الفضل و البهاء قد اتی من سماء الامر بملکوت 
الآیات
*** ص 174 ***
   الآیات و به نصبت رایة یفعل ما یشاء علی اعلی الاعلام قد ظهر و اظهر ما اراد و نطق امام وجوه الوری الملک لله ربّ العرش و الثّری کذلک نطق لسان العظمة فضلاً من عنده و هو العزیز الفضّال. قد ذکرناک من قبل و فی هذا الحین بآیات لاتعادلها کنوز الارض یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب سیفنی ما تراه الیوم و یبقی ما نزل لک من قلم اذ تحرّک ارتعدت فرائص الاسماء و اذ ارتفع صریره اضطربت افئدة العلماء و اسودّت وجوه الّذین کفروا بالمبدء و المآب. کانوا ان ینتظروا ایام الظّهور فلمّا اتی مکلّم الطّور اعرضوا بما اتّبعوا الظّنون و الاوهام طوبی لک بما اقبلت الی المظلوم و نطقت بثنائه اذ اعرض عنه الفجّار الّذین نقضوا عهدالله و میثاقه و کفروا بالّذی انتظروا ایامه فی القرون و الاعصار انّک اذا اخذک جذب ندائی الاحلی و صریر قلمی الاعلی قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی الی صراطک المستقیم و عرّفتنی
*** ص 175 ***
   نبأک العظیم الّذی کان مسطوراً فی کتبک و زبرک و الواحک من قلم امرک اسئلک یا مالک الوجود ببحر جودک و سماء کرمک و بأمرک الّذی به سخّرت العالم و بلئالی عمّان علمک و اسرار کتابک بان تجعلنی فی کل الاحوال ناطقاً بذکرک و ثنائک و مقبلاً الی افق اشرق منه نیّر ظهورک و قائماً علی خدمة امرک و متمسّکاً بحبل عنایتک و متشبّثاً باذیال رداء کرمک ای ربّ ترانی ناظراً الی شطر فضلک و آملاً ما قدّرته لاصفیائک و اولیائک اسئلک ان لاتخیّبنی عمّا عندک و لاتمنعنی عن التقرّب الی بساطک و لاتجعلنی محروماً عن نفحات ایامک لم ادرِ یا الهی ما قدّرت لی بامرک. اسئلک بالّذین قاموا علی اعلاء کلمتک بحیث ما منعتهم شئونات الفراعنة و سطوة الجبابرة عن التوجّه الیک و القیام علی خدمتک بان تکتب لی اجر لقائک و الحضور امام وجهک ثمّ اسئلک یا اله الاسماء و فاطر السّماء بانوار وجهک بان تکتب لی من قلمک الاعلی خیر الآخرة و الاولی 
انّک
*** ص 176 ***
   انّک انت ربّ العرش و الثّری لا اله الّا انت القویّ الغالب القدیر و بالاجابة جدیر انتهی. لله الحمد به عنایت کبری فائز گشتند این خادم فانی از حق جلّ جلاله سائل و آمل که ایشان را تأیید فرماید و آن سلسله را از نور او منیر. انّه هو السّامع المجیب و المقتدر القدیر و بعد از عرض اسم جناب آقا محمد خ ا علیه بهاءالله در پیشگاه حضور مکلّم طور نازل فرمود آنچه که سبب حیات امم و اصلاح عالم است حسب الامر این عبد نوشته ارسال داشت لیشرب من آیات ربّه کوثر المعانی و البیان و یقرّبه الی ملکوت العرفان و در ورقتی مخصوص تلقاء وجه مالک الرقاب ذکر جناب آقا میرزا عبدالکریم علیه بهاءالله عرض شد و یک لوح بدیع منیع از مشرق عنایت ربّ العالمین نازل و ارسال گشت لیؤیّده و یقرّبه الی مطلع بیان ربّنا الرّحمن و اینکه درباره مخدّره ورقه امّ جناب آقا میرزا علی‌رضا علیهما بهاءالله مرقوم داشتند 
*** ص 177 ***
    بعد از عرض در ساحت امنع اقدس یک لوح مقدّس از سماء مشیّت مخصوص ایشان و امّ نازل لیقرّبهما الی الافق الاعلی از حق جلّ جلاله سائل و آمل که ایشان را تأیید فرماید تا از اشراقات انوار نیّر برهان و از امواج بحر بیان مقصود عالمیان قسمت کلّی اخذ نمایند حبّذا عرف عنایت عالم را احاطه نموده انسان متحیّر قلم متحیّر ادراک متحیّر که چه ذکر نماید و چه عرض کند ذکرها و صداهای ما مانند ورقی است یابس که باد او را حرکت می‌دهد و صدائی از او ظاهر می‌شود حال آن ورقه یابسه چگونه قادر است بر ذکر شجره و اثمار و اوراق و اغصان و ما قدّر فیه .باری فی الحقیقه عجز خوب پری است و هم خوب حبلی که به او طیران نمائیم و به او تمسّک جوئیم چه که عجز عبادش را دوست داشته و دارد اگر اهل ارض اقل از سمّ ابره حلاوت عجز در آن ساحت را بیابند غیر او را 
نخواهند
*** ص 178 ***
   نخواهند و نطلبند یشهد بذلک من عنده کتاب مبین الحمدلله متواتر امطار عنایت از سماء فضل نازل هر آن نعمتی پدیدار و هر حین مائده‌ای هویدا. کِه قادر است بر شکر این مقام و کدام شأن لایق است مگر عنایتش اخذ نماید و کرمش قبول فرماید و همچنین ذکر جناب نبیل ق ا خ ا علیه بهاءالله نمودند از قبل جناب آقا شیخ محمد علیه بهاءالله ذکر ایشان را نموده و همچنین عریضه به ساحت اقدس ارسال داشته و حال بعد از عرض اسم ایشان در حضور یک لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل از حق جلّ جلاله می‌طلبم ایشان را مؤیّد فرماید و به طرازی مزین دارد که لایق ایام اوست عرف نصح الهی مدائن افئده و قلوب منصفین و عادلین را اخذ نمود انسان بصیر مشاهده می‌نماید که از هر کلمه نصح الهی بر هر ذرّه‌ای از ذرّات منبری منصوب و ناصحی بر او به نصح 
*** ص 179 ***
   مشغول. جای آذان خالی. اگر یافتید و دیدید خبر نمائید استغفرالله استغفرالله مأیوس نیستیم چه که وقتی از اوقات این کلمه علیا از لسان مولی الوری جاری یا عبد حاضر مأیوس مباش بیان رحمن گوش عطا فرماید و القا نماید اوست قادر و اوست مقتدر و اوست توانا انتهی. ذکر جناب حاجی سمیّ حضرت مقصود را نمودند و همچنین طلب عفو و غفران و تأیید و برکت و استقامت ایشان را مرقوم داشتند بعد از عرض این مراتب در ساحت امنع اقدس یک لوح مبارک مخصوص ایشان از سماء مشیّت نازل ان‌شاءالله از سلسبیل حکمت الهی بنوشند و بنوشانند یا محبوب فؤادی هر حرفی از کلمات الهی ندا می‌نماید و الیّ الیّ می‌فرماید فی الحقیقه جهان را جوانی تازه عطا می‌نماید ای کاش اهل عالم بیابند و ادراک نمایند لعلّ به ثمره وجود خود فائز شوند و از غبار و دخان عالم ترابی فارغ و آزاد گردند انّه 
علی 
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   علی کل شیء قدیر این فانی ایام قرب و لقا را ذاکر معروف ایشان در این ارض موجود و از همین فقره امید چنان است که موفق شوند بر آزادی حقیقی یعنی خود را وقف خدمت امر نمایند تا ظاهر شود از ایشان آنچه که در عوالم الهی ذکر شود و ضیائش ساطع و نورش لائح گردد انّ ربّنا الرّحمن هو المقتدر القدیر و بالاجابة جدیر. تکبیر و سلام خدمت ایشان می‌رسانم و در کل حین تأیید و توفیق می‌طلبم و اینکه مرقوم داشتند ضلع مشهدی ابوالقاسم علیهما 669 سنوات عدیده است مریض است و از شغل و کسب خود پنج تومان جمع کرده به صرف چای حضور مبارک و همچنین رجای امة الله یک کلمه غفران که این عبد از ساحت اقدس درباره او استدعا نماید الی آخره این فقرات به اصغاء مولی الاسماء فائز و بعد الاصغاء ماج بحر الغفران و هاج عرف عنایة الرّحمن قول الربّ تعالی و تقدّس
*** ص 181 ***
بسمی الغفور العطوف الرّحیم
    یا حیدر علیک بهائی و عنایتی عبد حاضر نامه‌ات را تلقاء وجه ذکر نمود شنیدیم و هر فقره از فقرات آن را جواب عنایت فرمودیم لازال ذکرت در ساحت اقدس بوده و لحاظ عنایت متوجّه نفوسی که در نامه‌ات مذکور از جمله ذکر امة الله ضلع ابوالقاسم بوده انّا غفرناها فضلاً من عندنا و عفونا عنها و طهّرناها بماء رحمتی الّتی سبقت الاشیاء نسئل الله ان یقدّر لها ما قدّره لامائه اللّائی طفن العرش فی العشیّ و الاشراق و نذکر محمداً قبل حسن و من سمّی بعلی و نأمرهما بالصبر و الاصطبار و بما نزّل فی کتابی المبین نسئل الله ان یقدّر لهما ما ینفعهم و یقرّبهما الیه انّه هو القویّ القدیر قد فاز باثر قلمی الاعلی اذ کان النّبأ الاعظم فی سجنه العظیم اذکرهما بعنایتی و ذکّرهما بآیاتی و بشّرهما برحمتی الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین 
کذلک
*** ص 182 *** 
   کذلک ماج بحر البیان اذ یمشی جمال الرّحمن فی مقامه الرفیع قد فاز ما ارسل من امتی بطراز القبول انّ ربّک هو یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید انتهی. این فانی هم مخصوص امة الله علیها بهاءالله طلب مغفرت نموده و الحمدلله به اجابت مقرون و مخصوص ابنین از حق جلّ جلاله سائل و آمل که تأییدشان فرماید و از نعاق معرضین بیان حفظ نماید اوست حافظ و معین و هو الغفور الکریم و اینکه مرقوم داشتند جناب حاجی میرزا فضل الله و مشهدی رجبعلی و اخوی ایشان آقا عبد الکریم و ابنشان حاجی عبدالله علیهم بهاءالله رجای ذکر نموده‌اند این فقرات امام عرش به شرف عرض فائز قول الربّ تعالی و تقدّس 
بسمی المشفق الکریم
یا حیدر مالک قدر ذکرت نموده و می‌نماید و می‌فرماید حال مصرف تو چیست و خدمت تو چه اثرت کو ثمرت کجا بگو بگو یا مقصود النّبیین 
*** ص 183 ***
   و المرسلین عمرم در راه تو صرف شد این مصرفم خدمتم قیام بر خدمت امرت و ذکر و ثنایت بین عبادت این هم خدمتم. اثرم نشر احکامت و ذکر اولیائت و مودّت دوستانت این هم اثرم. امّا الثمر بیدک لیس لی ان اذکر و انطق فی هذا المقام اگر عنایتت اخذ فرماید اثمار این سدره عبودیت را به شأنی ظاهر فرمائی که سبب نجات و آزادی اهل عالم شود الامر امرک و الحکم فی یمینک و فی قبضة قدرتک. تفعل ما تشائی چه می‌توان گفت الحمد لک امرت مطاع و حکمت چون جان مقبول بلی جان را شأنی نه و روان را در این مقام مقداری نه. جلّت عظمتک و علت قدرتک لا حاکم الّا انت و لا آمر الّا انت و لا مقصود الّا انت و لا محبوب الّا انت. یا حیدر ذکر جناب فضل را نمودی از قبل به اثر قلم اعلی فائز و در این حین در سجن اعظم امام وجه نبأ عظیم 
مذکور 
*** ص 184 ***
   مذکور بشّره بذکری و رحمتی و عنایتی نسئل الله ان یوفّقه و یؤیّده علی ذکره و ثنائه و ما امر به من عنده انّه هو المبیّن العلیم و نذکر رجب قبل علی و نذکره بما جری من قلمی الاعلی و نبشّره بحضور اسمه لدی المظلوم فی هذا المقام الکریم یا عبدالکریم هذا نداء هدی الکلیم فی طور العرفان اذا سمعت قل لک الحمد یا مقصود افئدة المقربین انّا ذکرنا الّذین اقبلوا الی الوجه و آمنوا بالله الفرد الخبیر یا عبدالله مولی الوری یقول قد فاز العالم و الامم فی وهم عجیب. قد اعرضوا عن افقی الاعلی مقبلین الی اصنام انفسهم الا انّهم من الاخسرین طوبی لک بما فزت بذکری اذ کان النّاس فی حجاب غلیظ البهاء علیکم من لدی الله ربّ العالمین انتهی. ارکان اربعه به عنایات مولی البریّه فائز گشتند این است مائده دائمه و نعمت باقیه باید آن محبوب فؤاد به ید تسلیم اخذ نمایند 
*** ص 185 ***
    و چون به دهان اربعه رسید و کام لذت برد به کلمه مبارکه هنیئاً لکم ناطق شوند انّ الخادم یری فضل ربّه و ربّکم علی شأن انقطع عنه الذّکر و البیان تعالی الرّحمن خالقنا و رازقنا و غایة آمالنا و مقصودنا و محبوبنا و معبود من فی السّموات و الارضین عریضه جناب محمد هاشم خ ا علیه بهاءالله در ساحت اقدس به شرف حضور فائز هذا ما انزله الرّحمن فی الجواب قول الربّ تعالی و تقدّس 
بسمی الشّاهد الخبیر
   یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی عریضه جناب نبیل قبل هاشم تلقاء وجه به اصغا فائز طوبی له بما نطق بثناء مولاه و فاز بلوحه العزیز البدیع الّذی لاح من افقه نیر الفضل امراً من عندنا و انا الآمر الحکیم انّا وجدنا من ذکره عرف الخلوص انّه اعترف بما نطق به لسان العظمة الملک لله ربّ العالمین انّ الّذین فازوا الیوم باثر قلمی الاعلی انّهم 
من 
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   من المقرّبین فی کتابی المبین انّا نبشّره بما نزل له من سماء مشیة ربّه المشفق الکریم نسئل الله ان یمدّه و یؤیّده علی ذکره و ثنائه و خدمة امره انّه هو المؤیّد العلیم البهاء علیه و علی الّذین اذا سمعوا اجابوا و قالوا لک الحمد یا مقصود افئدة المخلصین انتهی. بعد از عرض عریضه ایشان در ساحت حضور بحر عنایت موّاج از قبل و بعد هم نازل شده آنچه که شاهد و گواه است بر رحمت و عنایت و شفقت حق جلّ جلاله طوبی له ثمّ طوبی له انّ الخادم یسئل له التوفیق فی کل الاحوال اینکه ذکر نمودید که چهار واحد از بابت حقوق به جناب حاجی نبیل علیه 669  حواله شد که ارسال دارند گویا تعویق شده و فانی سؤال ننمود این فقره بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این کلمات عالیات نازل قوله تعالی نعم ما عملت چه که امر حقوق منوط به اقبال خود نفوس است هر مقبلی اگر به کمال روح و ریحان به صرافت طبع خود اراده کند حقوق 
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   الهی را ادا نماید مقبول است و الّا فلا انّ ربّک غنیّ عن العالمین انظر ما انزله الرّحمن فی الفرقان یا ایّها النّاس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنیّ الحمید در جمیع احوال باید به عزّ امر ناظر بود انتهی. اینکه مرقوم داشتند اراده توجّه به ارض صاد بوده نظر به حرکت جناب منشی و وحدت اسم آخر علیهما بهاءالله توقف شد این فقره لدی العرش مقبول عنایت حق جلّ جلاله درباره ایشان خارج از وصف این خادم است ان‌شاءالله مؤیّد بوده و هستند فی الحقیقه سُرُج آن ارضند یسئل الخادم ربّه بان یجعلهم اعلام هدایته و بهم یرفع امره هناک و ضواحیها و اطرافها لله الحمد به لسان عظمت مذکور بوده و هستند و به عنایت مخصوصه فائز و اینکه درباره جناب حاجی غلام حسین علیه 669  مرقوم داشتند یسئل الخادم ربّه بان یؤیّده علی الذّکر و الثّناء و یجعله منقطعاً عن دونه و متمسّکاً به و یقرّبه الیه و یرزقه خیر ما انزله فی کتابه 
المبین
***  ص 188 ***
   المبین. لله الحمد در ساحت اقدس به ذکر فائزند احباء و دوستان الهی باید نصح آن محبوب را بشنوند وقتی از اوقات این کلمه علیا از لسان مولی الوری ظاهر قوله جلّ جلاله یا عبد حاضر باید دوستان نصایح و مواعظ جناب حیدر را به سمع قبول اصغا نمایند انتهی. آنچه نازل البته ظاهر شده و می‌شود طوبی از برای عبادی که لذت امر را بیابند و شهد عمل را بنوشند هر نفسی به آن فائز شد البته به امر الهی تمسّک جوید و به عمل قیام نماید عمل آن محبوب لله الحمد مقبول چه که لوجه الله بوده و هست این است شهادت خادم فانی و کان ربّی علی ما اقول شهیدا. چند فقره نامه‌های آن محبوب را محبوب فؤاد حضرت اسم جود علیه بهاءالله الابهی به ساحت اقدس آورده و طلب جواب هم می‌نمایند کوتاهی در امور ننموده و نمی‌نمایند ولکن وقت نایاب و آنچه هم ارسال می‌شود کفایت سبعین و ثمانین می‌نماید چه که 
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   به یک لوح یا دو لوح یا یک صفحه دو صفحه منتهی نمی‌شود فی الحقیقه تأیید الهی است آنچه ظاهر شده و می‌شود و الّا این عبد کجا می‌تواند از عهده این امر خطیر بر آید الّا بفضله و منّه و جوده. از کل مسئلت می‌نمایم که تأیید و توفیق از برای این فانی طلب نمایند اینکه درباره بیوت نور مرقوم داشتید لله المنّة و له الحمد و له الفضل و له الجود و له العطاء این خادم از این فقره بسیار مسرور خود را مشاهده نمود چه که اهل نور به انوار مشرقه لامعه ساطعه فائز گشتند قصد سینای معانی نمودند و ندای مکلّم طور را از هیکل ظهور شنیدند طوبی لآذانهم و لقلوبهم بما سمعت و اقبلت بسیار حیف بوده که اهل سدره از سدره مبارکه محروم مانند این خادم تحریر می‌نماید و هنیئاً مریئاً می‌گوید و اینکه درباره حکما مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این بیان از افق ملکوت رحمن اشراق نمود قول الربّ تعالی و تقدّس 
حکمای 
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   حکمای آن ارض باید به تبلیغ امر الهی به روح و ریحان و حکمت و بیان مشغول شوند نفوس فرّاره را به ماء حکمت الهی ساکن نمایند و به تدابیر کامله تربیت کنند تا بالغ شوند بعد از بلوغ به طراز اکلیل غلبه ظاهر و اوست نفّاذ و نبّاض و محرّک و مبدّل. لازال غلبه با او بوده و خواهد بود هذا ذکر من عندنا و رحمة من لدنّا انّا نمدّهم و یؤیّدهم انّ ربّک هو المقتدر القدیر لهم القیام علی خدمة الامر و له النّصر و التّأیید انّه هو المقتدر العزیز الحمید این عبد هم خدمت ایشان تکبیر و سلام می‌رساند و از حق جلّ جلاله از برای ایشان می‌طلبد آنچه را که عرف بقا از او متضوّع انّ ربّنا و مقصودنا علی کل شیء قدیر. و ذکر بیوت خوانین فرمودند به شرف اصغا فائز قال المقصود جلّ جلاله و عمّ نواله انّا ذکرناهم من قبل و من بعد و زیّناهم بآثار قلمی الاعلی و اسمعناهم ندائی الاحلی اذکرهم من قبلی و کبّر علیهم من لدی المظلوم الّذی
*** ص 191 ***
   کان قائماً امام وجوه العالم و باعلی النّداء دعا الامراء و العلماء و الفقهاء و العباد فی اول الایام و یدعوهم الی افق اشرق منه نیّر ظهور الله ربّ العالمین الحمدلله مالک یوم الدین انتهی. این عبد هم خدمت ایشان سلام و تکبیر می‌رساند از حق می‌طلبم ایشان را به نار سدره مشتعل فرماید و بر ذکر و ثنا تأیید نماید عنقریب مقام هر نفسی که به افق اعلی اقبال نمود و ضغینه و بغضای اهل عالم او را از مالک قدم منع ننمود به مثابه آفتاب ظاهر و هویدا گردد لله الحمد قدرت ظاهر و احاطه مشهود من یقدر ان یفرّ من حکومته و سلطانه سوف یرون الظّالمون جزاء اعمالهم و الموحدون اجر ما عملوا فی سبیل الله ربّنا و ربّ العرش العظیم ذکر جناب محمد یوسف خ ا علیه بهاءالله نموده بودند چندی قبل لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل و ارسال شد ان‌شاءالله از بحر کلمة الله بیاشامند و از انوارش منوّر گردند این عبد فانی از حق 
باقی 
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   باقی جلّ جلاله می‌طلبد ایشان را تأیید فرماید بر ترویج و خدمت امر. در اعلاء کلمه امر ظاهر و باطن اصلاح شود و مقام مستقیمین به مثابه شمس ظاهر و هویدا گردد لا شکّ فی ذلک و لا ریب فی ما نزل من لدن علیم خبیر. دو لوح مبارک هم مخصوص خوانین که در نامه جناب آقا سید تقی علیه بهاء الله ذکر نموده بودند نازل و ارسال شد و اینکه ذکر آقایان حضرات اف علیهم بهاءالله الابهی را مرقوم داشتند امام وجه عرض شد و نیّر این کلمات عالیات از مشرق اراده اشراق فرمود قوله جلّ جلاله یا ایّها القائم علی خدمة امری سدره مبارکه افنان خود را ذکر نموده به ذکری که اذکار عالم نزدش خاضع و خاشع انّا ایّدناهم و رفعناهم و قرّبناهم و انزلناهم ما افترّ به ثغر البیان تعالی الرّحمن مقدّر هذا الفضل العظیم در افق اعلی و منظر اکبر مذکور بوده و هستند از حق می‌طلبیم کل را موفق فرماید بر آنچه سزاوار یوم اوست و به دوام ملک و ملکوت 
*** ص 193 ***
    باقی و پاینده ماند امروز سید قرون و اعصار است و همچنین عملی که در او لله واقع شود سید اعمال انّا نکبّر من هذا المقام علی وجوههم و نبشّرهم بما جری من القلم الاعلی و نؤیّدهم علی ما نحبّ و نرضی انّ ربّهم هو الآمر الحکیم و هو المشفق الکریم انتهی. نفحات کلمات الهی عالم بیان و معانی را معطر فرموده طوبی لمن وجد ویل للغافلین این عبد هم خدمت هر یک از آقایان سلام و ثناء و تکبیر و بهاء می‌رساند و از برای هر یک تأیید و توفیق می‌طلبد انّ ربّنا هو السّامع المجیب ذکر جناب هـ ا د خ ا علیه بهاءالله را نموده بودند یک لوح امنع اقدس مخصوص ایشان از سماء اراده مولی الوری نازل لیجذبه الی اعلی المقام و همچنین بعد از ذکر جناب میرزا احمد علیه بهاءالله تلقاء وجه یک لوح مقدس مبارک از خزانه قلم اعلی ظاهر و نازل لیفرح بعنایة ربّه و یکون من الشّاکرین انتهی. الحمد لله نفسین علیهما بهاءالله 
به اشراقات 
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   به اشراقات انوار نیّر بیان مطلع احدیه فائز گشتند لعمر مقصودنا سزاوار آنکه آنچه از قلم اعلی درباره ایشان نازل شده قرائت نمایند قرائتی که اثر آیات الهی در ایشان و در مقبلین هر که باشد و هر جا که باشد ظاهر شود کلمات حق جلّ جلاله حیات عنایت فرماید نعمت باقیه بخشد طوبی لهم و لهم حسن مآب الحمد لربّنا العزیز الوهّاب. خدمت هر یک تکبیر می‌رسانم و سلام می‌فرستم و از حق جلّ جلاله می‌طلبم ایشان را به نفحات آیات معطر فرماید عطری که رائحه آن منتشر شود در عالم و متضوّع گردد بین امم و اینکه ذکر جناب حاجی ملاحسین علیه بهاءالله نمودند نیّر عنایت حق جلّ جلاله از افق سماء فضل بر هیکل لوح ظاهر و ارسال شد از حق می‌طلبم ایشان را تأیید فرماید بر اخذ لوح اخذی که عالم قادر بر منع نباشد. لیس هذا علی الله بعزیز. ذکر جناب آقا محمد علی (بهرام) علیه بهاءالله را فرمودند لله الحمد 
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    و المنّة ذکرشان لدی الله مذکور و در الواح از قلم اعلی مسطور بعد از عرض ذکر ایشان در ساحت امنع اقدس مجدداً این کلمه علیا به مثابه آفتاب از افق سماء عطا مشرق و لائح قول الربّ تعالی و تقدّس یا محمد قبل علی امروز مشرق انوار و مطلع آثار به این کلمه ناطق طوبی لمن فاز بکلمة الله فی ایامه و تو مکرّر به الواح الهی فائز شدی ذکرت مذکور و اسمت از قلم اعلی مسطور افرح بکلمة الله المطاعة و قل الهی الهی اشهد انّ ایادی عنایتک انقذتنی من الظّنون و الاوهام و فضلک سقانی کوثر عرفانک و رحیق الایقان فی امرک بجودک قربتنی و برحمتک عرّفتنی و بقدرتک رفعتنی اسئلک بامرک الاعظم و نبأک العظیم بان تجعلنی فی کل الاحوال متمسّکاً بحبل کرمک و مستقیماً علی حبّک بحیث لا تمنعنی شبهات العالم و اشارات الامم. ای ربّ ترانی متوجّهاً
الیک 
*** ص 196 ***
   الیک و ناظراً الی افقک قدّر لی ما ینبغی لبحر عطائک و سماء جودک انّک انت مالک الوجود و المهیمن علی الغیب و الشّهود لا اله الّا انت المقتدر القدیر انتهی. این خادم فانی در اوقات تحریر آیات از برای ایشان تأیید و توفیق طلبیده و می‌طلبد از حق سائل و آمل که ایشان را مؤیّد فرماید بر نشر آیات و اعلاء کلمه بین العباد بالحکمة و البیان انّه هو العزیز المنّان و اینکه ذکر محبوب فؤاد حضرت علی قبل اکبر و جناب ابن عطار و جناب آقا علی حیدر علیهم بهاءالله و عنایاته و رحمته و فضله نمودند لازال مذکور بوده و هستند و نامه‌های ایشان لله الحمد متواتراً به اولیای این ارض می‌رسد و جواب هم ارسال می‌شود مقصود آنکه لازال مذکور بوده و هستند و مؤیّدند بر خدمت امر و ذکر و ثنای حق جلّ جلاله اینکه ذکر جناب آقا عباسقلی و جناب آقا سید مصطفی 
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    علیهما بهاءالله فرمودند بعد از عرض امام وجه لسان عظمت به این کلمه ناطق قول الربّ تعالی و تقدّس یا حیدر قبل علی نفسین مذکورین لدی المظلوم مذکور هر که به اقبال فائز و به آثار قلم اعلی مفتخر لله الحمد لحاظ عنایت به ایشان متوجّه یشهد بذلک ما نزّل لهما من قبل و من بعد. از قبل مظلوم تکبیر برسانید نسئل الله تعالی ان یقدّر لهما بجوده و فضله ما یکون باقیاً ببقاء اسمائه و صفاته و مؤیّداً علی ذکره بین خلقه و یکتب لهما ما کتبه لاصفیائه انّه هو المشفق الفضّال لا اله الّا هو الغنیّ المتعال انتهی. خدمتشان مشهود و توجّهشان معلوم لایعزب عن علم ربّنا من شیء یسئل الخادم ربّه بان ینزل علیهما رحمة من عنده و یقدّر لهما خیر الآخرة و الاولی و یرزقهما ما کتبه للمقرّبین من عباده و المخلصین من بریّته انّه هو الفضّال ذو الجود العظیم اولیای الهی از ارض تا و یا و ک و ط 
و آ با 
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    و آ با و ش و ص و خا که به آن حضرت نامه نوشته‌اند و طلب ذکر نموده‌اند در ساحت امنع اقدس در این حین اسامی کل عرض و به شرف اصغا فائز و هر یک به اشراقات انوار ذکر مقصود عالمیان مشرّف من یقدر ان یحصی بحار فضله او سماء رحمته انّا کل عاجزون در ساعات لیل و نهار لحاظ شفقت متوجّه اولیا عنایت احاطه نموده و فضل کل را اخذ کرده از او می‌طلبیم در شکر و حمد تأیید فرماید شکری که لایق این بارگاه باشد و حمدی که قابل این جود و عطا انّه علی کل شیء قدیر البهاء و الذّکر و الثّناء علی حضرتکم و علی من معکم و یحبّکم و یسمع قولکم فی امرالله ربّنا و ربّکم و ربّ الملک و الملکوت و ربّ العزّ و الجبروت. 
خ ادم   فی ج 2 سنه 1304.
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هو الله جلّ جلاله و عمّ نواله
   ستایش بی‌قیاس یکتای بی‌همتائی را سزاوار که مشارق قلوب مقبله را به انوار شمس توحید منوّر فرمود و حقایق مستعدّه را به مغناطیس کلمه أمریه جذب نمود اوست مقتدری که هیچ امری اقتدارش را منع ننماید و هیچ شیئی اراده محیطه‌اش را از نفوذ باز ندارد به صرف فضل و رحمت شمس حقیقت را در عالم ظاهر فرمود و گمگشتگان فلوات جهل و حیرت را به مشرق فضل و عنایت راه نمود طوبی از برای نفسی که در این یوم عظیم به عرفان این امر قویم فائز گشت و به صراط مستقیم راه یافت یا ایّها الشّارب زلال العرفان فی ایام ربّک الرّحمن و المستضیئ بنبراس معرفة مالک الامکان و السّاکن فی ظلال سدرة فضل الله العزیز المستعان مکتوب آن جناب که حاوی مراتب وداد و حاکی از لطائف انس و اتحاد بود 
علّت
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   علّت انبساط و سرور گشت لله الحمد و المنّة که به خدمت امر فائزید و بر نصرت قائم این فضلی است که در عوالم الهیّه شبه و مثل نداشته و ندارد لأنّه مفتاح کنوز الجود و العنایة و علّة صدور لطائف اللّطف و الرّحمة. ینبغی لک ان تشکره فی کل الأحیان بکلّ بیان و لسان درباره حرف 60 مرقوم داشته بودید نسئل الله ان یعرّفه ما ینفعه و ینفع غیره فی الحقیقه انسان از صوالح خود آگاه نه الّا ان تدرکه تأییدات ربّه الغنیّ الحمید مکرّر در این موارد مذاکره شد و به نوعی اظهار رفت که هر متفکر بصیری را کفایت می‌نمود امیدواریم حق جلّ جلاله جمیع را به آنچه علّت نجاج و صرف صلاح و فلاح است هدایت فرماید انّه هو اللّطیف الکریم لا اله الّا هو العلیّ العظیم و اما ما ذکرت فی ورود من احتجب تفکّر فی الأزمنة السّالفة و القرون الخالیة قد قام علی اطفاء نور الله من کان
*** ص 201 ***
     اعظم منه شاناً و اعزّ شخصاً و وجد نفسه فی خسران عظیم اَین فرعون و ملأه و نمرود و جنوده و اَین ابوجهل و جهلاته و بُعده عن عرفان الله و غفلاته لو یقوم من علی الأرض علی اطفاء هذا النّور اللّائح من افق الطّور و یستمدّ بعضهم بعضاً و یتشبّثون بکل الأسباب یرون انفسهم فی خسران مبین و یبقی الأمر لله ربّ العالمین بسی واضح است که اگر جمیع عالم جمع شوند و به تمام جد و جهد بر اخماد این نار قیام نمایند البتّه خود را عاجز مشاهده کنند ناری که به قوّت الهیه در عالم ملک روشن شد البتّه به اریاح اوهام نفوس غافله خاموش نشود و به میاه ظنون و اشارات هیاکل موهومه منطفی نگردد بلی ظهور هر امری را در عالم ملک میقاتی معین اذا جاء الوقت ترتفع رایات الأمر و یقول المؤمنون الملک لله المهیمن القیّوم و امّا ما ذکرت فی تدلیس 
المحتجبین
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    المحتجبین و تلبیسهم و جدّهم فی ستر الأمر باوهامهم هذا شأنهم و شأن الّذین یقتدون بهم و هذا یلیق لهم و للّذین اتّبعوهم و شأن اهل الایقان الثّبوت علی صراط العرفان و الاستقامة علی امر ربّهم مالک الأدیان لعمرک انّ باستقامتهم تنکسر ظهور اولی الأوهام و تنقطع حبال آمال عبدة الأصنام. از حق جلّ جلاله سائل و آمل شوید که دوستان خود را به طراز استقامت مزیّن فرماید و بر جاده معرفت ثابت و راسخ دارد استقامت سپری است که سیوف ظلم و اعتساف و سهام اوهام به آن اثر ننماید طوبی لمن تزیّن بردائها و تسلّح بسلاحها انّه نجا و نجّی و نال الخیر فی الآخرة و الأولی. درباره سؤال محتجبین بیان و جواب آن مرقوم داشته بودند البتّه آنچه از این گونه مطالب ذکر شود و جواب شافی کافی مرقوم گردد بسیار 
*** ص 203 ***
    نافع و مفید است امیدواریم همیشه در جمیع موارد موفق و مؤیّد باشید و بر ذکر و ثنا و خدمت امر مالک اسما قائم. بعد از ملاحظه مکتوب آن جناب به ساحت امنع اقدس مشرّف و ذکر آن حبیب معروض. لسان عنایت به این کلمات لائحات ناطق قوله جلّ بیانه و عظم احسانه هو النّاطق فی ملکوت البیان یا حیدر قبل علی علیک بهائی و رحمتی لازال به ذکر و ثنا و عنایت و فضل حق جلّ جلاله فائز شدی این نعمت عظیم است قدرش را بدان قسم به انوار نیّر بیان که از اعلی افق عالم مشرق است گِلپاره‌های عالم و سست‌عنصرهای دنیا لایق اصغای این بیان نبوده و نیستند هزار و دویست سنه عبده اوهام بودند و اهل بیان مع آنکه اعمال و افعال آن نفوس و ثمرات آن را در یوم جزا به چشم خود مشاهده نمودند مجدّد به همان اوهام تمسّک جستند کل شهادت می‌دهند بر اینکه 
یک
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    یک نفر از علما از صدر اسلام الی حین بر کیفیّت ظهور آگاه نبوده ابصار ظاهر و باطن به جابلقای موهوم متوجّه و ناظر و طلعت مقصود از بطن امّ در فارس ظاهر. قدرت حق خسران کل را ظاهر نمود حال هادی دولت آبادی به اسماء و اوهام قبل به گمان خود صراط مستقیم معیّن نموده اف له و لوفائه و لعرفانه و لادراکه قل انصف بالله انظر فی ما نزّل بالحقّ و لا تکن من الظّالمین لعمرالله لایعادل بما نزّل فی هذا الظّهور ما نزّل من قبل یشهد بذلک کلّ منصف بصیر و کلّ عالم خبیر. البهاء المشرق من افق سماء بیانی علیک و علی من یحبّک و یسمع قولک فی هذا الامر العظیم الحمد لله العلیم الحکیم انتهی. سبحانک اللّهمّ یا الهی و سیّدی و رجائی بأیّ لسان اذکرک لیکون لائقاً لساحة عزّ تقدیسک و بایّ بیان اشکرک بما اجده قابلاً لفناء باب تجریدک و عزّتک اری قلمی عاجزاً عن اداء شکر اقلّ نعمة من نعمک و لسانی 
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    قاصراً عن تقریر حمدک فی صدور فضلک و کرمک انّک بصرف العنایة و العطاء عرّفتنا ما احتجب عنه العلماء و العرفاء و انکره الفقهاء و الفصحاء لیس هذا الّا بحولک و قوّتک و فضلک و رحمتک و الّا من یقدر علی عرفان امرک کما هو علیه و من یستطیع علی ادراک ظهورک بما انت علیه اسئلک ان تؤیّدنا علی اعلاء رایات الشّکر و الثّناء بین الانشاء و ارزقنا کوثر الاستقامة علی امرک و سلسبیل الثّبوت علی صراط محبّتک و وفّقنا علی تبلیغ امرک بالحکمة و البیان فی الامکان و ارشاد اهل الأدیان الی مدین العلم و العرفان انّک انت المقتدر الغالب العزیز المستعان. و احفظ یا الهی من احبّک و قام علی ذکرک و ثنائک و اخلص نفسه لخدمة امرک فی مدن انشائک و شرّفه کلّ آن بخلع جودک و عطائک و ایّده علی ما اراد انت المقتدر العزیز الکریم لا اله الّا انت الفرد الباقی العلیّ العظیم ای ربّ تری الّذین غفلوا عن ذکرک و احتجبوا من تجلیات
انوار 
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     انوار شمس ظهورک هائمین فی فلوات الاشارات و متحیّرین فی تیه الحجبات اسئلک بصرف قدرتک ان تظهر فی الملک ما یجذب الکلّ الی ساحة معرفتک و یقرّبهم الی مدین علمک و حکمتک انّهم عبادک و فی قبضة قدرتک لایعرفون ما ینفعهم و ما یضرّهم اسئلک ان تعرّفهم ما هو خیر لهم فی الآخرة و الأولی انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت المتعالی العلیّ الأبهی. دیگر دوستان الهی را که به طراز استقامت مزیّنند و به ذکر و ثنای حق ناطق به اذکار لطیفه و تکبیرات منیعه ذاکر و مکبّر شوید الرّوح و البهاء علیک و علی عباد الله الراسخین و الحمد لله ربّ العالمین. 
*** ص 207 ***
هو الحیّ القیّوم تعالی شأنه العزیز
    ستایش بی‌قیاس ذات بی‌مثالی را سزاست که شمس توحید را از افق تجرید ظاهر فرمود و ظلمات تحدید را به ظهورات انوارش محو نمود له القدرة و الاقتدار و العظمة و الاختیار. امرش نافذ و حکمش جاری و نورش ساطع و ظهورش واضح تعالی شأنه من ان یقاس بالوهم و الخیال و تعالی امره من ان یوصف بالمقال. آیاتش به مقامی مشهود که در وصف نگنجد و آثارش به نحوی موجود که به نعت در نیاید کتب عالم و دفاتر امم از حملش عاجز و اقلام امکان در کتابتش قاصر. مع این آیات باهرات و بیّنات واضحات ملاحظه می‌شود معدودی به سراب تمسّک جسته‌اند و خود را اهل حق می‌دانند و به نعیب غراب اکتفا نموده‌اند از بدایع نفحات عنادل بقا که بر شاخسار جنّت علیا مترنّم است محروم مانده‌اند سحقاً لهم و تبّاً لهم قد اخذوا 
اهوائهم
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   اهوائهم الٰهاً لهم سوف یرون انفسهم فی خسران مبین یومئذ لایوجد لهم ناصر و لا معین یا اهل البهاء لا تلتفتوا الیهم و اقوالهم السّخیفة و افکارهم الباطلة انظروا الی الأفق الأعلی مقرّ عرش ربّکم مالک الوری قوموا بقوّة القلب و طلاقه اللّسان و ثبوت الجنان علی اعلاء امر ربّکم الرّحمن انّ الّذی احتجب الیوم من هذا الأمر الأعظم انّه لایذکر عند اهل الحقیقة و لو تملّک ملک العالم و حکم الأمم سبحان الله العظیم اقام عباداً علی امره ضعفاء لایخافون سیوف الظّالمین و فقراء لا یلتفتون الی غنی العالمین هذه قدرة کاملة و رحمة واسعة شاملة لو یتفکّر العاقل فی هذا الأمر المبین لیعترف بانّ الاستقامة الّتی ظهرت من اهل البهاء فی موارد البأساء و الضّرّاء حجّة علی اهل الانشاء و لو اکتفوا بها لاثبات الحقّ اصابوا و ربّ الأرض و السّماء نسئل الله تعالی ان یفتح ابصار عباده و یعرّفهم ما احتجبوا عنه فی ایامه انّه علی ما یشاء
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   قدیر و هو اللّطیف البصیر. حبیب روحانی نامه آن جناب که به قلم وداد و مداد حبّ و اتّحاد مزیّن بود واصل و مسرّت بی‌نهایت از ملاحظه کلمات لائحاتش حاصل. از حقّ جلّ شأنه و عظم احسانه سائل و آملیم که لازال آن جناب در ظلال فضل ساکن باشند و به آلای قرب و وصل مرزوق و بر خدمت امر قائم و به هدایت نفوس غافله مشغول پس از ملاحظه مکتوب آن جناب به ساحت ارفع امنع حاضر و ذکر آن جناب معروض این کلمات لائحات از افق بیان ملیک اسما و صفات مشرق قوله جلّ احسانه و عزّ برهانه
هوالله
   یا حیدر قبل علی علیک بهاءالله و فضله و عنایته غصن اکبر در این حین حاضر ذکر شما را نمود و نامه  شما را امام وجه  قرائت کرد. لله الحمد جمیع آن مشعر بر اقبال و محبّت و استقامت و خدمت بود و همچنین ذکر توجّه به اطراف لوجه الله ربّ الأرباب. از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید و ظاهر نماید
آنچه را
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    آنچه را که سبب نجات عباد است انّه هو القویّ القدیر اینکه غافل ذکر نمود ازل چرا باطل شد بگو یا غافل ما ابداً به احدی رجوع نداریم ما به آن حجّتی که جمیع انبیا و مرسلین به آن اثبات حق نموده‌اند ناظریم الیوم مقامی که آیاتش عالم را احاطه نموده و ظهورش به مثابه آفتاب از اوّل امر امام وجوه عالم مشرق و لائح او را انکار نمودی ازلی که لازال در خلف حجاب متواری بود او را که ذکر می‌نمائی و نمی‌دانی این اسم را کِه به او داد. حضرت دیّان را ابو الشّرور گفته و خلیل الله را ابو الدّواهی. در اینها که یقین داری حرفی نمی‌گوئی حال به اسمی که نمی‌دانی که بوده و چه بوده حرف‌های بی‌معنی زده و می‌زنی و سبب اضلال شده‌ای و شاعر نیستی. ای کاش به مثل خودی متمسّک می‌شدی بگو رفتی دیدی حبّ ریاست حایل شد و تو را مانع گشت از ذکر حق که آنچه دیدی بگوئی این کلمه مبارکه را لوجه الله و فی سبیله می‌گوئیم بر خود و بر عباد مشتبه مکن اسمع قول من ینصحک لوجه الله تکلّم بالحقّ 
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   ثمّ احضر بین یدی المظلوم لتری ما لا رأیت فی عمرک و تسمع ما لاسمعته اذن العالم کذلک نطق جمال القدم فی سجنه الأعظم خالصاً لوجه الله ربّ العرش العظیم یا غافل گوش به بعض اقوال مده به چشم خود ناظر باش و به گوش خود بشنو و ناس را از صراط مستقیم منع منما و از نبأ عظیم محروم مساز از قبل به حرف یک زن کذّابه قائم موهوم به جابلقا رفت و آن همه اوهام به میان آمد و همان اوهام در آخر زمان به شکل سیف ظاهر و بر نقطه اولی وارد گشت ارجع الی ربّک و تب الیه انّه هو التّواب الرّحیم. شنیده‌ایم غافلی گفته آنچه از آن جهت نازل از آیات نقطه اولی اخذ می‌شود قل احضر بین یدی المظلوم لتسمع ما نزل من سماء مشیّة الله ربّ العالمین ثمّ اسئله فی ما ترید لتوقن بانّ البحر کان موّاجاً فی نفسه بنفسه و الشّمس مشرقة من نورها بنورها انّه لایحتاج فی اثبات امره بغیره بل کلّ امر منوط بتصدیقه لعمرالله 
انّ
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   انّ البیان بقوله تعالی ورقة من جنّة بیانی و ما نزّل من قبل شاهد لنفسی لو یکون النّقطة الاولی فی هذا الزّمان لیحرّر ما نزّل من لدی المقصود و انّک انت یا ایّها الغافل تلعب بفعلک سوف تری بمثل ما رأی عباد قبلک فی القرون و الأعصار یشهد بذلک قلمی الأعلی من لدی الله عالم السّرّ و الاجهار. یا حیدر علی ذکر جناب امین علیه بهاء الله و فضله و جناب علی‌حیدر علیه بهاءالله و عنایته و سایر دوستان را که در مجلس حاضر بوده‌اند نمودید هر یک به ذکر مظلوم و آثار قلم اعلی فائز گشتند از قبل مظلوم کل را تکبیر برسان لو شاءالله و اراد یذکر الأسماء مرّة اخری. البهاء من لدنّا علیک و علی من یحبّک و یسمع قولک فی امر الله مالک الایجاد انتهی. مجدد این آیات باهرات از مصدر بیان ملیک اسما و صفات نازل قوله جلّ احسانه یا حیدر قبل علی درباره توجّه به اطراف لأمرالله 
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   نوشته بودید و همچنین ملاقات با مسجون لله الحمد آن جناب مزیّنند به طراز اخلاق و رأفت و شفقت نسئل الله ان یهدی بک عباده و یسقیهم کوثر عرفانه و یمدّهم بجنود الوحی و الالهام بحیث لاتمنعهم شبهات الدّنیا و حوادثها و زخارفها. اولیا را در هر بلد از قبل مظلوم تکبیر برسان و به امواج بحر رحمت الهی بشارت ده این ایام از شیراز جناب حکیم الّذی سمّی بالرّفیع و جناب میرزا عبدالحمید و جناب دیگر به عبد حاضر سه نامه ارسال داشتند جواب نازل ولکن در ارسال تعویق افتاد نسئل الله ان یمدّهم بجنود الحکمة و البیان و یؤیّدهم علی نصرة امره چه که امروز روز سؤال و جواب نیست لهم ان ینطقوا بما تنطق به الأشجار الملک لله المقتدر المختار ان‌شاءالله مؤیّد شوند قلوب و افئده را به نار سدره مشتعل و به نور امر منوّر دارند امروز این سزاوار است به عبد حاضر امر نموده‌ایم از آیات لوح 
حکمت را
*** 214 *** 
   حکمت را مذکور دارد انّها تجذب افئدة المقرّبین و المخلصین و تقلّب العالم و درباره توجّه هر محل که حکم آن از مشورت ظاهر شود لدی الحق مجری است و در ملاقات مسجون بأسی نیست لعلّ یتذکّر و یخشی اگر فائز شود به آنچه از برای او ذکر شد به خیر دنیا و آخرت فائز شود و الّا انّ الله غنیّ عن العالمین و اما اگر نفس جاهل غافل مجدّد ملاقات طلب نماید در جواب این فقره محبوب است قل انّ الحقّ یؤتی و لایأتی این کلمه در زوراء از لسان مولی الوری و در ایامی که اراده معاشرت با شیخ عبدالحسین بود جاری و نازل اقتد بربّک امراً من عنده و هو الآمر العلیم ان‌شاءالله اولیای اطراف از ورود شما به ذروه علیا توجّه نمایند و به مقام اعلی فائز گردند و آن مقام استقامت کبری است طوبی للفائزین انتهی. لله الحمد آن حبیب در اکثر اوقات به بیان مالک اسما و صفات مشرّفند و به عنایتش فائز و به فضلش مخصوص طوبی لک و نعیماً لک نسئل الله 
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   ان یؤیّدک علی ما یرتفع به اسمک فی البلاد و یعلو ذکرک بین العباد و یکون لک شرفاً و ذخراً عند مولیک و مقاماً و رفعة فی اولیٰک و اخریٰک و هو اعلاء کلمة ربّک الرّحمن بالحکمة و البیان بین الامکان یا طوبی لمن فاز بهذا المقام الأعلی و الرّتبة العلیا لعمرک لیس فی الملک نعمة الذّ منه و لا دولة اعزّ منه نعیماً للفائزین و هنیئاً للواصلین سبحانک اللّهمّ یا سیّد الوجود و المالک فی السرّ و الشّهود اسئلک بکلمتک الّتی بها اشرقت شموس اوامرک فی الأعصار و احاط اقتدارک فی الأکوار و الادوار ان تؤیّد الّذین قاموا علی ارشاد العباد الی ملکوت عرفانک یا مالک الایجاد بشأن تؤثر کلمتهم فی القلوب و الألباب و یتوجّه کلّ العباد الی شطرک فی یوم المآب ای ربّ کما امرتهم بالنّداء بین الأرض و السّماء ایّد السّامعین علی خرق الحجبات و التّقرب الیک یا مالک الأرضین و السّموات انّک 
لو تترکهم
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   لو تترکهم من یقرّبهم الیک و لولا تؤیّدهم من یدّلهم علیک انت الّذی سبقت رحمتک و احاطت عنایتک لاتنظر الی غفلتهم و احتجابهم بل الی رحمتک الواسعة و قدرتک الکاملة قدر لکلّ مستعدّ ما یدخله ملکوت عرفانک و یسقیه کوثر بیانک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و الحاکم علی ما ترید لا اله الّا انت العزیز الفرید. دوستان الهی را که به طراز استقامت مزیّنند و به شطر امر متوجّه از جانب این عبد به اذکار بدیعه منیعه ذاکر و مکبّر شوید الرّوح و البهاء علیک و علی من یحبّک لوجه الله ربّ العرش و الثّری و مالک الآخرة و الاولی. 
حبیب روحانی
یک رساله کتاب مبارک ایقان صحیح موجود بود به صحابت جناب ملّا علی اکبر علیه 669 و عنایته ارسال شد.
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هو الله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار
   حمد مقدّس از ظهور و بروز و لسان و بیان و ادراک و عقول مقصود عالم را لایق و سزاست که به قلم علم انّی انا الله را بر اعلی مقام عالم بر افراشت حکومت دنیا منعش ننمود و دمدمه علما از اراده‌اش باز نداشت به اقتدار کلمه علیا مدائن قلوب را تصرّف نمود یعنی قلوب مقبلین و مخلصین و همچنین قلوب مستوره خلف حجبات را. نار حبّش حجبات را بسوخت و نور برهان عالم حکمت و بیان را منوّر و روشن نمود جلّت سلطنته و عظمت اقتداره سبحان الله فرات عطا از قلم اعلی جاری و بحر معانی از امواج بیان الهی موّاج معذلک عباد ارض از مشاهده ممنوع و از ادراک محروم. سبحانک یا سرّ الوجود و مالک الغیب و الشّهود اسئلک بلئالی کنوز بیانک و باسرار المکنونة فی علمک انّ تؤیّد عبادک علی الاقبال الیک لیسمعوا ندائک و یتّبعوا احکامک فاکشف لهم یا الهی کما کشفت للمقرّبین من عبادک 
و المخلصین
*** 218 *** 
   و المخلصین من بریّتک ثمّ انصرهم بجنود الحکمة و البیان انّک انت المقتدر القدیر. یا حبیبی لله الحمد فائز شدید به آنچه که شبه و مثل نداشت از کأس رضا به شهادت مالک اسما نوشیدی و بر خدمت امر قیام نمودی هنیئاً لک و مریئاً لک چون حال جناب آقای حضرت خادم علیه بهاءالله الأبهی حاضر نبودند یعنی به تحریرات دیگر مشغولند لذا حسب الأمر این چند کلمه را این عبد نوشته و زحمت داده در لیالی و ایام از مقصود عالمیان می‌طلبم حجبات مانعه را خرق فرماید و اولیا را راه نماید تا کل در ظلّ خباء مجد و  قباب عظمت جمع شوند و به ذکر و ثنا و خدمتش مشغول گردند سبب این تشتّت‌ها و تفریق‌ها و فصل و فراق اعمال اهل عالم است و ناسپاسی امم ولکن در هر حال دست به دعا مرتفع و لسان سائل و قلب آمل الأمر بیده آنچه ظاهر شود محبوب بوده و هست. نامه آن حبیب روحانی که به جناب اسم جود علیه بهاءالله الأبهی ارسال نمودند در ساحت اقدس 
*** 219 ***
    به شرف اصغا فائز. این است لئالی عمّان رحمت رحمن که از معدن فضل ظاهر گشته قوله تبارک و تعالی یا حیدر قبل علی ما از تو راضی لله الحمد به این کلمه علیا که دنیا و مافیها به او معادله نمی‌نماید تو فائز شدی حمد کن مظلوم عالم را قل الهی الهی نادیتنی اذ کنت نائماً و ایقظتنی اذ کنت راقداً و اقمتنی اذ کنت قاعداً و انطقتنی اذ کنت صامتاً و اسرعتنی اذ کنت ساکناً و علّمتنی اذ کنت جاهلاً ایّ عنایاتک اذکر یا مقصودی و محبوبی و یا غایة املی و بغیتی و رجائی اسئلک بانوار عرش عظمتک و تجلیات نیّر ظهورک بان تقبل منّی ما عملته فی سبیلک و لو انّی اعترف امام وجهک ما ظهر منّی ما ینبغی لأیامک و یلیق لخدمتک اسئلک بامواج بحر رحمتک و سماء جودک و کرمک بان تزیّن ما ظهر منّی بطراز قبولک اظهاراً لرحمتک و ابرازاً لعنایتک و الطافک لا اله الّا انت الغفور الکریم. یا حیدر قبل علی علیک بهاءالله الأبدی ذکر رفتن 
یزد را 
*** 220 *** 
   یزد را نمودی باید بسیار به حکمت ناظر باشی چه که آنجا مخصوص مأمورند به ملاحظه و حکمت لاتعاشر مع من لایرید لقائک حکمة من عنده از جناب اااا بر حسب ظاهر مدت‌ها است خبری نرسیده انّا کنّا معه فی کل الأحوال فی حزنه و سروره و ایامه الشّدیدة و ایامه المنیرة فراموش نشده‌اند از قبل مظلوم ذکرش نما و اگر به ارضِ یا توجّه نمودی تکبیر برسان نسئل الله ان یؤیّده و یمدّه و یقدّر له ما تقرّ به عیون مدائن العدل و الانصاف انّه هو المقتدر العزیز المنّان لازال لحاظ عنایت متوجّه دوستان بوده و هست یشهد بذلک کلّ عارف بصیر و کلّ عالم خبیر از قبل چند لوح ارسال شد حال هم ارسال می‌شود به نفوس مستقیمه ثابته راسخه برسانید شاید از انوار نیّر بیان مقصود عالمیان منوّر شوند و از کدورات و احزان عالم ترابی فارغ و آزاد مشاهده گردند یا حیدر علی مقصود مظلوم کجا 
*** 221 *** 
   و اعمال ناس کجا. تازه حزب شیعه تجدید شده قومی به مثابه آن قوم خذلهم الله ظاهر همان اسماء قبل به میان آمده ثمره اعمال شیعه که معلوم شد و دیدی مقامی را که میفرماید مقدّس است از ذکر و بیان و عرفان اهل ملک و ملکوت او را گذارده‌اند و به اوهام مشغول کاش به یک کلمه از بیان عمل می‌نمودند می‌فرماید قد کتبت جوهرة فی ذکره انّه لایشار باشارتی و لابما نزّل فی البیان از این مقام گذشته به ذکر وصی و ولیّ و نقبا و نجبا مشغول گشته‌اند باری مقصود مظلوم آن که نار بغضای قلب عالم را به نور محبّت تبدیل فرماید این امر فوق ادیان عالم حرکت می‌نماید این طیر را آشیانه دیگر است و این لسان را بیانی دیگر از حق بطلب نابالغ‌های عالم را به مقام بلوغ فائز فرماید تا ادراک کنند گوینده کیست و عطا کننده کِه. جناب سین را از قبل مظلوم تکبیر برسان و همچنین میم را اگر ملاقات دست دهد و الّا فلا انتهی. این عبد فی الحقیقه در بحر تحیّر 
مستغرق
*** ص 222 ***
    مستغرق چه که عباد جاهل از ظهور غافل. نمی‌دانند چه شده و چه از غیب به شهود تجلّی فرموده لو عرفوا انطقوا بالسن ظاهرهم و باطنهم انّا لله و انّا الیه راجعون. در سنین قبل جناب اااا علیه بهاءالله نامه‌ای ارسال نمودند و در آن نامه ذکر مرحوم مرفوع جناب سیّد جواد کربلائی علیه بهاءالله بوده که مشرکین گفته‌اند او از حزب متوهمین است لذا حسب الأمر عرایض او که به حضرت خادم ارسال نموده دو عریضه که یکی از آن تفصیل توهمات مطالع اوهام را ذکر نموده ارسال شد تا مشاهده نمایند و بر مفتریات قوم آگاه گردند و بعد آن جناب نزد خود حفظ کنند از حق می‌طلبم ایشان را مؤیّد فرماید بر نصرت یعنی به حکمت و بیان عباد را به شریعه مقصود عالمیان کشاند این عبد هم خدمت ایشان تکبیر عرض می‌نماید و سلام می‌رساند الواح بعضی خطّ بین تنزیل و دون آن است که جناب عبد حاضر نوشته‌اند.	مجد
*** ص 223 *** 
هو المبیّن العلیم
   یا اسم جود علیک بهاءالله آنچه جناب حیدرعلی علیه بهائی و عنایتی و رحمتی ارسال نمود به شرف اصغا فائز طوبی له. این ایام خوف اهل دیار اَمَل را به شأنی اخذ نموده که در لیل ظلمانی هم از حق نمی‌پرسند و سخن از او نمی‌گویند تا چه رسد به یوم و آن هم امام وجوه قوم لذا الصّمت اولی الی ان یفتح الله باب البیان علی من فی الامکان اگر از محلّی عرف اقبال و محبّت استشمام نمودید کلمه مبارکه را ودیعه گذارید و الّا حق محتاج این نفوس نبوده و نیست لایضرّه کفرهم کما لاینفعه ایمانهم اهل عالم به ایادی خود به آلات ظنون و اوهام اصنامی تراشیده‌اند و علما نام نهاده‌اند و این مظاهر ضغینه و بغضا و مطالع بغی و فحشا در قرون و اعصار بر مشارق و معادن علم وارد آوردند آنچه را که اهل مدائن اسما و ملأ 
اعلی
*** ص 224 ***
   اعلی از عرش عزّت بر فرش ذلّت مکان اخذ نمودند به راستی می‌گویم خلق قابل این ایام نبوده و نیستند مگر قلیلی یا حیدر یا ایّها النّاظر الی المنظر الأکبر وجوه متغیّر و قلوب محجوب و ابصار مرمود و آذان مسدود. ای اهل بهاء روز روز شما است رقیب هر چه کمتر بهتر رغماً للّذین کفروا و اعرضوا بنوشید چه را؟ آن رحیق بیان را که به طَلْم محبوب امکان ممزوج است. امروز بحر جود و کرم حیوة ابدی از برای امم خواسته ولکن نپذیرفتند بلکه بر اطفاء نور الهی قیام نموده‌اند مقام شکر شکایت آغاز کرده‌اند و مکان رضا جفا. لعمر البهاء انّهم من الأخسرین فی کتاب مبین یا حیدر علیک بهاءالله و بهاء سماء رحمتی و شمس الطافی. غفلت ناس به مقامی رسیده که ملکوت نطق به صمت امر فرموده چند سنه قبل از نبأ اعظم این امر مبرم نازل کن نبّاضاً 
*** 225 *** 
    کالشّریان فی جسد الامکان و حال به سکون امر می‌نماید ما نزل و ینزل من عنده هو حقّ لا ریب فیه انّه لهو الفضّال الخبیر. امر ترویج محکم نازل شده و منع از توجّه به ارض طا را حکمت اقتضا نموده ثانی اوّل را نسخ ننموده اگر به حکمت توجّه نمائید و عمل کنید آنچه را که از قلم اعلی در کتاب الهی نازل شده البتّه لدی المظلوم مقبول و ممضی است طوبی لمن عمل بما نزّل فی کتاب ربّه الآمر العلیم ولکن توجّه به آن ارض باید به حکمت واقع شود چه اگر بعضی مطّلع شوند شاید سبب ضوضا گردد نسئله تعالی بان یحفظک کما حفظک و هو الحافظ المقتدر القوی الأمین. دوستانی که ذکر نمودی اسم هر یک به شرف اصغا فائز و در این حین لحاظ عنایت به هر یک متوجّه حق جلّ جلاله ایشان را تأیید فرماید لعمری قد فازوا بذکری الّذی لایعادله شیء من الأشیاء و لاخزائن الأرض کلّها انّ ربّک لهو العلیم الحکیم بشّرهم من قبل المظلوم و ذکّرهم بایّامی و آیاتی و بیّناتی 
و ماجری
*** 226 *** 
    و ماجری من قلمی و ما نطق به لسان حکمتی و تفوّه به فم علمی و ما ورد علی نفسه لاعلاء کلمتی و اظهار صراطی المستقیم از قبل اذن داده شده در محلّ مذکور از بیوت و مخازن هر چه بخواهند بنا نمایند و همچنین تجارت و لکن تکلّم در این امر حال جایز نه. الصّمت اولی. اگر حرفی به میان آید آنچه از مظلومیّت ذکر نمایند لدی الله مقبول است و الّا الصّبر اولی الی ان یفتح الله باب الذّکر و البیان انّه لهو المقتدر المهیمن العزیز المنّان و اینکه اراده توجّه به شطر مقصود نمودند اگر حکمت اقتضا نماید بأسی نیست الأمر بیده یفعل ما یشاء و هو المقتدر السّامع المجیب. البهاء المشرق من افق الوجه علیک و علی الّذین قاموا و قالوا الله ربّنا و ربّ السّموات و الأرضین.
بسم ربّنا الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی
حمد ساحت امنع اقدس حضرت مقصودی را لایق و سزا است
*** ص 227 *** 
   که از اقبال مقبلین و اعراض معرضین نفع و ضرّی به او راجع نه لازال مظلومیّت محبوب بوده و به این جهت اسباب اقتدار ظاهره توقّف نموده عدل در اکثری از ایام از تعدیات ظلم مستور. تأخیر عذاب سبب جسارت ذئاب گشته سبحانک یا ربّی و الهی و سیّدی اسئلک بآیاتک الکبری و ظهورات قدرتک فی ناسوت الانشاء بان تحفظ اولیائک و اصفیائک من ظلم عبادک و شرّ ارقّائک و اعتساف من فی بلادک ای ربّ تراهم بین انیاب الّذئاب و ما اتّخذوا لأنفسهم ناصراً دونک و لا معیناً سواک قرّر لهم ما یجعلهم من الّذین لا خوف علیهم و لاهم یحزنون و بعد یا محبوب فؤادی دستخط‌های متعدده آن حضرت که به اولیای ارض سجن ارسال داشتند رسید و در حضور اَمام وجه مولی العالم عرض شد لله الحمد اعمال آن حضرت مقبول و نام‌ها هر یک به شرف اصغا فائز و اظهار عنایت 
از جمیع
*** 228 ***
    از جمیع جهات مشرق لله الحمد فائزند به مقامی که به رضای حقّ جلّ جلاله مزیّن است مطلب اوّل آنکه حسب الأمر با جناب میم ق و امثال او مدارا لازم اگر اهل وفا است به حبل محبّت الهی تمسّک می‌نماید مدتی در جوار ساکن عنایت لاتحصی درباره‌اش ظاهر و بعد القلب بیدالله یقلّبه کیف یشاء در حرف س ایّده الله بسیار این فانی متحیّر است گمان این فانی آنکه ایشان در جمیع احوال ناصر مظلومین و کاسر شوکت معتدینند حال نظر به عدم قبول اولیا فساد را مکدّر شده‌اند شاید اعدا را تأیید نماید لأجل انتقام شما و تنبّه شما. فرمودند یا حیدر قبل علی هزار سیف بر مظلوم وارد شود احبّ و احسن است از آنکه علی قدر سمّ ابره ضرّ دوستان بر نفسی وارد گردد نسئل الله ان یؤیّد اولیائه علی ما یحبّ و یرضی انتهی. این کلمات را ستر نمائید اگر مشاهده نماید بالمرّه مأیوس می‌شود و این خارج 
*** ص 229 ***
    از حکمت است اگر قسمی می‌شد من غیر فساد و سببی از اسباب جناب س راضی می‌گشت بسیار محبوب بود حق شاهد و آسمان و مافیها گواه که از اوّل امر الی حین نسبت به ایشان محبّت بی‌حد و اندازه بوده حال هم امید دارم حق ایشان را آگاه نماید تا بر نصرت قیام نمایند یعنی اولیا را از شرّ معاندین و منکرین حفظ کنند اگر جناب حرف س با شما متّفق نباشد کون شما در محل معین مع آثار جایز نه. در باب جناب میرزا ع ب که مرقوم داشتند وضع این ارض غیر از سابق است تغییر نموده برکت سماویه توقف کرده جناب آقا محمدعلی این مقدار نداشته و ندارد ولکن حسب الأمر با جناب محبوبی امین علیه بهاءالله گفتگو نمائید شاید او بتواند به آنچه لازم است عمل نماید عرض دیگر عدد جواد الواح مقدّسۀ منیعه اصل تنزیل من غیر اسم ارسال شد هر نفس را مصلحت دانند اسمش را بنویسید و بدهید ولکن اگر ذکر شود 
اسامی
*** ص 230 *** 
   اسامی تازه نوشته شده البتّه سبب اخماد و حزن گردد لذا ذکرش جایز نه و عدم ذکر اسم در این ارض به دو جهت بوده از بعد ذکر می‌شود یعنی اگر خدا بخواهد و فراغتی حاصل شود از کثرت تحریر مجال بیش از این عرض نبوده و نیست به حبل عفو آن حضرت متمسّکم اولیای آن ارض را از قبل فانی تکبیر و سلام برسانید از حق می‌طلبم ایشان را مستقیم فرماید استقامتی که ما سوی الله را معدوم مشاهده نمایند بفرمائید اگر دستگاهی مثل دستگاه حزب قبل برپا شود البته ثمرش هم مثل ثمر یوم جزا ظاهر خواهد شد که کل به سبّ و لعن حق مشغول گشتند الا لعنة الله علی القوم الظّالمین. السّلام و الذّکر و البهاء علی حضرتکم و علی من یسمع قولکم و یحبّکم لوجه ربّنا المقتدر المهیمن القیّوم و الحمد لله العزیز المحبوب.		 خ ادم فی 9 شهر صفر سنه 1305 
*** ص 231 *** 
هو النّاطق بالحقّ و الظّاهر بالفضل
   یا حیدر قبل علی علیک بهائی و عنایتی کتاب ایقان حسب الأمر به مطابقه و تصحیح آن مشغولند انّی اشکو الیک من الّذین ینسبون انفسهم الی نفسی و یعملون ما یرتفع به حنینی و صریخی و ضجیجی. از حق جلّ جلاله بطلب مبعوث فرماید نفوسی را که لایق خدمت امر اعظم و نبأ عظیم مشاهده شوند عالم شیعه به کذب و افترا اداره شده و حال بعد از کشف سبحات جلال و حجبات ضلال مفتریاتی به میان آمده که اذن عالم شبه آن را اصغا نکرده افنان کبیر علیه بهائی و عنایتی یعنی جناب خال در عراق در حضور سؤالاتی نمود جواب نازل و آنچه نازل شد به رساله خال معروف و بعد به ایقان موسوم ذکر سفر و هجرت مظلوم در آن مذکور مع ذلک در ارض صاد از قرار مذکور بعضی از عبدۀ ظالم دولت آبادی نسبتش را به مقام 
دیگر
*** ص 232 ***
    دیگر دادند افّ لهم و للّذین اتّبعوهم من دون بیّنة من الله ربّ العالمین. چندی قبل سیّاله برقیّه به توسط افنان به حضور فائز جناب علی علیه بهائی ذهاب شما را به ارض ش مسئلت نمود و از مصدر عنایت به اجابت مقرون گشت ولکن در آن ارض بعد از توجّه باید به کمال حکمت حرکت نمائید به شأنی که از برای نفسی مجال حرف نماند اولیا را اگر ملاقات نمودی از قبل مظلوم تکبیر برسان این ایام جناب شیخ سلمان از برای بعضی الواح مسئلت نمود و همچنین عرایض بعضی را ارسال داشت جواب نازل و ارسال شد جلال نیریزی به حضور حاضر و به عنایت فائز. از حق می‌طلبیم کل را مؤیّد فرماید بر آنچه قابل و لایق است عریضه جناب رفیع بدیع و جناب عبدالحمید و اسم دیگر علیهم بهاءالله به ساحت اقدس فائز ان‌شاءالله جواب ارسال می‌شود نسئل الله ان یؤیّدهم علی خدمة الأمر و اظهار ما ینبغی لأیامی بالحکمة و البیان 
*** ص 233 ***
     انّه هو العزیز المنّان جناب نبیل با و قاف علیه بهائی را از قبل مظلوم تکبیر برسان یا حیدر قبل علی از برای نفوس مستقیمه مقبله مقدر شده آنچه السن کائنات از وصفش عاجز و قاصر است سوف یرون ما نطق به لسان العظمة اذ کان مستویاً علی عرش السّجن بما اکتسب ایدی الظّالمین غلام قبل حا و سین علیه بهائی در ساحت اقدس مذکور است قد هاجر و سرع الی ان ورد و فاز هذه شهادتی نسئل الله ان یمدّ الّذین قاموا علی نصرة امره و اعلاء کلمته و یؤیّدهم علی ما یرفعهم فی کل عالم من عوالمه انّه علی کلّ شیء قدیر. اهل نون و را علیه بهائی را اگر ملاقات نمودی تکبیر برسان باید مقبلین مقام خود را بدانند و به اسم الله حفظ کنند چه اگر الیوم امری مفقود شود تدارک آن بسیار مشکل است نسئل الله ان یجعلهم مشتعلین بنار حبّه و منقطعین عن سواه و متمسّکین بحبله المحکم المتین الحمد لله ربّ العالمین. 
هو
*** ص 234 *** 
هو المهیمن علی الأسماء
     یا حیدر قبل علی علیک بهائی به شأنی مذکوری که در هر ورقی ملاحظه می‌شود ذکری از تو در آن موجود. در طلب عنایت از طمّاعِ مشهور گذشته‌ای. کلّ ذلک من فضل الله هنیئاً لک و مریئاً لک از کأس خضوع چشیده‌ای و از جام خشوع قسمت برده‌ای. انّ مؤیّدک و ممدّک و معلّمک و معرّفک هو الفضّال الکریم جناب اسمی علیه بهائی در ظلّ قباب عظمت ساکن و از کوثر لقا مرزوق و به طواف بیت مؤیّد و به اصغاء ندا موفّق نامه شما را نزد مظلوم فرستاد اینکه مذکور نمودی اگر از شما در خدمت اهمالی مشاهده نماید و یا در ذکر اغفالی یا در اعمال خطائی به وکالت شما رجوع نماید و به ذیل کرم و حبل جود متمسّک گردد این مظلوم به وکالت اسم الله ذکر می‌نماید و شهادت می‌دهد آن جناب فائز شده به آنچه که در کتب و زبر و صحف الهی در ذکر این ایام که سید ایام ظهورات است 
*** ص 235 *** 
   از قلم اعلی نازل گشته حمد کن مقصود عالم را به این فیض اعظم فائزی و یراعة الله درباره‌ات شهادت داده و قلم اعلی گواهی. از حق می‌طلبیم در اذکارت اثر کوثر حیوان ودیعه گذارد و در نفست اثر نسائم فجر ظهور تا نائمین به آگاهی رسند و مردگان زنده شوند و بعیدان و محرومان به کوثر قرب الهی زنند لعمرالله لو یلقی کلمتی علی ارضی لیظهر منها فوجاً فوجاً و حزباً حزباً و یشهدون بما شهدالله امام وجوه ما سواه کذلک نطق قلمی الأعلی فی هذا اللّیل الّذی استضاء بانوار وجه ربّک المشفق الکریم ذکر جناب ع علیه بهائی را نمودی انّا ذکرناه فی الواح شتّی و قدّرنا له ما یظهر بالحقّ نکبّر علیه و نسلّم علیه من هذا المقام و نوصیه بالفرح و الابتهاج باسمی البهّاج و نأمره بالصّبر الجمیل و السّتر الجلیل انّ ربّه هو الصّبّار العلیم الحکیم البهاء المشرق من افق سماء رحمتی علیکم و علی الّذین ما خوّفتهم سطوة جبابرة الارض 
و فراعنتها
*** ص 236 ***
    و فراعنتها اقبلوا و قالوا لک الحمد یا مولی العالم و لک البهاء یا بهاء من فی السّموات و الأرضین.
بسم الله الأبدع الأمنع الأقدس الأرفع الأعظم الأکبر الأحزن الأبهی
   تلک آیات الله قد نزّلت بالحقّ و انّها لروح الحیوان لأهل ملأ الاعلی و مائدة البقاء لأهل مدائن الأسماء و بیضاء الأمر للّذین هم استقرّوا خلف سرادق العماء و بحر الاعظم لحیتان العلم و التبیان و نار السیناء للّذینهم خلعوا نعلین الهوی و وردوا علی کثیب الحمراء مقام الّذی ارتفعت هذه السّدرة البقاء و تنطق بانّه لا اله الّا هو المقتدر العزیز السّبحان و انّها لنور للّذینهم انقطعوا عن کلّ فی علی الأرض و استهدوا بهدایة الرّحمن و نار للّذینهم منعتهم وساوس الشّیطان عن التوجّه الی جمال المنّان فی قطب الرّضوان الّذی خلقه الله فی اعلی الجنان و کذلک 
*** ص 237 ***
    نزّلنا الأمر لعبادنا الّذینهم استعرجوا الی مقرّ العرش بروح و ریحان قل تالله لکلّ حرف من کتاب الله لأثر فی الملک بحیث یعطی کل ذی حقّ حقّه و یرفع فی کلّ حین صوتها بانّه لا اله الّا هو المقتدر العزیز السّبحان. ان یا ایّها العبد الوارد بین یدی العرش فاعلم بانّ من اوّل یوم الّذی اشرقت فیه شمس البهاء عن افق البقاء قد رقّت کینونات الخلق الی انّ شقّوا سبحات الّتی اضطربت افئدة الأصفیاء من جلالها و انّ هؤلاء لعباد بعثهم الله بقدرته و ما رأت عین الابداع شبههم و تحیّرت من فعلهم اهل ملأ الأعلی فکیف دونها کذلک فاشهد قدرة ربّک و قل فتبارک الله من هذا المبعث الّذی لو یرید لیبعث کلّ شیء بقدرة و سلطان قل تالله ما ظهرت فی الابداع قدرة اعظم عمّا ظهرت بالحقّ ولکنّ النّاس احتجبوا عنها و کانوا فی غفلة و خسران قل یا ملأ الأرض تفکّروا کیف شقّت ید القدرة 
حجبات
*** ص 238 *** 
  حجبات الممکنات و اخرجت عن خلفها عدّة معدودات و اصعدهم الی سدرة المنتهی و ترک الّذین هم کفروا و اشرکوا علی مقرّهم فی اصل النّیران یا ایّها العبد النّاظر الی الوجه ذکّر ملأ البیان الّذین احتجبوا الیوم عن جمال ربّک الرّحمن قل اَنسیتم ما نزّلناه من قبل سبحانک اللّهمّ یا الهی انّک انت اله الاله و ربّ الأرباب لتؤتینّ الألوهیّة من تشاء و لتنزعنّ عمّن تشاء و لتهبنّ الرّبوبیّة من تشاء و لتأخذنّ عمّن تشاء و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت العزیز المقتدر المنّان. فلمّا اظهرنا من هذه القدرة الّتی اذکرناها لکم اقلّ من سمّ الابرة و نزعنا عن هیکل احد من الأرقّاء قمیص اسم من الأسماء انتم اعرضتم و کفرتم بالّذی آمنتم فویل لکم یا ملأ الغفلة و الطّغیان قل فویل لکم انّ الّذی تشهدون فی حقّه بانّه لیکون مقتدراً بان ینزع الرّبوبیّة عمّن یشاء فلمّا بدّل 
*** 239 *** 
   قمیص احد من العباد لِم اعرضتم علیه و کنتم من الّذینهم کفروا بالله فی ازل الآزال و بذلک منعتم انفسکم عمّا قدّر الله لکم فی هذا الرّضوان قل تالله انّا لو نسمّی هذا السّراج الّذی کان بین ایدینا بکلّ الأسماء من اسمائنا الحسنی فی حین و نأخذ منه فی حین آخر لنقدر و لیس لأحد ان یعترض علینا و من اعترض فقد کفر بالله و یکفّره کلّ ما خلق فی الأکوان قل یا قوم خافوا عن الله ثمّ افتحوا ابصارکم ثمّ ایقنوا بانّ ربّک الرّحمن لهو المقتدر علی ما یشاء یمنع کما یعطی و یأخذ کما یهب و انّه لهو المقتدر علی الاعطاء و الأخذ و لم تسلب قدرته عن کلّ الأشیاء فی حین من الأحیان قل ءَآمنتم باعطائه و کفرتم بأخذه اذاً یکذّبکم کلّ الأشیاء و یعرف ذلک اولو المعانی و البیان قل انّه لو یشاء لیبدّل الممکنات بارادة من عنده و کذلک کان قدرته محیطة علی الممکنات و لاینکر ذلک الّا کل ذی غفلة و نسیان قل اتّقوا الله و لاتکفروا بعظمته و جلاله 
و لاتقاسوا
*** 240 *** 
  و لا تقاسوا نفسه بانفسکم و لا قدرته بقدرتکم اتّقوا الله یا قوم ثمّ استحیوا عن الله المقتدر العزیز الرّحمن فو عمری لو یتفکّرنّ العباد فی ما ظهر بالحقّ من سلطنة الله و عظمته لیخرّنّ بالأذقان و یضعنّ جباههم علی التّراب و ینطقنّ بانّه لا اله الّا هو و انّ هذا لأمر الّذی لن یقوم معه کلّ من فی السّموات و الأرض لا ما یکون و لا ما قد کان و لکن لمّا احتجبوا النّاس بحجبات الأوهام لذا ما عرفوا امرالله و غفلوا عن بدایع ما ظهر بالحقّ و کذلک اتّبعوا خطوات الشّیطان ان یا ایّها العبد المهاجر الی الله ان سافرت الی الدّیار و رأیت الّذی غرق الی حنجره فی طین النّفس و الشّقاق قل یا ایّها الخفّاش تالله الحقّ لیس الیوم یومک و قد جاء حین موتک لأنّ الشّمس قد اشرقت عن افق البقاء باسمی الأبهی و استضائت منه حقایق الأنبیاء و الأصفیاء و یستبرکون بهذا الاسم فی الملأ الأعلی و یستشفعنّ به فی یوم الّذی فیه تشخص الاعیان 
*** 241 *** 
   قل یا ایّها المشرک بالله ینبغی لک بان تحفر ارضاً فی اسفل الجحیم و تستر وجهک عن اشراقها لأنّ الله قد قدّر فی اشراقها قبض روحک و موت فؤادک و فناء نفسک و کذلک قدّر لک یا ایّها الّذی یفرّ منک اهل الجحیم و الحسبان قل یا ایّتها البعوضة فو نفسی الحق لم تجد لنفسک الیوم من مستقرّ و لا من قرار لأنّ رائحة الأمر قد هبّت عن شطر القضاء و صرصر القهر قد جاء عن مکمن الامضاء و لیس لنفسک الخبیث من ملجأ و لا من عاصم و لا من معین و لا من ناصر و بکفرک کفر کل کافر بالله و باعراضک قد اعرض عن السّجود هیاکل الشّیطان ان یا ایّها المشرک المردود انّ الله قد قدّر فی نفسک طبقات النّار کلّها و خرجت فیک شجرة الزّقوم الّتی سقیت من ماء الصّدید و اثمرت فی تلک الأیام بثمرات الشّرک و الکفران و انّک ما استشعرت و کنت من الّذین یستلذّون من عذاب الله و ما یشعرون فی انفسهم کذلک 
فصّلنا
*** 242 *** 
   فصّلنا نفسک لتعرفها و تکون من اهل العرفان ان یا جوهر الجحیم اَما تفکّرت فی نفسک اقلّ من حین فی حجّة الّتی بها تثبت ایمانک بالله حین الّذی شقّت سماء القضاء ای هیکل علیّ علی عرش البقاء و قضی الأمر من لدی الله المقتدر العزیز المنّان ان یا ایّها الشقیّ اَما اظهرنا نفسنا بکلّ الآیات اَتلاعب ببیّنات الله بعد ظهورها و بآیاته بعد انزالها فویل لکم و للّذین یجدنّ منک رائحة الجحیم و لایستشعرنّ فی انفسهم تالله قد تغیّرت من هؤلاء افئدة الانس و الجانّ. ان یا قلم الأعلی دع ثمّ ذر هؤلاء الّذین غرقوا فی طین النّفس و الهوی ثمّ اذکر الّذی طاف حول حرم الکبریاء و دخل بقعة الفردوس مقرّ الّذی استهدی به الأصفیاء لیتذکّرنّ بذکر ربّهم العزیز المقتدر المنّان ان یا عبد الواصل الی الله اسمع نداء المسجون ثمّ اعمل بما تؤمر و لا تصبر فی ما امرت به اقلّ من آن زیّن رأسک بعصب الانقطاع 
*** 243 ***
    و بدنک بثوب التّقدیس ثمّ سر فی البلاد بآیات الله و بیّناته و لاتخف من احد انّ ربّک یحفظک من الّذینهم قاموا علی الکفران الّذین یتکلّمون بما لایشعرون و یأمرون النّاس بالبرّ و ینسون انفسهم کذلک یأمرک هذا الطّیر المغرّد علی الأفنان حدّث العباد بما رأیت ببصرک و سمعت بأذنک و عرفت بقلبک لعلّ یتّخذنّ الی الله سبیلاً قل تالله قد ابتسم ثغر البیان من بیانی و من جمالی قد تورّد حدیقة التّبیان قل هذا لحرم الّذی قصده الکلیم من قبل ثمّ الرّوح من بعده ثمّ علیّ تالله انّه ما شرب ماءً الّا بذکری و لا تنفّس الّا لحبّی و لا تحرّک الّا شوقاً للقائی و لا تکلّم الّا بثناء نفسی فما لکم یا ملأ الخسران اَتکفرون بالّذی بارادة من قلمه خلقت الجنان و ما فیها و عن یمینه تهبّ رائحة الغفران قل انّ الّذی افتخر بترب تعالی اذاً ینضنض کالحیّة الرّقطاء عن ورائی بعد الّذی کان قائماً تلقاء وجهی و نزّلت علیه الآیات و یکتبها و یرسلها الی البلاد اذاً ظهر ببغض 
ما شهدت
*** 244 *** 
   ما شهدت مثلها عین الامکان انّ الّذی ربّیناه بایادی الرّحمة و حفظناه تحت رداء المکرمة قد خرج علیّ بسیف البغضاء و اراد سفک هذا الدّم المنیر الحمراء فلمّا خاب عمّا اراد استظلم بما القی فی نفسه الشّیطان و ما اراد بذلک الّا بان یضلّ النّاس و یمنعهم عن سبیل ربّهم کذلک نلقی علیک لتلقی علی العباد ما القیناک و ما عرفته بعد ورودک فی مقرّ هذا المسجون الّذی احاطته الأحزان و انّک انت توکّل علی الله فی کل الأمور ثمّ اسلک فی سبیل رضاه ثمّ انصره بسیوف الموعظة و البیان قل یا قوم اتّقوا الله و لاتجادلوا بآیاته و لاتمنعوا انفسکم عمّا امرتم به فی الألواح ان تریدنّ ان تنصروه فانصره بالذّکر ثمّ اترکو المجادلة و السّیف و انّهما حرّم علیکم یا ملأ الایقان ایّاکم ان تجادلوا مع نفس او تحاربوا مع احد اتّقوا الله حقّ التّقی کذلک علّمکم قلم الأعلی و ینصحکم بالحقّ لئلّا یصبکم من ضرّ و تکوننّ علی روح و ریحان ذکّروا النّاس بما یعلّمکم الرّوح 
*** 245 ***
    و ان وجدتم مقبلاً الی الله فاقبلوا الیه و ان رأیتم معرضاً فاعرضوا عنه ثمّ اترکوه فی النّیران قل یا قوم تالله لو تطّلعنّ بما ورد علی نفسی لتبکینّ و لتنوحنّ فی اللّیالی و الأیام ولکن لمّا بعدتم عن شاطئ القدس غفلتم عمّا ورد علی نفسی المظلوم من مظاهر الشّیطان تالله قد ورد علیّ فی کلّ حین من شطر القضا ما بکت عنه عیون المقرّبین ثمّ عیون القانتات فی غرفات الرّضوان قل یا قوم ان تکفرون بالّذی ظهر بالحقّ فبأیّ امر تفرحون فی انفسکم و تطمئنّون فی ذواتکم لا فو نفسی المظلوم لا عاصم الیوم لأحد و لا ملجاء لنفس الّا بان یتوب و یرجع الی الله الّذی خلق کلّ شیء بأمر من عنده لا اله الّا هو العزیز المقتدر السّبحان ان یا عبد النّاظر الی العرش لاتنس ایام لقائی ثمّ اذکر فی کلّ یوم سجنی و بلائی و ما ورد علیّ فی اصیلی و غداتی من اولی الطّغیان و انّا نسئل الله بان یخرجنا من بین هؤلاء و یسکننا فی دیار اخری او یصعدنا 
الی
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   الی مقرّ القدس مقام الّذی یتّحد فیه حکم الأبصار و الآذان و انّک انت اطّلعت باکثر الأمور و اصلها و فرعها حدّث النّاس بما علّمک الله لعلّ ینقطعنّ عن الّذینهم تمسّکوا به اولی الأدیان قل یا قوم لن یصدق الیوم علی احد حکم الوجود الّا بان یکون خاضعاً لهذه الحدیقة الّتی فتحت ابوابها علی وجه من فی السّموات و الأرض و من دون هؤلاء انّهم عدماء فی الأرض و لیس لهم ذکر عند ربّک العزیز المقتدر الدّیان ان یا عبد النّاظر الی الوجه فاسمع ما یخرج من افواه المشرکین و منهم من یذکر الوصایة و الولایة و الامامة و یرجعونها الی نفس ما اطّلعوا به و لا باصل امره تالله انّهم هائمون فی هیماء الضّلال و مایشعرنّ ما یخرج من اللّسان قل قد طویت بساط تلک الأسماء و اتی الله بنفسه علی ظلل الحمراء و قضی الأمر من عنده و لایعرف ذلک الّا اولو العرفان قل کلّ الأسماء من اسمائنا الحسنی قد رجعت 
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   من تلک الأرض بروح الله و ریحانه و اذن من لدنه و ان وجدت ذا اذن فالق علیه ما القی الرّوح علیک لعلّ یحیی الله بذلک قلبه و یکن من الشّاربین من کوثر الّذی جری بالحقّ و ما اخذه النّفاد و لن یأخذ بدوام ربّک العلیم الحکیم و ان رأیت کثرة المعرضین لاتحزن بل فاسرر بذلک لأنّ عرفان هذا الغلام جعله الله مخصوصاً لعباده المقرّبین ثمّ اشهدهم معدوماً فی الأرض و لو یمشون علی مناکبها کذلک نذکرک بالفضل لئلّا یمح عن قلبک ما رقم فیه من قلم قدس منیر ان اتّحد مع احبّاء الله ثمّ احترز عن الّذین ما آمنوا بالله فی ازل الآزال و کانوا من المشرکین تالله بوجود هؤلاء ینقلب کلّ هواء عذب لطیف و یخرج من انفسهم ما یفرّ منه کلّ الأشیاء بل یفرّنّ اهل الجحیم و ان وجدت من معرض لاتدعه لیتجاوز عن ذکر الکلمتین ادّبه بسیاط البیان قل یا ایّها المعرض بالله لم تفرّ من غصن 
الی
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    الی غصن لتجد الفرصة و تدخل ما القاک الشّیطان فی صدور الموحّدین فاعلم یا ایّها المعرض بالله انّا لا نمشی فی سبل الأوهام و لن نعقّبک ابداً و لا نسمع منک ما تستدلّ به من قبل عمّا مضی نسئل منک کلمة بالحقّ الخالص ان انت من الصّادقین اقسمک بالله بایّ حجّة آمنت بنقطة الاُولی فأت بها و انّها تکفینا فی الحجّیّة عن ذکر العالمین و ان اتاک بکلمات الله و لوحه خذه بید التّسلیم ثمّ اقبله و ضعه علی رأسک و قل اشهد بذاتی و نفسی و لسانی بانّ هذا لتنزیل من لدن عزیز علیم و قل بسم الله و بالله ثمّ اظهر لوحاً من اثر ربّک الرّحمن تالله الحقّ اذاً یستضیئ به حقایق الامکان و قل یا ایّها المعرض ان آمنت بالأوّل لم کفرت بالآخر الا لعنة الله علی الّذینهم کفروا بآیات الله بعد انزالها و کانوا فی مریة من لقاء ربّهم فی هذه الأیام الّتی شقّ حجاب السّتر و اشرق جمال الأمر بسلطان مبین 
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   و انّک ان لن تستشعر فی نفسک و لن تجد روائح القدس من کلمات الله المقتدر العزیز الجمیل نقرء اللّوحین عند ملل القبل لتنصفوا فی امرالله و بما ظلمتم علی مظهر نفسه لأنّکم لاتنصفون و لو یأتیکم الله بحجج الأولین و الآخرین قل یا قوم اتّقوا الله قد جائکم غلام الله و یتلو علیکم من آیات ربّکم و یصدّق ما نزّلت من قبل من جبروت الله المقتدر المهیمن العزیز الحکیم و یدعوکم فی کلّ حین الیه و انفق روحه فی سبیل الله بحیث ما حفظ نفسه فی اقلّ من آن و یشهد بذلک کلّ منصف بصیر و یا قوم اتّقوا الله ان تکفروا [نکفروا؟] بهذه الآیات الّتی یثبت بها امر کلّ نبیّ من قبل و ندّعی الایمان باحد من رسل الله فوالله یضحک بنا اهل ملأ الأعلی ثمّ حقایق کلّ شیء ان انتم من العارفین و یستهزئنّ بنا جنود الغیب و الشّهادة خبیر اتّقوا الله یا قوم و لاتفعلوا ما فعل الّذین کانوا قبلکم و کانوا من المعرضین و اذا اشرقت علیهم 
شمس
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   شمس الأمر عن افق القدس ما التفتوا بها ثمّ استهزؤا و قالوا کذلک سمعنا من آبائنا الأولین قل یا قوم لاتنظروا احبّاءالله بنظرة الحقارة و انّهم من اعلی الخلق عندالله و لو یکونون عندکم من ادنی العباد لو انتم من الشّاعرین و شعرة منهم عندالله خیر عن الّذین یزهدون عند النّاس حفظاً لریاساتهم و فی السّرّ یرتکبون ما لا ارتکبه النّمرود کذلک نزّل الأمر من قلم الرّوح لیکون تذکرة لعبادنا المریدین و الرّوح و البهاء علیک و علی الّذین هم آمنوا بالله و انقطعوا عن العالمین.
بسم الله الأبدع الأمنع الأقدس الأعلی
     علیک بهائی و ذکری و رحمتی ثمّ ثناء کلّ شیء فی کل حین قد قرء بین یدینا کتابک و سمعنا ضجیجک و حنینک فی بعدک من مطلع الأنوار ان اصبر و لا تجزع فارض بما قضی الله لک و انّه لهو العزیز
*** 251 ***
    المختار ینبغی لک بان تحمل الشّدائد کلّها فی سبیل محبوبک الّذی احبّک اکثر عمّا تحبّ نفسک و یشهد بذلک لسان الله الملک العزیز الغفّار اَما رأیت ابتلائی و ضرّی و سجنی و بلائی بین الخلائق کلّها ثمّ هؤلاء الفجّار ان اتّبع سنن ربّک و انّ من سننه ابتلاء عباده الأخیار تالله لو کان للدّنیا شأن ما اودعت نفسی بین هؤلاء الأشرار و ما تحمّلت ذرّة من المکاره قل فاعتبروا یا اولی الابصار لاتحزن من شیء ان اثبت کالجبل الرّاسخ فی امر ربّک و انّه معک و یحفظک بالحقّ بأمر من لدنه لا اله الّا هو المقتدر العزیز الجبّار. ان امش علی اثری بحیث لایحزنک من شیء و لو ینزل علیک سهام البلاء من سحاب افئدة الفجّار ان اخرق الغمام بسلطنة الله و امره لتستشرق شمس ذکر اسم ربّک علی افئدة عباده من کلّ صغار و کبار. کذلک القیناک قول الحقّ لئلّا تضطرب من شیء و تذکر ربّک فی العشیّ 
و الابکار
*** 252 ***
و الابکار.
بسم الله الأقدس الأعظم
     علیک یا حامل البلاء و المنفیّ فی سبیل الله مالک الأسماء و المسجون بما اعرضت عن الأشقیاء مقبلاً الی الله فاطر السّماء بهاء ربّک و بهاء من فی الملأ الأعلی و بهاء الّذین ما اطّلع بهم احد الّا الله ربّ الآخرة و الأولی. علیک یا مطلع الوفاء بهاءالله و ثنائه و ذکر من فی ملکوت امره اشهد انّکم حملتم فی الله ما لا حمله احد الّا من شاء یکفیکم ما تحرّک به قلمه الأعلی فی ذکرکم و ثنائکم ستنقطع الأثمار الّا اثمار ذکرکم و تنقطع الأشجار الّا اشجار وجودکم و تغرب النّجوم الّا انجم وجوهکم و تخطف الأبصار الّا ابصار عرفانکم و تنهدم مبانی الظّنون کلّها و یبقی ما بنی بایقانکم طوبی لمن تقرّب الیکم و یحبّکم حبّاً لله المقتدر العلیم الخبیر. 
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الأقدس الأمنع الأعظم الأکرم
    ان استمعا نداء مالک الأسماء الّذی ارتفع بین الأرض و السّماء انّه لا اله الّا هو العزیز الوهّاب بذکرکما استفرح ذکر الأعظم و بکتابکما استبشر جمال القدم الّذی اتی من سماء الایقان بالحجّة و البرهان نشهد انّکما تشربان فی البعد رحیق القرب و فی الفراق کوثر الوصال و نجد منکما عرف الوفاء هذا مقام ما فاز به الّا من کسّر صنم الشّرک بقدرة و سلطان. لاتحزنا من الفراق انّه لآیة الوصال یشهد بذلک ربّکما الغنیّ المتعال هذا مقام قدّرناه لکما فضلاً من لدنّا و انا العزیز الفضّال انّا نذکر فی اکثر الأیام احیان الّتی کنتما لدی العرش و هذه الأیام الّتی حالت بیننا حجبات اهل الضّلال مرّة نذکر ایام الوصال و حلاوتها و طوراً ایام الفراق و حرقتها کذلک یذکر الله الّذین آثروه علی ما سواه انّه لهو العزیز المقتدر المختار ان یا علی قد توجّه الیک وجه القدم
من
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     من هذا السّجن الأعظم و یذکرک بما لایعادله ما خلق فی الامکان قد قرء لدی الوجه ما ارسلتما الی اسمنا المهدی و استفرح به مطلع الاحزان انّا نذکر الرّحمن علی شأن لاتمنعنا سطوة من علی الأرض و لا سیوف اهل الجدال قد ابتلینا بین اهل الشّام الّذین استجنّ فی قلوبهم بغض الله ربّک مالک الانام نسمع من حصاتها الملک لمنزل الآیات ولکن اهلها فی وهم عجاب. قد وعد الملل بمالک العلل فلمّا اتی بالحقّ اعرضوا عن وجه الجمال قد بشّر برّ الشّام ببرّ الله فلمّا اتی اعرضوا عنه و قاموا بنفاق ما رأت شبهه عین الابداع یسعمون آیات الله و ینکرونها الا انّهم من اهل النّیران یا علی ان استنشق عرف حبّی من نفحات آیاتی الّتی ارسلناها الیک من هذا الشّطر الّذی جعله الله مالک الأشطار کبّر من قبلی علی وجوه الّذین آمنوا بالله و انقطعوا عن کلّ مشرک مرتاب انّ الّذین وفوا بمثاق الله اولئک من خیرة
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    الخلق علیهم بهاءالله و رحمته و نورالله و ثنائه نشهد انّهم من اولی الألباب و الّذین نقضوا عهدالله اولئک لیس لهم نصیب من هذا الفضل الّذی احاط الآفاق قد ربح من استقام و خسر من اعرض عن الله مالک الرّقاب سوف یأتی یوم فیه یرفع الله الّذین تمسّکوا بحبل الأمر و فازوا بمطلع الأنوار ثمّ نذکر الحاء قبل السّین من هذا المنظر المبین الّذی ابتلی بفراقی بعد الّذی شرب کوثر الوصال طوبی لک بما استقمت علی الأمر و فزت بذکر الله فی ایامی و وفیت المیثاق نسئل الله بان یوفّقک علی ما انت علیه و یقرّبک فی کلّ الأحیان لو اذکرکما بدوام الملک و الملکوت لن یفرغ حبّ فؤادی بما وجدنا منکما رائحة حبّ ربّکم العزیز المختار. ان‌شاءالله در جمیع احوال به بشارات مالک اسماء و صفات مستبشر باشید لازال تحت لحاظ الطاف مالک اسماء بوده و خواهید بود 
ابداً
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    ابداً از نظر غائب نشده‌اید هر نفسی که الیوم به استقامت کبری فائز شد او از انسان لدی الرّحمن محسوب و من دون آن احقر از حیوان لازال قلم اعلی به ذکر دوستان مشغول است و این فضلی است که شبه و مثل نداشته و ندارد ان‌شاءالله به ذکر حق مسرور باشید و بر امرش مستقیم انّما البهاء علیکم من لدی الله المهیمن القیّوم. 
هذا ما نزّل من سماء عنایة ربّنا العلیم الحکیم
 هذا کتاب یشهد بما انتما علیه و بما ورد علیکما فی سبیل الله العزیز الحمید انّا نذکرکم و نقرّبکم و نسقیکم من ید عطائی المهیمنة علی العالمین انّ الأمر بید الله وحده یقدّر لکم ما اراد انّه معکم فی کلّ الأحوال لا اله الّا هو العزیز المنیع توجّهوا الی المنظر و انّه لهو الأکبر هذا مقام تزیّن بذکره الکتب کلّها کذلک جری الأمر من قلم الله المهیمن القیّوم طوبی لکما بما فزتما بالفضل الأعظم و اتّبعتم سنن الله العزیز المحبوب 
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   قد قبلنا ما اردتم فی سبیل الله و انزلنا فی ذلک آیات بیّنات یشهد بذلک لسانی و العبد الحاضر لدی عرشی العزیز الممنوع کذلک قضی الأمر اذ ذکر اسم الجود و حضر ما انشأه النبیل علیکم بهائی و رحمتی و عنایتی و فضلی المبین و الحمد لله فی کلّ الأحوال انّه لهو السّمیع البصیر.
بسم الله العلیّ الأعلی
    تلک آیات الله قد نزّلت بالحقّ طوبی لنفس استجذبت من نفحاتها و انّها مرّة تظهر علی هیئة الشّمس و تستشرق عن افق البقاء فیا حبّذا لمن استضاء بانوارها و مرّة تظهر علی هیئة السّحاب و یترشّح منها رشحات المعانی و البیان فطوبی لمن یترشّح علیه من امطارها و مرّة تظهر علی هیکل الانسان و انّه لکلمة الأعظم من لدی الرّحمن علی اهل الامکان و انّها یتغنّی علی افنان سدرة البقاء
بانّه
 *** 258 ***
    بانّه لا اله الّا هو العلیّ الأبهی طوبی لمن انجذب من نغماتها قل قد ارتفعت سدرة السیناء فی بریّة القدس و اثمرت بفواکه الأنس فهنیئاً لنفس ذاقت من اثمارها و تنطق ورقاتها بانّه لا اله الّا هو و انّ هذه لشمس اشرقت عن افق الفضل توجّهوا یا قوم الی اشراقها قل قد تموّجت ابحر العلم و شقّت سحاب القضاء و اتی الله بحنود الغیب و رقم قلم الأعلی علی الواح الامضا اسرار الأمر تفکّروا یا قوم فی اشاراتها طوبی لک یا عبد بما شربت رحیق الأطهر اذاً فانظر بالمنظر الأکبر تالله انّ الأمر قد علا و ظهر. طوبی لنفس وفت بمیثاقها دع ما عندک خذ ما عند ربّک هذا خیر لک عمّا خلق بین السّموات و الأرض و ما قدّر فی طبقاتها ان استقم علی حبّ الله و امره و تجنّب عن الّذینهم کفروا و اشرکوا خلّص وجهک لله ربّک فی تلک الأیام الّتی اتی کلّ نفس بکتابها 
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    و البهاء علیک و علی من طار فی هواء القرب و القدس و الوصال و انقطعت عن الدّنیا و زخرفها.
هو الأرفع الاعلی
   قد اشرقت شمس البهاء عن افق البقاء بطراز الله المقتدر العلیّ الأعلی قل موتوا یا ملأ الأشقیاء کلّما ارادوا المشرکون فی الاعراض انّها قد ظهرت بضیاء اخری اعظم عن الأولی فسبحان قدرة ربّی الأبهی اذاً موتوا یا ملأ البغضاء ان یا جعل قد فتحت ابواب الرّضوان من اصبع الرّحمن و هبّت روایح الغفران من شطر اسمی السّبحان انّک فرّ مع جنودک الصّماء تالله یا خفّاش قد جاء یوم موتک لانّ شمس الجمال قد اشرقت فی قطب الزّوال بسلطان العظمة و الاجلال فویل لک و لمن کفر و تولّی ان یا بعوضة الشّرک قد جائک الفناء و انقطع عنک البقاء ان اختری الفرار علی القرار لأنّ نسمة الله 
قد
*** 260 ***
    قد جائت عن جهة الأبهی و احاطت الأرض و السّماء قل موتوا یا ملأ الأشقیاء قد اتی ربّ الأرباب علی سحاب اسمه الوهّاب و شقّ عن وجهه النّقاب قل موتوا یا ملأ الشّکّ و الارتیاب قد جاء سلطان الجلال و ظهر یوم الوصال و فنت هیاکل الاضلال من هذا النّور المشرق عن افق الاقبال قل موتوا یا ملأ الجدال فطوبی لکم یا اهل البهاء بما شربتم کأس البقاء من ید ربّک العلیّ الأعلی و رکبتم علی سفینة الکبریاء و انقطعتم عن الدّنیا قل فویل لکم یا ملأ البغضاء ان افرحوا یا اهل الفردوس من نفحات الأنس ثمّ طیروا فی هواء القدس باجنحة التقی قل موتوا یا ملأ الأشقیاء ان اشکروا یا اصفیاء الله بما اختصّکم الله بنفسه و عرّفکم ما اضطربت منه افئدة کلّ ذی علم و عرفان قل موتوا یا ملأ الکفر و البغضاء.
به نام یکتا خداوند دانای بینا
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    ای حیدر ندایت مرّة بعد مرّة و کرّة بعد کرّة و طوراً بعد طور اصغا شد اگر قلم اعلی ایامی صامت مشاهده شد یعنی جواب اظهار نداشت بأسی نبوده و نیست انّ ربّک یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و این علم به مبارکی اسم اعظم بر اعلی المقام منصوب بوده و خواهد بود طوبی لک و للّذین نبذوا اهوائهم و اخذوا ما یرتفع به دین الله و امره بین عباده یا علی بلایای لاتحصی قبول نمودیم و در سبیل الهی حمل نمودیم آنچه به قلم محدود نگردد و به مداد محصور نشود که شاید نفوسی از آلایش اوهام پاک شوند و به آسایش ابدی فائز گردند رحیق اتّحاد و کوثر وداد از دو اصبع مالک ایجاد جاری و ساری است و کلّ در بیدای حیرت و اختلاف سائر. ای علی از حق جلّ و عزّ بطلب که یک نسیمی از رضوان تقدیس بفرستد که شاید روائح کرهه اختلاف را از ما بین محو نماید اگر شخصی الیوم لله تمکین شخصی نماید آیا از شأن او 
چیزی
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   چیزی بکاهد لا فو نفسی الحقّ بلکه بلند شود و حقّ بنفسه او را مرتفع نماید یا علی حقّ سمیع است و بصیر است لایعزب عن علمه من شیء هر نفسی الیوم سبب اتّحاد شود و اصنام اختلاف را به اسم حق بشکند او در جمیع لسان مذکور و در جمیع الواح مسطور آید بگو ای دوستان بشنوید ندای مظلوم را و به حبل الفت متمسّک شوید و به ذیل اتّحاد متشبّث. کلّ جهد را در این فقره مبذول دارید که شاید انوار وفاق و اتّفاق آفاق را روشن نماید اسرای ارض صاد که فی سبیل الله از خانه و دیار خود دور مانده‌اند جمیع لدی الوجه مذکورند لعمر الله قد نزل لهم ما ناح به الملأ الأعلی و الّذین طافوا عرشی العظیم ان‌شاءالله به اجنحه سرور طیران نمایند چه که آنچه بر ایشان وارد شد لله بوده سوف یظهر فی الملک ما کتب الله لهم فی لوحه الحفیظ جمیع را تکبیر برسان و به عنایات الهی مسرور دار. بر حسب ظاهر
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   مخصوص هر یک چیزی ارسال نشد این نظر به حکمت بوده قد شهدت الذّرّات بذکری ایّاهم و اقبالی الیهم و عنایتی لهم کذلک نطق قلمی و لسانی و عبدی الّذی کان قائماً لدی الوجه و یحرّر ما نزّل من ملکوت علمی و جبروت بیانی البدیع. اگر به سببی از اسباب به اوطان خود رجوع نمایند بأسی نبوده و نیست از حق جلّ و عزّ بطلبید که آن نفوس مقبله که از کأس بأساء و ضرّاء در سبیل مالک اسماء آشامیده‌اند به کمال بهجت و سرور از افق سماء استقامت منیر و روشن باشند کبّر من قبلی من اقبل الی وجهی و قام علی صراطی و تمسّک بامری العظیم الحمدلله ربّ العالمین طوبی لعبدی و المتوجّه الی وجهی و الطّائر فی هوائی و المسجون فی سبیلی و المطرود لاسمی الّذی سمّی فی ملکوت اسمائی بحیدر قبل علی انّه فاز بایّامی و شرب رحیق حبّی و اجاب ندائی و خضع لسلطانی و خشع لظهوری و تحرّک بارادتی و توجّه بامری و خرج باذنی و اقبل
 الی
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    الی البلاد شوقاً لتبلیغ امری لعمری لایعادل ما فی الوجود بما نزّل له فی هذا الحین من قلمی الأعلی الّذی ینطق بین الأرض و السّماء انّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم. قد کنّا معه اذ هاجر فی الله و توجّه البلاد و عمل بما امر به من لدی الله مالک الملکوت یا حیدر قبل علی ان اشرب کوثر الحیوان مرّة بعد مرّة و هذا المرّة الّتی جعلها الله مقدّسة عن ذکر الحدود و الاشارات و یسقیک بنفسه من هذا القدح الّذی ظهر علی هیئة الانسان تبارک الرّحمن مقصود ما کان و ما یکون. یا حیدر قبل علی لا تصدّق کلّ قائل و لاتسمع من کل ناعق و لاتطمئن من الّذین یدّعون الایمان فی ایام ربّک الرّحمن کذلک یعظک من عنده لوح محفوظ انت الّذی وفیت بمیثاق الله و عهده و نزّل لک ما لا یأخذه الفناء بدوام الملک و الملکوت ان احفظ هذا المقام الأعلی و آنس مع الّذین یحبّون الله و یتّبعون ما امروا به من لدن مالک الوجود ان اطمئن بفضل ربّک ثمّ اعمل ما امرت به و توکّل علیه فی کلّ الأحوال انّه مع من قصد امره و قام علی خدمة هذا المظلوم.
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